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پیله تنهایی انسان امروز 


روبای دست نبافتنی 


سا ٩*۰‏ م هه ۰ 
سا e‏ 


اک 


خدمات بانک پاسارگاد 
ارزش افزوده‌ای بر معاملات تحارت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی.خدمات 
ارزی و مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بین المللی 
صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
اراته خدمات ان واع حواله ‌های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


دیدنی های ایران 
ماحرای وافعی خارحی 
داستان زندگی 


عکس روی جلد: مربوط به پاورقی مستند 


مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیر انی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 

- تماس: 


روابط عمومی: نیلوفر کردان 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 


نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ 


:۳۱۱۵۱۱ 
نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
تلفن: ۲۹۹۹۹ 

تلگرام مجله: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر ویرایش مطالب ازاد است. 
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محمد امین جوادی 


دولت جدید 


هفته گذشته مراسم تنفیذ و تحلی ف 
ریاست‌جمهوری بر گزار شد وبه این تر تیب 
مقدمات آغاز به کار دولت دوازدهم فراهم امد. 
هر یک از این دو مراسم وی گی‌های خاص خود را 
داشت. در قانون اساسی ماء هم تنفیذ و هم تحلیف 
برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است. اولی 
از این باب که رئیس جمهور پس از انکه اکثریت 
جمهور همه کشسور می‌شود. ی یت مرا 
داده‌اند و چه آنها که به او رای نداده‌اند وجه آنها که 
اصولاً در انتخابات شر کت نکرده‌اند. با تنفیذ یعنی 
امضای حکم توسط رهبری به عنوان رئیس جمهور 
نظام تعیین می‌شود. یعنی دیگر تنها نماینده آنها که 
به او رای داده‌اند نیست بلکه رئیس جمهور همه 
70 
می کند یعنی از نظر شر عی هم دارای سمت می‌شود 
و چون از جانب ولی فقیه تنفیذ می‌شود مشر وعیت 
شرعی هم جدای مشروعیت قانونی پیدا می کند 
و این در تحکیم مسند ریاست جمهوری نقش و 
جایگاه خاص خود را دارد. 

هفته گذشته طی مراسم باش‌کوهی تنفیذ 
رئیس‌جمهور در حضور رهبر معظم آنقلاب در 
حسینیه امام خمینی بر گزار شد و رئیس جمهور 
حکم خویش رااز رهبری دریافت کرد. دو روز 
بعدیعنی ۱۳ مرداد که تقارن بامعنایی هم با 
سالروز مش وطیت يافته بود. در مجلس شورای 


اسلامی مراسم ڌ تحلیف يا سو گند رئیس جمهور 


بر گزار شد که برای نخستین بار حضور گسترده 
مقامات بر جسته دهها کشور جهان قابل توجه 
بود. حدود ۸رئیس جمهور و یادشاه. ۱۹ رئیس 
مجلس. ٩‏ معاون رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر 
۷معاون رئیس مجلس. ۱۱ وزیر خارجه و ۳۵ 
فرستاده ویژه در این مراسم حضور داشتند و تقریباً 
همه مقامات درجه اول کشوری و لشکری ایران 
نیز به همراه نمایند گان مجلس در صحن علنی 
حاضر پودند تا یکی از باشکوهترین مراسم سوگند 
رئیس جمهوری در تاریخ انقلاب بر گزار شود. به 
این ترتیب رئیس جمهور مراحل قانونی آغاز به 
کار خویش را پشت سر گذاشت وبا معرفی اعضای 


کابینه و رآی اعتمادی که وزرا از نمایند گان 
خواهند گرفت دولت جدید کار خود را آغاز 


عافد رانا ی این تسه 
از فرو کش کردن هیجانات آغاز کار, وظیفه اصلی 
دولت را تشکیل می‌دهد. گام برداشتن در مسیر 
حل مشکلاتی است که کشور با آن روبرو است. 
رئیس‌جمهور و تیم همراه او در دور اول خدمت 
البته کارهای خوبی انجام دادند. اما کارهایی را هم 
انجام ندادند. کنترل تورم. جلو گیری از نوسانات 
نرخ ارز, طلا و مسکن, افزایش حقوق کارمندان 
و کار گران. کاهش مشکلات درمانی و بهداشتی 
مردم و ... از جمله اقدامات خوبی بوده است که در 
دوره‌اول دولت شاهد ان بوده‌ایم.اما ر کود و مقابله 
با بیکاری, کاهش وابستگی به در امدهای نفتی. 
اصلاح نظام بانکی, اصلاح نظام مالیاتی, کاهش 
فاصله‌های طبقاتی. کاستن از بدنه و حجم دولت 
فاعم ےا اما ی یرد امت کان سوت 
می گرفت و بر زمین ماند که البته بخشی از این 
مشکلات به این راحتی هم قابل درمان نیستند. 
اناد ولت هی رات مهای را دران مسر 
بردارد. در حال حاضر یکی از مهمترین معضلاتی 
که دولت با آن روبروست حجم بالای نقدینگی 
از ینک طرف و افزایش بدهی‌های دولت از طرف 
کک اسبت ک هر دو می اند بای اتتصادایر آن 
پیامدهای ناخوشایندی به همراه داشته باشد. 
رسیدن نقدینگی به مرز ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان 
دان شیر وی برای افتضا دای آن ست و این 
درخال اسکلا ریات راخ ها ددا 
به منابع مالی و اعتبارات کافی و نقدینگی مناسب 
دسترسی ندارند تا بتوانند مشکل تأمین مالی خود 
راحل کنند و به خاطر هزینه بالای پول در نظام 
بانکی عملاً نمی‌توانند از این نقدینگی اثبار شده در 
شبکه بانکی استفاده کنند. دولت بايد در دوران 
جدید خدمت خود برای رونق اقتصاد ایجاد 
شغل. کنترل نقدینگی. کاهش بدهی خود به بانکها 
و تأمین اجتماعی و نیز نظارت بر هزینه‌های جاری 
و همین طور اصلاح نظام بانکی و مالیاتی قدمهای 
بلندی بردارد. البته در این باره گفتنی‌های فراوانی 
می‌ماند که در شماره‌های اینده همزمان با معرفی 
اعضای کابینه و آغاز رسمی کار دولت به آن اشاره 
خواهیم کرد 


(طلغات‌هقگی شمان ۳۱۷/۵۱۷ 


نشستن در 


کنار عائله خانه 


اد اعتکاف در 


مسجد دا د خد ا 


بو در ای 
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نامه‌های بی‌واسطه 


با 


قدر امکانات را بدانید 


کلاس پنجم دبستان بودم.وقتی مسئله ریاضی 
می دادند که تکلیفی باشد برای تحویل روز بعد.من 
بیشتر از یک يادو راه آن رانمی‌دانستم.دوستم 
می گفت ماشش برادر و یک خواهر بودیم. من 
فر زند اول خانواده‌بودم. خاله کوچکم تا کلاس ششم 
ابتدایی خوانده بود. در خانواده‌در روز سهم من و 
برادر کوچکم ۵ریال‌بود که به عنوان پول توجیبی 
به ما می رسید و چون مقدار کمی بود یک روز او و 
روز بعد نوبت استفاده به من می‌رسید. من برای 
حل مسئله ریاضی از سهمیه خود ۳ ريال دوچر خه 
کرای ه می کردم تااز جنوب غربی تهرآن به جنوب 
شر قی تهران بر وم تامسئله‌های ریاضی راباراهنمایی 
خاله‌ام حل کنم.او دو راه بیشتر از من حل می کرد وبه 
پایان حل مسئله هم نمی رسید! حل و فصل درسھا تا 
دیپلم ادامه داشت تاهر دو دیپلم گرفتیم. برای ثبت 
نام در دانشگاه من و برادرم فقط برای یک نفر بود جه 
بود. یادم امد درجایی خوانده بودم انسان فقیر بهتر 
ازانسان بی عاطفه‌است.رتج بردن آموختناستاو 
افتخار... من با ادامه تحصیل بر ادرم کنار آمدم.او 
شاگر د اول دانشگاه علم و صنعت در رشته مکانبک 
شد و من نیز سربازی رفتم... 
دوستم همین طور که تعریش می کرد اشک از 
گونه‌های قشنگ و نورانی‌اش جاری بود. اومی گفت: 
ای کاش جوانان قدر پدر ومادرهای خودرا که اکثر | 
با سواد هستند و با خون دل تمام امکانات خود رادر 
اختیار فر زندان می گذارند بدانند و با ادامه تحصیل 
ار این ااا ت طا ی باب اتد نیدول نان ر 
شاد کت 
سید کمال سید محمود -تهران 


مشکل بیماری بعضی از ماست 


ظاه رآ آقایی در مورد قتل آتنااظهار نظری 
عجیبی کرده‌و گفته است که جون | تنا حجاب 

نداشته مورد آزار و اذیت قرار گرفته. 
درجواب ایشان‌باید گفت؛شمایی که دم از 
حجاب می‌زنید اگر واقعا مسلمان هستید باید 
بدانید که دخترها بعد از ٩‏ سال تمام به سن تکلیف 
می‌رسند وباید محجبه شوند. وقتی که دین مبین 
اسلام این تشخیص راداده‌من و شما چطور می توانیم 
سن تکلیف راعوض کنیم ؟!در ضمن الان در کشور 
مازنان بز رگسال بی حجاب و بد حجاب هم زیاد 
داریم. آیاباید قانون جنگل پیاده شود ؟!!!مشکل 
اصلی ماحجاب دختر بچه‌هانیست.بلکه افراد 
بیماری هستند که با داشتن همسر و سه فر زند 

مرتکب چنین اعمال شنیعی می شوند. 
آرمین سفیدیان ‏ ارومیه 


۱موداد ٩٩‏ اطلافات‌هفتگس 


سے 


سه‌شنبه ۱۷ مرداد مصادف است باروز 
"خبرنگار . روزنامه‌نگاران و خبرنگاران پر تلاش 
مطبوعات بیش از هر شغل دیگری دغدغه فکری 
و کاری‌برای اطلاع رسانی دقیق وهمه‌جانبه دار ند. 
متسه برش رایس | ار دامن 
منتشر شود که باز خوردی منفی داشته باشد. بعضی 
از خبرنگاران هم به جای اینکه به ميان مر دم بروند 
ودرباره‌مشکلات جامعه گزارش تهیه کنند.از 
خی گتاری‌ها اطلاغانت کی ن کت وضا نها 
به خورد خوانند گان می‌دهند. در حالی که تولید خبر 
و گسزارش,بازتاب والبته خواننده پیشستری دارد. 
بارسیدن ۱۷ مرداد. مسئولان به یاد خبرنگاران 
می‌افتند. البته نه روز خبرنگار, بلکه بیشتر مناسبتها 
واعیاد. به همان روز ختم می‌شود. مشکلات صنفی 
خبرنگاران دیر زمانی است که فراموش شده است. 
امیدواری م باروی کار | مدن دوبارهد کتر روحانی. 
رئیس‌جمهور کشورمان که از بینش ودانش بالایی 
بو ورڈ ارت بر ای رقم ات عطق شیرگارآن 

اقدامهای مثبت و در خورتوجهی انجام شود. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی 


فریب ظاهر را نخوریم 

دو تاخانم در محل کارشان داشتند باهم صحبت 
می کر دند.اولی گفت :دیشب شب خیلی خوبی بر ای 
من بود. تو چه طور؟دومی جواب داد :برای من که 
فاجعه بود. شوهرم وقتی رسید خانه ظرف سه دقیقه 
شام خورد وبعد از دودقیقه رفت وافتاد رو تخت و 
خوابش برد. به توچه جوری گذشت؟ 

اولی: خیلی شاعرانه و جالب بود. شوهرم وقتی 
رسید خانه گفت که تامن یه دوش می گیرم تو هم 
لباسهایت را عوض کن بریم بیرون شام. شام را که 
خوردیم تا خانه پیاده بر گشتیم و وقتی رسیدم منزل 
شوهرم خانه رآبا روشن کردن شمع رویایی کرد. 

اتفاقا؛ همسر ان این دو خانم نیز همکار هم بودند و 
داشتند درباره دیشب صحبت می کر دند. 

شوهر اولی: دیشبت چه طوری گذشت؟ 

شوهر دومی: عالی بود. وقتی رسیدم خانه شام 
روی میز آشپزخانه آماده بود. شام را خوردم و 
بعدش رفتم خوابیدم. داستان تو چه جوری بود؟ 

شوهر اولی: رسیدم خانه شام ند اشتیم.برق را 
قطع کر ده‌بودند چون صورت حسابش راپرداخت 
نکر ده بودم. بنابراین مجبور شد یم بر یم بیرون شام 
بخور یم. شام هم بیش از اندازه گرون تموم شد و 
مجبور شد یم تا خانه پیاده بر گردیم. وقتی رسبدم 
خانه یادم افتاد که برق ندار یم و مجبور شدم چند تا 
شمع روشن کنم.. 

فریب شکل ظاهری زند گی دیگر ان رانخوریم. 
شاید شما خوشبخت تر از کسی هستید که همیشه 
حسرت زند گی‌اش رادارید. 


نامه به سردبیر 8 
عم 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و باتبر یک 
روز خبرن‌گار به همه فعالان عرصه رسانه وبا این 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در 
همه‌ار تباطات کتبی یااینترنتی و تلگرامی از ذ کر نامء 
نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریخ نفرمایید. 


2 و 

3 آرمان عابد -رشت 

ازلطف فراوان شما خواننده باذوق و فعال 
نسبت به مجله خود تان متشکر م.متقابلاً بنده 
هم آمیدوارم با ار تقای مطالب کیفی مجله بتوانیم 
همچنان رضایت خوانند گان خوب و وفاداری 
چون شما را فراهم آوریم. 

# سپروس غفاری ۱ 

مطمئن باشید بحث قرمز و ابی در مطالب 
ورزشی مجله مطر ح نیست. با این همه گلایه شما 
واه ل صفحه ور زشی که‌اتقافا بر سول ۴ 
هم نیست. منتقل می کنم. 

+ محمدرضاصفری-تهران 

ازاظه ار لطف شمامتشکرم. فعلاً که مجله 
باهمین قطع چاپ می شود. خوشحالم که شما 
همین قطع را برای مجله مناسبتر می‌دانید. 

# عبدالناصر بلوچ زهی -زاهدان 

من هم با شما هم عقیده هستم. دعوت از مولوی 
عبدالحمید در مراسم تحلیف اقدام لاز می بود 
که نمی دانم به چه دلیل از قلم افتاد. ما در جامعه 
ایرانی شیعه و سنی برادرانه در کنار هم زند گی 
می کنیم و برای وحدت احترام قائلیم. تا آنجا که 
من می دانم نظر دولت هم همین است وایشان هم 
در فهر ست مهمانان بودند. حالا اینکه جه پیش 
آمد نمی‌دانم. اما قطعاً مورد خاصی نبوده است. 

۶+ داود روحنواز-تهران 

خیلی خوشحالم که شمااین همه سال یعنی 
بیش از ینجاه سال با مجله همراهی کر ده‌اید. 
همه دست اندر کاران مجله به خوانند گانی که 
بیش از نیم قرن همراه‌ ما بوده‌اند افتخار می کنند. 
امید واریم شایسته ابر از لطف خوانند گان باوفایی 

# غلامعلی چریکی - گچساران 

رای رای مر اس تن ار ال 
مر خصی‌بی‌پایان پر س وجو کر دم. گفتند در نوبت 
چاپ قر ار دارد. یک مطلب شما هم دو هفته پیش 
چاپ شد و مطالب دیگر تان نیز در نوبت چاپ 
قراردارد.به‌هر حال همانطور که بارها توضیح 
دادم نامه هیچ خواننده‌ای بی پاسخ نخواهد ماند. 
از خوانند گان عزیزهم انتظار داریم باصبر و 
شکیبایی و حسن نیت به مامدد رسانند. 


جشن ب رگزاری‌هزارمین نشست ودرس گفتار مر کز فرهنگی شهر کتاب 
دهم مرداد با حضور اصحاب فر هنگ و اندیشه و مدیر ان فرهنگی در مر کز 
فرهنگی شهر کتاب بر گزار شد.در این جشن که در محل شهر کتاب بر گزار شد 
چهره‌های بر جسته فرهنگی .ادبی و مطبوعاتی به ایراد سخن پر داختند: 

را رس درک رها ای ار ارت کر 
کتاب در تحولات فرهنگی جامعه‌ایران, تصریح کر د: ما در مسیر تحولات و 
تغییرات گسترده‌ای قرار گرفته‌ايم که سرعت. حجم, شتاب. گستره و عمق 
تغییرات بیشتر از تدابیر ما است. در واقع ما نظاره گر حر کت قطاری هستیم 
که درف ر آیندحر کت آن‌هیچ نقشی نداریم. این شاید مهمترین مسأله نظام 
فرهنگی در دهه چهارم انقلاب باشد. اساسا جامعه نخبگان ما؛ عمد تأ توصیف 
گرو تبیین گر گذشته بوده است. ما در توصیف موفق هستیم. اما کمتر منبعی تا 
امروز در اختیار ما قرار گرفته که روند تحولات آینده جامعه رادست کم برای 
یک دهه اینده به تصویر بکشد. 

دکتررضاداوری‌ارد کانی» رئیس فرهنگستان علوم هم بااشاره به 
تعارف یذ یر نبودن عر صه فرهنگ گفت: اهل کتاب. اهل تعارف و تملق نیستند. 
مر کز فرهنگی شهر کتاب کاری کر ده‌است کارستان. گر قدر ومنزلت این 
کار روشن نشده‌است. از این روست که مابه فر هنگ ومعر فت احساس نیاز 
نمی کنیم. همه علوم عزیز شر یف هستند, اما در روز گار ما آنچه نتایج آن به 
روشنی به چشم می آید عزیز تر شده است. 

علی| کبر اشعری. رئیس پیشین کتابخانه ملی و عضو هيات امنای شهر کتاب 
هم دراین مراسم گفت:اگر قراراست مردم رشد فرهنگی بکنند باید خودشان 
کار فرهنگی کنند. تاوقتی مردم در عرصه فرهنگ فعال نباشند, جامعه رشد 
فرهنگی نمی کند. کار فر هنگی کار دولتهانیست.در مقطعی کوشیدیم در بر خی 
شهرستانها اداره‌های ار شاد را تعطیل کنیم و کار رابه انجمنها و گروه‌های فرهنگی 
هنری بسپاریم که البته قانون اجازه‌اين کار رانمی‌داد. امروز انقلاب به چهل سالگی 
خودش رسیده و جهل عد د رشد و عقل است.لازم است بار دیگر ساختار نظام 
اداری اير آن رابازنگری کنیم تاببینیم این روشی که امروز داریم روش مناسبی 
است یاروشهای جایگزین بهتری هم هست؟ یکی از حوزه‌هایی که توانسته از 
فعالیتهای دولتی در حوزه فرهنگ پیشی بگیرد. مر کز فرهنگی شهر کتاب است. 


دراین مراسم حجت‌الاسلام و المسلمین دعایی 
نماینده ولی فقیه وسرپرست موسسه اطلاعات طی 
سخنانی با اشاره به خد مات شهر کتاب و مدیریت 
آن گفت: افراد زیادی در تداوم مسیر شهر کتاب 
دخیل بودند؛امایکی از دستاوردهایی که نصیب همه 
شد پذیرش مسئولیت از سوی مهندس فیروزان 
بود؛اویک مدیر مبتکر؛ موفق, پیگیر و شایسته 
است.. یکی از انتخابهای بسسیار موفق فیروزان. 
انتخاب اقای محمدخانی بود. محمدخانی این 
افتخار رابر اهل فرهنگ عر ضه کرده که هزار شب 
موفق, بر نامه‌های تاثیر گذار و ماند گاری در عرصه 
فره نگ وادب و تاریخ این کش ور بنیان گذاشته 


بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه سخنران بعد ی بود که در 
بخشی از سخنانش گفت: کاری که در شهر کتاب انجام گرفته» مهم است و باید 
قدر ان رادانست.در حوزهدبیلماسی عمومی فقط دولتها نمی توانند مؤثر باشند؛ 
حتی می‌شود گفت دولتها کارایی کاملی نمی توانند در این زمینه داشته باشند. 
بخش خصوصی یا نهاد های غیر دولتی نقش اساسی در دیپلماسی عمومی دارند. 
کارهای شهر کتاب در حوزه خارج از ایران شگفت‌انگیز است. نهادهای دولتی 
مادر این وسعت و در این کیفیت قادر به کار نیستند. 

د کتر حسن بلخاری. رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: نیز گفت: مر کز 
ST‏ سرا رای رات ری ری 
ی ای کر رات یرک دار 
ای رسارس سر ی یرورابان 
نشست. از علی اصفر محمد خانی بر ای مدیریت مر کز فرهنگی شهر کتاب در 
طول هزار نشست فرهنگی قدردانی شد. وی در انتهای این همایش تصریح کرد: 
هدف مادر مر کز فرهنگی شهر کتاب برنامه‌ریزی برای اینده است. باید بتوانیم 
افق‌های دور را ببینیم. بر نامه‌های ما در این مر کز کوتاه‌مدت نیست. گفت و گو 
از غایت ه ای مااست.بدون‌همفکری وهمدلی.فرهنگ ای ران پیش نخواهد 
رفت. مانه فقط به تقویت فرهنگ در عرصه داخلی فکر می کنیم. بلکه به این فکر 
می کنیم که چگونه بین ایران و دیگر کشورها پلهای فرهنگی ایجاد کنیم. همچنین 
دراین مراسم شخصیت‌های فرهنگی بر جسته‌ای همچون؛امیر علی نجومیان 
استاد دانشگاه, بلقیس سلیمانی نویسنده, داود موسایی مدیر انتشارات فرهنگی 
معاصر. محمد مهدی ار دبیلی مدرس فلسفه. مجید قیصری داستان‌نویس. 
کوروش کمالی سروستانی رییس مر کز سعدی‌شناسی.مهدی فیروزان 
مدیرعامل شهر کتاب. علی اصغر محمد خانی معاون فرهنگی شهر کتاب و سید 
محمود دعایی‌مدیر مسئول روزنامه اطلاعات سخنانی ايراد کر دند 


ایران‌زمین در شش مجلد فراهم کر ده است که ما با 
عشق به محمد خانی تقدیم می کنیم.وی در معرفی 
EEE‏ ی اراد در 
رادیوایران انسان فر هیخته‌ای به نام حسینعلی راشد 
سخنرأنی‌می کرد؛سخن این انسان وارسته بسیار 
تاثیر گذار بود؛ آن‌جنان که طیفهای مختلف سخنان 
٩‏ 
از انقلاب مر حوم مطهری اصرار داشت برنامه‌های 
ll‏ 0[ 
فرزند او (مرحوم بتول راشد) کتابی را در اختیار من 
گذاشت که مرحوم راشد در شرح زند گی پدرش 
( اخوند ملاعباس تربتی) نوشته بود.اين کتاب که 


است...وی ضمن تا کید بر اهمیت رویکردهای 
محمدخانی در عرصه‌های مختلف فرهنگ, در 
خصوص آثاری که به محمدخانی هد یه کرد. 
گفت :یکی از این سه کتاب, فره نگ واژه‌قر آن 
را ۱ 
پژوهشگر بر جسته مسلمان و غير مسلمان درباره 
قر آن؛... دومین کتاب «مجموعه نامه ایران» نام 


دارد. این کتاب به همت حمید یزدان‌پرست تالیف 
شده‌است:او آثار زیادی تالیف کرده که برخی از 
آنها بر نده‌جایزه کتاب سال شده‌اند؛بر خی دیگر از 
سوی مقام معظم رهبری تشویق و تقد یر شده‌اند؛ 
یزدان‌پرست فرهیخته‌ای است گریزان از نام و 
نشان و عنوان؛ او مجموعه خدمات خود رادر زمینه 


«فضیلت‌های فر اموش‌شده» نام دارد. گوهری 
ارجمند و زیبااست که جاپ شد و مقد مه‌های جندی 
نیز بر آن نوشته شد؛از آن‌جمله می‌توان به مقد مه 
جلال رفیع.د کتر سروش. ایت‌الله خز علی وبسیاری 
راا ردازن اا ااا 
ایشان تقدیم می کنم. 


(طلفات‌هفگی قمارو ۳۷۵۷ 


اران احهان 


##رهبر معظم انقلاب سه جهت گیری اصلی دولت 
اینده را تعیین کر دند؛ توجه به مشکلات مردم. 
تعامل با دنیا و ایستاد گی مقابل سلطه گران 

۶« مراسم باشکوه تحلیف رئیس‌جمهوری با 
حضور مقامات عالیر تبه ۲ ٩‏ کشور جهان ومقامات 
بلندپایه کشوری و لشکری ایران.عصر روز شنبه 


6 عراقچی مذا کره کننده هسته‌ای: آمریکا بر جام 
رانقض کرد. سپاه قدس تقویت می شود 

۶« رئیس جمهور روز سه شنبه(ده مرداد) اعضای 
کابینه خود رابه مجلس معرفی کرد 

سخنگوی دولت:هیات نظارت. قر ار داد توتال 
را تایید کرد 

آمریکا: باب گزاری همه پر سی استقلال اقلیم 
کر دستان عراق به شدت مخالفیم 

رزمایش بزرگ دریایی قطر و تر کیه در آبهای 
خلیج فارس بر گزار شد 

#« مسکو تحریمهای جدید اتحادیه اروپا عليه 
روسیه را سیاسی و پوچ خواند 

+ شمارش معکوس برای آغاز دخالت مستقیم 
شیارا در تاره 

#«ایران به مقام چھار م المپیاد جهانی کامپیوتر 
دست یافت 

لاایحه حمایت از محیط بانان به مجلس رفت 
+ قطر از مصر به شورای امنیت شکایت کرد 
را ای SEET‏ 
سمال تسلعات راهردی با انهای دروم فر ا 
۶+ ار تش سوریه و کر دهابرای مبارزه‌مشتر ک 
عليه داعش اتاق عملیات تشکیل دادند 

۶ پوتین رئیس جمهور روسیه: به نامزدی دوباره 
برای ریاست جمهوری فکر می کنم 

۶+ روابط ناتو و روسیه در دشوار ترین مر حله خود 
قرار گرفت 

دولت جدید پا کستان سو گند یاد کرد 
#رئیس‌موسسه‌مطالعات راهبر دیآ مریکادواشنگتن 
می‌خواهد برجام رابا هزینه اران نابود کند 

۶ اهالی موسیقی در اعتر اض به لغو کنس تهابه 
رئیس‌جمهور نامه نوشتند 

+ شورای عالی نظامی تر کیه فر ماندهان سه گانه 
ارتش راب ر کنار کرد 

۴« در بحبو حه تنش کشورهای عربی خلیج فارس. 
رزمناوهای تر کیه وارد سواحل قطر شدند 
اد 
وصدها دیپلمات از روسیه اخراج شد ند 
واشنگتن: موشکهای کره شمالی توانایی هدف 
قرار دادن امریکار دار ند 
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روبر و شد 


اموداد ٩۳‏ اطلافات‌هقگس 


از جهان سس 
وبا 


محمد نواز شر یف نخست وز پر دودوره‌ای پا کستان, 
مغلوب قضات و پارلمان پا کستان شد. او کرسی 
نخست وزیری را تر ک و در وا کنش به این مساله 


گفت وجدانش راحت است‌انواز شر یف که در دوره 
دوم نخست وزیری به سر می برد با انجام اعمال 


مروری بر زندگی سیاسی نوازشر یف 

نواز شر یف در دوران حکومت ژنرال ضياءالحق و 
در سایه دولت دیکتاتوری وی وارد عرصه سیاسی 
شد و توانست در این دوره به یکی از ار کان دولت 
ینجاب تبد بل شود.او در سال ۱۹۸۱ به عنوان وزير 
دارایی ایالت پنجاب انتخاب شد و توانست 

تا ۷۰ درصد بودجه این ایالت رابه روستاها 

و مناطق دور افتاده اختصاص دهد از این 

جهت توانست نظر زمین دارهاء فئودال‌ها و 
کشاورزان رابه خود جلب کند. 

نواز شریف با حمایت ارتش توانست در ٩‏ 
اوریل سال ۱۹۸۵ به عنوان سروزیر ایالت 
ینجاب انتخاب شود. در ۲۱ می سال ۱۹۸۸ 

نیز که ژنرال ضیاء‌الحق بر کنار شد نواز 
شریف همچنان به عنوان سروزیر ایالت پنچاب بر 
سر قدرت باقی ماند.در سال ۱۹۸۸ و در بحبوحه 
تنش ارتش با حزب مردم نواز شریف با کمک 
احزاب مذهبی ائتلاف اسلامی جمهوری اتحاد" 
را تشکیل داد. او توانست با پشتیبانی ارتش حزب 
مردم راشکست دهد و در سال ۱۹۸۸ بار دیگر به 
عنوان سروزیر ایالت پنجاب انتخاب شود. 

در ۶ نوامبر سال ۱۹۹۰ نواز شریف به عنوان 
نخست وزير با کستان انتخاب شد. پیروزی وی 
نتیجه موفقیت ائتلاف اسلامی جمهوری اتحاد" 
بود اما شریف نتوانست دوره ۵ ساله خود را به 
این برساند و توسط رفیس‌جمهور وقت پاکستان 
بر کنار شد.با اینکه داد گاه و ارتش او را در مقام خود 
ابقا کر دند. اما با توجه به مشکلات سیاسی نواز 


جرایی بر کناری شریف از قدرت 


سیاسی خاصی در جامعه جهانی شناخته شد. او اولین 
مرد سیاسی پا کستان بود که مجوز آزمایش اتمی را 
در مقابل آزمایش اتمی هند صادر کرد. نواز شریف 
در عمر سیاسی خود سعی کرده‌است در منطقه رفتار 
محافظه کارانه‌اش راحفظ کند. 


شریف در سال ۱۹۹۲ مجبور به استعفا شد.شهرت 
سیاسی نواز شریف ارتباط مستقیم با برنامه‌های 
اقتصادی‌اش از جمله پیشر فت صنعت در پا کستان 
دارد.این سیاستمدار پا کستانی پروزه "بندر گوادر " 
را بنیان نهاد و روابط خود را با کشورهای آسیای 
میانه گسترش داد.نواز 
شریف راهکارهای 
زیادی برای حل بحران 
افغانستان ارائه کرد ودر 
و زمان وی تفاهمنامه‌های 
؛ زیادی بین افغانستان 
و پاکستان به امضا 
رسید.یس از مدتی؛ 
رهبر حزب مسلم لیگ 
که احساس قدرت می کرد تلاش کرد ژنرال پرویز 
مشرف فرمانده ارتش پاکستان را بر کنار کند اما 
ار تش قدر تمند تراز ان‌بود که یک سیاستمدار بتواند 
این نهاد نظامی رااز امور سیاسی پا کستان حذف کند 
ری یر رو 
داد.نواز شر یف به علت جلو گیری از فر ود هواییمای 
مشرف در فرود گاه کر اجی محاکمه شد اما بعد از 
یک تفاهم مخفیانه با ارتش و میانجیگری ریاض 
به عربستان تبعید شد.در سال ۲۰۰۷ نیز داد گاه 
پاکستان با بررسی پرونده خانواده شریف به نواز 
شر یف اجازه داد به یا کستان باز گر دد. 
داستان از کجاشروع شد؟ 
در آوریل سال گذشته میلادی حدود ۱ و نیم 
میلیون سند از موسسه حقوقی موساک فونسکا در 


چه جیز از دوران جاوز مانده است: 


این کودتا است! بگذارید جهان بداند!" این 
جملاتی است که آنا الیسا اسروریو وزیر محیط 
زیست ونزوئلا. در جریان کودتای ناموفق عليه 
هو گو جاوز در سال ۲۰۰۲ استفاده کر د. اسر وریو 
یج جوردانی. وزیر برنامه ریزی و اقتصاد و البته 
چاوز توانستند با حمایت اکثریت فقیر ونزوئلا در 
برابر نخبگان الیگارشی که تحت حمایت جورج 
بوش بودند مقاومت و روند کودتا را معکوس کنند 
و با یک اعتصاب نفتی سه ماهه در کمتر از یک 
سال نخبگان را بیرون کنند.تحت رهبری چاوز همه 
شاخصها به وضوح به سمت درستی حر کت کردند. 
فقر نصف شد و فقر شدید تقریباً از بین رفت. بیکاری 
به طرز چشمگیری کاهش یافت. نابرابری پایین 


آمد. بی‌سوادی تقریبآريشه کن شد و میلیونها نفر 
برای اولین بار به خدمات پزشکی رایگان دست پیدا 
کردند. دخالتهای‌سیاسی بر ای کشاندن جر یان ر آیها 
به سمتی خاص, تاثیری بر روی مشار کت کنند گان 
در انتخابات نگذاشت.امامهمترین تغییر کمتر در 
چشم بود. چاوز تلاش کرد تا آرمان ملی را به دور 
از مخالفتهای پیدا و پنهان با سرمایه داری مصرف 
کننده غربی در جهت اعتماد بیشتر به فرهنگ. 
شخصیّت و توانایی محلی تغییر دهد. در خارج از 
کشور. چاورز روابط قوی تری رابا کشورهای درحال 
توسعه برای جلوگیری از نفوذ قدرتهای بزرگ و 
موسسات مالیبین‌لعللی:برقرار کر وبا گسترش 
توافقنامه‌های تجاری خود با تجارت ازاد نتولیبر ال 


پاناما به بیرون درز کرد که نشان می‌داد جگونه 
تعداد زیادی از ثروتمندترین و متنفذترین افراد 
جهان با استفاده از گریزگاههای مالیاتی ثروت 
خود رامخفی کر ده‌اند.در این اسناد رهبر ان دولتها؛ 
باز ر گانان و افراد مشهور را به شدت تحت فشار 
قرار داد و برخی از انها استعفا دادند.در این اسناد 
نام سه نفر از فرزندان آقای شریف (مریم. حسن و 
حسین) نیز ذ کر شده بود. اما از محمد نواز شر بف: 
نخست ‌وزیر» به طور خاص نامی بر ده‌نشده‌بود. | نان 
متهم شده بودند که با شر کتهای ثبت شده در خارج 
که انها را بطور قانونی به مقامات اعلام نکر ده‌اند. 
ار تباط دارند؛ اتهامی که خانواده شر بف به شدت 
انها را تکذیب کرده است. محور اصلی اتهامات 
9 بررسی‌هاء استفاده مالی مظنونان پر ونده از این 
معاملات برای فعالیتهای تجاری و بخصوص خرید 
املاک در لندن بوده است.شر یف در این باره گفته 
بود که املاک لندن به صورت قانونی خریداری 
شده و افزوده بود که وی شخصا مالک آنهانیست. 
وا کنش احزاب مخالف 
به دنبال انتشاراین اسناداحز آب مخالف بویژه‌حزب 
تحریک انصاف پاکستان (پی تی ای) به رهبری 
عمران خان, اتهامات فساد مالی علیه آقای شریف 
و خانواده‌او اقامه کر دند.منتقدان خواهان استعفای 
آقای شرت ود انهامی کا خانواده نخست 
وزیر پا کستان قوانین کشور را در دهه ٩۰‏ میلادی 
و در زمان انجام بسیاری از معاملات مالی مر تبط با 
اسناد پاناما نقض کر ده و از نفوذ خود برای منفعت 
مالی بهره‌بر ده‌اند. آقای شر یف در دهه‌نودمیلادی 
دوبار نخست وزير با کستان بود. 
چرا پر ونده به دیوان عالی رفت ؟ 

دیوان عالی پا کستان برای بار اول هنگامی وارد این 
پرونده شد که احزاب مخالف در درخواستی از 
دیوان عالی در رابطه بااین اتهامات وبویژه‌اظهارات 
نواز شریف در رابطه با این پرونده خواهان عدم 
کفایت او در ادامه نخست وزیری شدند. بر اساس 
این درخواست. احزاب مخالف» شریف را متهم 
مبارزه کرد و اولویت منافع را بر سلامت اجتماعی 
و کنترل دمو کراتیک قرار دادو ...اما در سال ۲۰۱۰ 
همه چیز دستخوش تغییر شد. سر مایه گذاری عظیم 
در تعاونیها و صنایع دولتی. بازدهی کمی داشت و 
اقتصاد بیشتر به صادرات نفت وابسته بود. به نظر 
می‌رسد که ملی شدن تجارت خصوصی دیگر تنها به 
"صنایع استراتژیک محدود نشد بلکه ایجاد انضباط 
در بخش خصوصی به شکلی خصمانه استفاده و بازار 
سیاه بر ای ارزهای خارجی ایجاد و کانالهایی جدید 
برای گشترش پوپولیسم دولتی وارد صحنه شد. 
E‏ 
قیمت نفت در دوران مادورو, دولت مشر وعیت خود 
و حمایت مر دمی رااز دست داد. فر ویاشی اقتصادی 
با کاهش قیمت نفت از سال ۲۰۱۳ تشدید شد و 
به شکل فاجعه در آمد. مادور همچنین در عرصه 


کر دند که در اظهارات خود در رابطه با این پر ونده. 
امسال و همچنین سال گذشته در پارلمان گفته‌های 
"خلاف‌واقع بیان کرده‌است.دیوان‌عالی پا کستان 
در نهایت تصمیم گرفت تا این درخواست را مورد 
بررسی قرار دهد. 
رای دیوان عالی چه بود؟ 

دریک کلمه.پنج قاضی بررسی کننده‌این پر ونده‌به 
نتیجه نرسیدند. دو نفر از انها رای به عدم کفایت 
آقای د دادند و سه نفر دیگر خواهان انجام 
تحقیقات بیشتر شدند که نتیجه آن ایجاد "گروه 
مشترک تحقیقاتی شد.این گروه‌برای‌بررسی ۱۳ 
سوال اساسی درباره این پرونده که درباره انها 
ابهاماتی بین قضات وجود داشت و به نظر برخی 
از قضات باید در مورد آنها تحقیقاتی صورت 
می گر فت. را اور تا ۱ این گروه 
می‌بایستی نتیجه تحقیقات خود رادر ۰ ۶روز اعلام 
می کر د.نخست وزیر پاکستان نیز در بررسی‌های 
این گر وه تحقیقاتی مور د سوال واقع شد. احضار او به 
چنین کمیته‌ای آقای شریف رااولین نخست‌وزیر 
در حال وظیفه یا کستان کر د که در مقابل یک کمیته 
این گروه تحقیقاتی در بررسی‌های a‏ 
اختلافات فاحش بین دارایی‌ها و منابع مالی انها 
از سوی اقای شربف و خانواده او شد. همچنین 
شریف را متهم به پنهان کردن و یا اعلام نکردن 
واقعی دارابی‌های پدرش با هدف توجیه دارایی‌های 
خانواده کر دند.بر اساس گزارش‌این گر وه تحقیقاتی. 
نواز شریف متهم شد که افزایش زیاد دارایی‌های 
خانواده را در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۳ هنگامی که 
آقای شریف به عنوان نخست‌وزیر در قدرت بود. 
در اظهارنامه‌های خود منعکس نکرده است. گر وه 
تحقیق مشتر ک.مریم دختر آقای‌ شریف را که از وی 
به عنوان جانشین سیاسی پدرش نام برده می‌شود. 
متهم کرده است که آذی‌نفع اصلی شر کت‌هایی 
بوده که در گریز گاههای مالیاتی ثبت واز طریق آنها 
املاک لندن خر بداری شده است. 
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سیاسی خودسرانه رقبای خود را راهی زندان کرد 
و رهبران ایوزیسیون دستگیر شدند. در جنین 
شر ابطی بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۹ 
که به شهر وندان اجازه می‌دهد رئیس‌جمهور را با 
یک رفراندوم عوض کنند. از سال گذشته مخالفان 


به دنبال بر گزاری رفراندوم تغییر دولت افتادند اما 
با رویکر دی سختگیر انه روبر و شدند. امضاهای جمع 


مریم شر یف همچنین متهم شده است که اسنادی 
رارسا رسای ااا اا 
رادرس ا الا دنا ا 
به مریم شریف در ارتباط با سندی است که در 
U‏ مات بر مها کت 
تن وبا آن این مت رت مر ار 
"کلیبری" 11۲1 است که تا ژانویه سال ۲۰۰۷ 
به طور رسمی و تجاری از آن استفاده نمی‌شد. بنا بر 
این تحقیقات گروه مسئول نشان داده فرم رسمی 
حقوقی با فونتی نوشته و چاپ شده که در آن زمان 
دربازار موجود نبوده است. 

قضیه نخست وزیر سابق قطر چیست؟ 

خانواده نواز شریف ادعا می کنند که منابع مالی 
خریداری املاک در لندن و فعالیتهای تجاری آنها 
در بریتانیا و مناطقی در کشورهای عرب خلیج 
رین ار طرش فرری کارا فراده امس 
در امارات متحده عربی. تأمین شده است.این 
کارخانه در اوایل دهه ۷۰ میلادی توسط پدر 
بر فرب سا کاب هک رز ی و 
ال از رو ای و فد بای ار 
مستقر در قطر سرمایه گذاری کرد.خانواده نواز 
شریف نامه‌ای را از شاهزاده حمد بن جاسم آل 
تست رس رای اراس را 
گفته آنها نشانگر مراحل انتقالات مالی است. گروه 
تحقیقاتی مشتر ک نتوانسته است با نخست‌وزیر 
سابق قطر مصاحبه‌ای در این ار تباط انجام دهد.اما 
مراین‌رل سر ی ای ی کر که 
آنها شواهدی در خصوص انتقال پول از پا کستان و 
از طریق دبی به قطر و از آنجا به املاک لندن پیدا 
نکر ده است. 

نتایج بررسی‌های این گروه مشترک تحقیقاتی که 
به درخواست خود دیوان عالی انجام وپس از ان به 
این نهاد عالی قضایی ارایه شد وباعث شد این مر جع 
قضایی برای بار دوم این پرونده رااز روز دوشنبه ۱۷ 
ژوئیه(۲۷ تیر) بررسی کند که سانجام نتیجه آن به 
سلب صلاحیت نخست وزير منجر شد. 

آوری شده به اتهام تقلب باطل اعلام شد. انتخابات 


و ریاست جمهوری بعدی در سال ۲۰۱۸ باید بر گزار 


شود. مادورو می‌خواهد به طور یکجانبه مجلس 


بازنویسی کند. این حر کتی ناگهانی و عجیب از سوی 


مردی‌است که صرفاً به خاطر میراث دار بودن جاوز 


در چنین جایگاهی قرار گر فته است.اماحالا جه جیز 
از دوران جاوز باقی مانده است؟ 

آیادوران سقوط مادور وفر انرسیده‌است؟ آیا تمر کز 
قدرت بهایی فر اوان در پی نداشته است؟ | بامی شود 
ادامه سقوط قیمت نفت را فراموش کرد؟درست 
است که جناح چپ در ونز وثلا به بازسازی جنبشهایی 
صادقانه کمک کرد اما در ادامه راه دجار اشتباه شد. 
پس‌بایداین اشتباهات راپذیرفت.این‌شکستهارادید. 
از آنها یاد گرفت و گامهای ضروری را برداشت. 


اطلفات‌هفگی شما ۳۷۵۱ ۰ 
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کیان فولادی 


kianfulladi@yahoo.com 


لبخندهای همیشکی این بانو 


درفهر ستهای‌احتمالی که‌ازافر ادحاضر در کابینه 
منتشر می‌ شود. یک نکته مشتر ک این است که فعلا 
نظر رئیس‌جمهور بر این قرار گرفته که سر کار خانم 
حدود دوازده سال رئیس سازمان حفاظت از محیط 
ا > دای برد که زمانی 
د اران همسنان مساله‌ای 
و در بین مدیرآن ارشد ایرانی»باهراس و همت جدی 
۰ سال از ان تاریخ. حفظ محیط زیست به یکی از 
مهمترین شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور تبدیل 


22۸ 
دد دد د اب 


خطر از آنچه در آینه می ینید 
به شما نزد یکتر است! 

دو سر بریده در یکی از خیابانهای مر کزی 
تهران توسط نیر وی انتظامی پید می‌ شود در حالیکه 
جند گلوله هم به انها شلیک شده است. نیم تنه یک 
زن نیز چند روز بعد در جای‌دیگری از این شهر توسط 
پلیس کشف می شود و تحقیقات همجنان ادامه دارد 
برای اینکه معلوم شود آیا این بدن مربوط به آن سر 
بریده هست يا خیر و البته گزارشهای اولیه اینطور 
است که این دو سر بریده د چار سوختگی هم شده‌اند 


: و ظاهر | جنایتی سنگدلانه روی داده‌است. در فاصله 


7 چند روز در دو پاد گان نظامی اموزشی, دو سرباز 
7 که دوران خدمت وظیفه را می‌گذرانند. با اسلحه 


به سوی دیگر سربازان شلیک می کنند و چند نفر 
کشته می‌شوند البته ضار بان هم در این حادثه. جان 
e‏ 


" دهند و پس از این تاریخ نوبت به شوراهای جدید 


و تصمیمات آنها برسد و این یعنی یک ماه آخر 
فعالیت شهرداران کنونی از جمله شهردار ۱۲ 
ساله تهران فرا رسیده است. پر وژه‌های بزر گی از 
جمله راه اندازی خط هفت متروی تهران. افتتاح 
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زر ۹ کر 
I‏ اد ی ۷ ARRAN‏ 


از چاههای نفت کشور نیست و اگر چاههای نفت 
در معرض تهدید قرار ندارند. محیط زیست‌ایران 
اما کاملابر لبه پر تگاه ایستاده‌است.این حساسیت 
البته تنها به فعالیتهای سازمان محیط زیست 
مربوط نیست. رسانه‌ها و تغییر سطح آگاهی 
عمومی تأثیر بسیاری در ایجاد این حالت داشته‌اند 
و امروز که نام یکی از وزرای سابق کشاورزی به 
عنوان رئیس سازمان محیط زیست مطرح شده. 
کا کا در اون که یرای حفظط 
محیط زیست ایران بر زمین مانده شاید سر و 
سامانی پیدا کند. لبخندهای همیشگی سر کار خانم 
ابتکار هر جند چهره ایشان را زینت می‌داد. ولی این 
ترس را در دل دلواپسان محیط زیست ایران هم 
می‌انداخت که نکند این ارامش و خنده‌های یک 
مدير نتواند جرات و جسارت و جدیت لازم برای 
ایستادن و مقاومت در بر ابر تهدیدهای مقابل محیط 
زیست رادر ایشان حفظ کند. 

گردشی در اخبار مربوط به حال و روز محیط 
زیست ایران. به این دلوایسان حق می‌دهد که از ان 
لبخند های‌همیشگی بتر سند. ساز مان محیط زیست 

ء بخشهایی از دولت است که رئیس آن تنها با 
نظر شخص رئیس جمهور انتخاب می‌شود و نیازی 
به تایید نمایند گان مجلس شورای 2 ندارد. 


۱7۳ 
جند ماهه منتشر می‌شود. در دو حادثه نزدیک 
به هم دیگر. دو مرد. همسران خود و چند نفر از 
بستگان ایشان را از پای درمی آورند و خود را به 
پلیس تسلیم می کنند. اب ارهای ار تباطی جدید هم 
میان ایرانیان بچ ر خد و دیگر فقط کسانی که اخبار 
دو ماه قبل بود که یکی از مدیران ارشد وزارت 
شت اعلام کرد که حدود ۰ درصد از ایرانیان 
هرچند در زمان پخش خبر بزر گ به نظر می‌رسید. 
ولی اتفاقات هولناک جند هفته اخیر.دلیل قابل 
ملاحظه‌ای است که این گزارش وزارت بهداشت. 
به مهمترین گزارش امسال تبدیل شود. رفتارهای 
SR ss‏ 
امه زگ د حکیم وباغبزرگ کتاب تهران در 
شد و شهرداری تهران اعلام کرد که در چند روز 


آینده متروی فرود گاه امام هم به بهره برداری 


خواهد رسید تا شهرداری تهران در آخرین ماه 
فعالیت خود تمام چشمها را خیره کند. وزارت راه 
و شهرسازی آما با نامه‌های کر و پیگیریهای 
فراوان قصد دار د تامانع از | خرین افتتاح شهر دار 
فعلی تهر ان شود. این وزار تخانه معتقد است امنیت 


SSCS 
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به همین دلیل هم امکان نظارت یا کنترل عملکرد 
این سازمان برای حدود ۲۰۰ نماینده مجلس. 
بیشتر انتخاب رئیس‌جمهور برای این صندلی سبز 
می‌شود. ساز مان محیط زیست در سالهای کته 
به بهانه نبودن قانون و نداشتن مجوزهای قانونی: 
وارد بسیاری از بحرانهای محیط زیستی نشد. 
اخبار و عکسهایی که از وضعیت عجیب و تاسف 
بار جمع اوری و دفن زباله‌ها در کشور منتشر 
شد و مدیران محیط زیست که حدود ۲ سال با 
نظر سر کار خانم ابتکار تعیین شدند. ادعا کر دند که 
جمع اوری و انهدام و دفن زباله, ار تباطی به وظایف 


مختلف ذهنی و روانی از اشخاصی سر می‌زند و در 
ایران این روزها مشکلات اقتصادی, فشار روانی 
بویژه برای عده‌ای که دست تنگتری دارند وارد 
می کند. دولت جدید هم می گوید اولویت اولش: 
موضوعات اقتصادی است و شعارهای سال هم 
ار ار ی ی 
شده‌اند ولی به نظر می ر سد حوادث و اتفاقات نا گوار 
اجتماعی به مرحله‌ای رسیده که نمی‌توان برای 
بسک ری و کاهت اها e‏ 


شیرابه زباله‌های دفن شده درجنگلها وارد این محیطهای بی‌دفاع 
می‌شد يا زباله‌های دفن شده در کنار دریاء پس از مدتی بخشی از 
دریای خزر بودند. در ماجرای آلود گی هواء باز هم به بهانه بسته بودن 
دستها و نداشتن ابزار لازم. سازمان محیط زیست تقریبا هیچ اقدام 
TT CS‏ 
زا ری ری 0 
چشم نمی آید. غارت جنگلهای شمال ایران و نابودی جنگلهای غرب 
وزاگرس هم.به طور همیشگی از دخالت جدی سازمان محیط زیست 
دور ماند و دستان مدیران این سازمان, به سمت سازمان جنگلها و 
مراتع دراز بود و درباره ذخایر رو به نابودی آب ایران هم سازمان 
محیط زیست و مدیر انش هر چند هميشه غصه می خور دند ولی معتقد 
بودند وزارت جهاد کشاورزی باید جلوی چاههای عمیق و غیر مجاز را 
رل سا راز رات سای آنبایراندر 
اختیار ندارد. این بهانه‌های مربوط به نداشتن ابزارهای لازم و بسته 
بودن دستهای قانونی سازمان, پربیراه هم نبود ولی سر کار خانم ابتکار 
که ظاهر ابه معاونت دیگری از معاونتهای رئیس‌جمهور منتقل خواهد 
شد. به این سوال هیچگاه پاسخ نگفتند که ابا حدود اا سال راس 
بر سازمان بز رگ محیط زیست ایران و کرسی معاونت رئیس‌جمهور 
کافی نبود تا یک سازمان خود را به تمام ابزارهای قانونی و برنده 
مجهز کند و از سطح سازمانی توصیه کننده به نهادی قدر تمند و قاطع 
پیشرفت کند؟ ۴ سال پیش رو فرصتی است برای د کتر روحانی تا 
با به کار گیری مدیرانی قاطع و جسور در سازمان محیط زیست. این 
اشکالات رااز حوزه مسئولیت خود دور کند. 


اقتصادی نشست بویژه که این بهبود. در زمانی کوتاه اتفاق نخواهد 
افتاد. ولی هزاران متخصص 9 کارشناس روانشناسی, هر روز درحال 
ری ار را ESE‏ 
کمک وزارت بهداشت می‌توانند به میلیونها ایرانی خدمات مشاوره و 
روانشناسی دهند. اثر این مشاوره‌ها حتما زودتر از فر ایند بهبود اقتصاد 
ایران و کاهش فشارهای اقتصادی به ایر انیان. مشاهده خواهد شد ولی 
رت ات ی رای ری برایان ار ان سا 
وجود ندارد یا تمایل و دسترسی به‌اين مشاوره‌ها جندان نیست. وزارت 
بهداشت در دوره جدید ۴ساله خود. می‌تواند از بودجه‌های کلانی که 
برای طرح تحول سلامت به جیبش واریز می‌شود. عددهای بزرگی 
مردم از مات مشاورد راشای راد کر قرو ی 
شت در دولت فعلی په همان اندازه هبه گسترش خدمات رایگان 
٣‏ و مشاوره در ایران در دوره دوم مسئولیت خود خوشنود 
باشد. 


رادارد. تکلیف این افتتاح آ خر هنوز نهایی نشد ه ولی | گر سوار خط هفت 
متروی تهران شوید یااز ادامه بزر گر اه حکیم اگر عبور کنید. به ساد گی 
می‌توان دید که این خط و آن بزر گراه هر چند افتتاح شده ولی همچنان 
کار گران در آنها مشغول کار ند و بخشهای قابل توجهی از آنها به پایان 
نرسیده‌است. دکتر قالیباف در این لحظات آخر مدیریت نباید از یاد 
ببرد که کارنامه ایشان توسط شهر وندان تهرانی نه تنها در چند روز 
آخر که برای تمام ۲ سال گذشته دیده خواهد شد و مورد قضاوت 
را اب آورنیست. 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ 
را را .2 


مسواک رادم سرویس بهداشتی 


ادامه قطره قبل 

بذراین مشکل خانمان بر انداز از وقتی کاشته شد که گفتند "گوشی مثل مسواک وسیله‌ای 
شخصی است .شایدا گر از روز اول می گفتند گوشی مثل کتابخانه عمومی است. کار به 
اینجاها نمی کشید اما با صد افسوس فرهنگسازان و روشنفکران و کتابخوان‌ها هم پیرهن 
جر دادند که "آره‌دیگه! گوشی عین مسوا که که هر کس فقط خودش می تونه ازش استفاده 
کنه لاغیر! حتی سازند گان گوشی هم برای این تخم لق واین تفکر که گوشی کاملا شخصی 
oS‏ 0 1۳۳ ۳ 
می‌پختی. یک کاسه هم به همسایه می‌دادی. دلت از بیکاری و تنهایی می گر فت. به خانه 
تخم‌مرغ یا سیب زمینی پیازت کم بود. به خانه همسایه می ر فتی و از او می گرفتی. در خانه 
بی‌هیچ مشکلی جیب افراد خانواده را خالی می کرد و لباسها رامی‌برد برای شستن کی 
هم واهمه‌ای نداشت که جیبش را خالی کنند یا سرزده به اتاقش بیایند. اما حالا؟ 
اگر بدری در اتاق بچه‌اش رانزند و سر زده‌داخل شود. هزار ویک نفر سر زنشش می کنند 
که میکده‌حمام نیست. سر زده داخل نشوا چر ااینقدر بی کلاس شدی و در نز ده‌وارد 
شدی؟ خود بچه قات می‌زند که آدم تواین خونه امنیّت نداره! کار به بحث می کشد و 


نگدار بدا 


پیش مشاور می روند. مشاور با جندین دلیل و بر هان خار جی پدر راشر منده‌می کند که 
شما حق نداری سر زده‌بری تو اتاق بچه‌ت!مادر راسر زنش می کند که حق نداری جیب 
ILI MY N‏ 
وپدر وماد ر راسرزنش می کنند که شماحق ندارین به گوشی دختر تون دست بزنین. 
گوشی عین مسوا که!این یکی از همه جنجالی تر است و وای به حال کسی که به گوشی 
دیگری دست بزند. و اگر شوهری یا زنی اصرار کنند که بده گوشی تو ببینم. ۰ سبصد انگ 
بهش می‌زنند: بی‌سواد بی کلاس عقب مونده‌ی فضول امل پی‌فررهنگ ...ما 
اماجریان‌مسواک. آنطور هم نیست که فکر می کنند .زن و شسوهر به دلایلی که‌افتد و 
دانی.اشکال نداردا گر از مسواک را 
شخصی این باشد که با کتری‌های این به آن منتقل نشود»زن وشوهر با کتری‌های‌مشتر تک 
دارند و خلاصه کلام آینکه کمترین بده‌بستانی که دارند. بو سه است و قلمر و بوسه از 
محدوده‌مسواک بسی فر آتر است.قلمفر سای نحیف این قطر هی نحیف ترما خوذ به 
E SS‏ و 
مسواک مشتر ک پیش آن مثالها هیچ است. پس این گوشی چه جور باکتری و ویروسی 
دارد که نه زن مجازاست به گوشی شوهر دست بیازد و نه برعکس. این گوشی در خود 
چه دارد که وارد خصوصی ترین بخش آدمها یعنی وارد رختخواب می شود وزن گوشی 
خودش رالمس می کند و شوهر گوشی خودش راو به یکد یگر هم هیچ وقعی نمی گذ ار ند. 
این گوشی خصوصی مگر چقد ر خصو صی است که هیچیک از خصوصی ترین ونزدیکترین 
افر اد حق ندارد مال ان یکی رالمس کند؟ 

رازهای مهیبی در گوشی‌هاست: دوس دختر دوس پسر, کلیبها و عکس‌های ناجور. 
داستانهای خیلی ناجورتر کانالها وسایتهایی که خیلی ناجور تر است. جاهایی هم هست 
روی عقاید و مقدسات وفرهنگ و جیزمیزهای ادم کار می کنند. کانالهایی هستند که 
لذت می‌فر وشند .این قطر ه نویس عقب‌افتاده‌به این کار ندارد که لذت فر وشی و قصه‌های 
مثبت ۰ خوب است یا بد. . ولی به این کار دارد که اگر می‌خواهی بچه رابه دریا ببری اول 
شناکردن یادش بده ضمناً به دو سه تا نجات غریق هم بگو مراقبش باشند. 

ادامه دارد 


طلاعات مفگی شمان ۳۷۵۷ 


۰ 


۰ 


دند ن داح 
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خی خوش به در جه رور 


۰ 


۵ دار ان 


دای 
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نده دار می و سد 
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روستای آغشت از توابع دهستان بر غان است ودر بخش «چندار» شهر ستان 
ساوجبلاغ در استان البر ز واقع شده. این روستا به رودخانه گلین رود. از جنوب 
به روستاهای تکیه اغشت و باغبان کلاه و از غرب و شمال غرب به روستاهای 


اجین دوجین و ولیان و از شرق به دره سیبان دره و دره ور ده محد ود می‌شود. از از آن در فصل گرم سال است. ویژ گیهای آب وهوایی خاص آن به همراه‌مناظر 


تابستانهایی معتدل دار د. اب و هوای روستا نیمه خشک و بهترین فصل باز دید 


١ 


روستای خسرو! 

روستای خسرویه در دامنه رشته کوه‌های زیبای شاه جهان در فاصله ۲۶ کیلومتری 
جنوب غربی فار وچ (نزدیکی بجنورد درخراسان شمالی)در دل دره‌ای سرسبز جای گر فته 
است. رودخانه خسرویه معروف به کال خونی از وسط این روستا عبور کرده و ان رابه دو 
قسمت شرقی و غربی تقسیم می کند. آب و هوای این روستا در زمستانها بسیار سرد و در 
تابستانها خنک و مطبوع است. به دلیل کوهستانی بودن بار ند گی در این منطقه فر اوان بوده 
و جاری شدن سیلاب در فصل بهار بسیار مشاهده می‌شود. . این روستا دارای جاذبه‌های 
طبیعی فراوان از جمله چشمه‌سارها. استخرهای پرورش ماهی قزل آلا و باغ‌های میوه 
همچون سیب. گلابی: گیلاس, گر دو و... می‌باشد. از مراکز دیدنی و منحصر به فرد روستای 
خسرویه, وجود یک غار تاریک و نسبتا عمیق در منطقه کر کان است که به صورت یک 
بخچال طبیعی عمل می کند. در هوای گرم تابستان از بدنه این غار چکه‌های آب فرومی ریز د 
و در اثر عبور جریانات هوا در امتداد شرقی و غربی غار قطره‌های آب بر روی بدنه و کف 
IL‏ ها ار 
MDI MÎ‏ را 
گورستان قدیمی با خط ثلث جلی با قدمت بیش از ۷۰۰ سال و دو صندوق منبت کاری شده 
امامزاده اشاره کرد که حکایت از قدمت روستا به دوران قبل از صفویه دارد. 


۰ :م ۰ و 


تهران و کرج شده است. بر اساس آخرین آمار رسمی جمعیت روستا حد ود 
۰ نفر است. قدمت این روستا به بیش از اسلام برمی گردد. از جمله جاذبه 
های طبیعی و زیبای اغشت می توان | بشار اغشت رانام برد که در شمال روستا 
ار را ار 
غش " تشکیل شده است. او به معنی آب؛ و غش نیز به معنی غلتیدن و انباشته 
شدن است. به عبارت دیگر آغشت یعنی مکانی که آب زیادی دارد. با توجه به 
قرار گیری روستا در ار تفاعات و دامنه های آن, زمینهای کشاورزی‌اش عمدتاً 
باغهای میوه هستند. منابع طبیعی روستا شامل زمین زراعی, رود خانه هاء منیع 
TT‏ 

این ر وستادر دو مر حله ساخته شده است. مر حله اول تاسال ۰ ۱۳۵ (دربافت 
مر کزی و قدیمی )و مر حله دوم از سال ۰ تا کنون در بافت جدید. 
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تا رو ِ ۲ 2 ۱ ۳ ۳ ۱ ۰ ۳ ۳ 1 ۲ 
س ۷ een‏ زج تا تاھ جر و تیش یج ۳ 


ناندل روستایی زیبا و مرتفع از توابع بخش لاریجان (دهستان 
لاریجان سفلی) در شهرستان آمل است. ارتفاع این روستای 
پیلاقی حدود ۲۳۰۰ متر از سطح دریا است و در مسیر جاده 
کوهستانی هراز قرار گر فته و از طریق جاده ای فرعی که در ۵۳ 
کیلومتری آمل قرار دار داز آن منشعب می شود.فاصله تقریبی آن 
از جاده هزار نیز حدود ۱۵ کیلومتر است.ناندل, به خاطر نزدیکی 
شرا ای ره بش اند اه 
برای همین کوهنوردان زیادی به این روستا مراجعه می کنند. 
آبشار در پایین دست پلی فلری واقع شده و از روی صخره ای بلند 
به پایین می‌ریزد. محمد علی بهوند یوسفی - رامهرمز 


س ون سم 
ابشار اق سو 
آبشار آق سو در فاصله ۴۲ متری از شهر گالیکش و در انتهای شرق 


ار گانیک و پله ای آب را از سرچشمه آبشار با ارتفاع ۳۰ متری به انتهای 


حدود ۷۰ متر است. این آبشار سرانجام وارد رودخانه مادرسو می‌شود و 
به گر گان رود می‌ریزد.پارک ملی گلستان یا جنگل گلستان منطقه حفاظت 
شده‌ای در شرق استان گلستان و غرب استان خر اسان‌شمالی است. پار ک 
گلستان. قدیمی‌ترین پارک ملی ثبت شده در ایران و پناهگاهی کم‌نظیر 
برای حیات‌وحش است که ۱۳۵۰ گونه گیاهی و ۲۰۲ گونه جانوری از جمله 
نیمی از گونه‌های پستانداران ایران رادر حدود ٩۰۰‏ کیلومتر مربع مساحت 
خود جای داده‌است. همجنین در این یار ک رودخانه‌های متعددی جریان 
دارد و بیش از ۱ دهنه جشمه در آن شناسایی شده‌است که از مهمترین 
آنها می‌توان ر ودخانه مادرسو. زاو, قر تو چشمه‌های گلشن. گلستان, جانو, 
سردار خانه, دوشان, آق سوء کر کولی نام بر د. 


در ۵ قاهان 


ستای شیلاند 
۶ ملسم( 
شیلاندر. روستایی از توابع بخش مر کزی شهر ستان زنجان در استان زنجان 
است.روستای بکری که‌در ۶۴ کیلومتر ی زنجان‌قرار دار د.شیلاندر از روستاهای 
پلکانی محسوب می‌شود و در یک منطقه دیدنی بین دورشته کوه قرار گرفته و 
رودخانه‌ای که در پایین آن جریان دارد نیز بر زیبایی ان افزوده است. معماری 
روستا مشابه روستای ماسوله گیلان است و باعث شده که به ماسوله زنجان 
معر وف شود. خانه‌های روستا عمدتاً از خشت و گل ساخته شده‌اند. کوههایی با 
چشم اندازهای زیبا و سرسبز و نیز ابشارهای متعدد در طبیعت منطقه باعث 
شده‌است که شیلاندر هیچ چیزی از جاذبه‌های طبیعی کم نداشته باشد.ساکنین 
اسر اک سس راک ای رای راک یرت کر سا 
در حال حاضر حدود ۷ خانواده در روستا زند گی می کنند. در واقع می‌توان تنها 
تفاوت ظاهری ان با ماسوله را در همین خلوت بودن روستا دانست. همچجنین 
شیلاندر به پروانه‌های بسیارش که در گونه‌ها و رنگهای مختلف در آن به چشم 
می‌خور ند معر وف وبه زاد گاه‌یر وانه‌ها نیز شهرت یافته است.با وجود جذابیتهای 
طبیعی منحصربه فرد این منطقه و نیز بافت زیبای روستاء می‌توان با سر مایه 
گذاری و جذب بیشتر مردم به رونق گردشگری آن کمک کرد. 
پگ نم ِ 
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دره‌قاهان در ۵ کیلومتر ی جاده ساوه -سلفچگان واقع شده است. این دره 
به لحاظ تقسیمات کشوری در حوزه استحفاظی استان قم واقع شده که یکی از 
بخشهای خلجستان محسوب می‌شود. طول این دره حدود ۰ کیلومتر است 
و یک مجموعه روستا را در خود جای داده است. روستاهای این منطقه شامل 
آغلک. بنابر جمزقان, قاهان, نویس. کاسوا و انجیله است که هر چه از جاده 
اصلی دور می‌شوید و به سمت قسمت پایانی دره حر کت می کنید؛ فضای 
روستا کوهستانی‌تر می‌شود تاجایی که سه روستای پایانی یعنی نویس, کاسوا 
و انجیله به شکل پلکانی در دل کوهستان قرار قرار می گیر ند و همین مهمترین 
عامل جذب گردشگران کشور به این دره می‌شود دره قاهان. سرزمین چهار 


سرد و سیید آشاره کرد که قدرت برف مسیر‌های ار تباطی به این روستا را 
می‌تواند قطع کند. حدود ۲۰ قنات در دهستان قاهان و ۱۵ قنات در روستای 
انجلیه شناسایی شده‌اند که هم | کنون مهمترین منبع تامین اب منطقه به شمار 
می آیند. دشت موسیر در ییلاقات بالادستی روستای انجیله» انواع گونه‌های 
گون. خارخسک. سیر ک. گزنه. قازیاقی و سبزی‌های معطر پونه, تحفه‌ای 
است که طبیعت دره قاهان در بهار پیشکش مهمانان می کند. این دره یکی از 
جاذبه‌های گر دشگری استان قم محسوب می‌شود و هر ساله تعداد زیادی از 
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در ماشین قدیمی و درب و داغانم در پار کینگ 
نشسته بودم و به عکس خودم و تری در کیف پولم 
نگاه می کردم. یک بر گ دستمال کاغذی برداشتم 
ودورچشمهايم راپاک کردم. پار کینگ خلوت بود 
امادوست نداشتم کسی مرادر آن وضعیت ببیند. 
باید قبل از اینکه «تری»‌سر می‌رسید انجاراتر ک 
می کر دم.نامزدم خبر نداشت که از شانس خوبش آن 
روز ناهار به همان رستورانی رفته بودم که با دختری 
قرار داشت! گوشه‌ای نشسته بود م و منتظر بود م پیتزا 
رابیاورند که ناگهان تری از در اده ان هم دست در 
دست دختری که به نظر می رسید مدتهاست با هم 
اشناهستند!رابطه تری و آن دختر حتی از رابطه‌اش 
بامن خیلی صمیمی‌تر ومحبت آمیز تر بود. هر چه 
لازم بود ببینم در همان چند دقیقه دیده‌بودم. ماندن 
جایز نبود.اصلاً اگر می‌خواستم بمانم هم نمی‌توانستم. 
پول پیتزاراروی میز گذاشتم واز آن جهنم گریختم 
و فوری خودم رابه پار کینگ رساندم. 

در تمام راه خانه اشک ریختم. تری هیچ وقت 
مسن رابه پاتوق‌هایش نمی‌بسرد وهربار که اعتراض 
می کردم دلیل مسخره‌ای می آورد ومن هم با 
خوش خيالیدلایلش رامی‌پذ یرفتم اماحالاباچشم 
خودم ديدم که دلیل مخالفتهايش چیست ؟! حتما 
دوست نداشت من رابه جاهایی ببرد که دوست 
دخترهايش رادعوت می کرد.باید تری رااز قلب 
وذهنم بیرون می کردم اما کار ساده‌ای به نظر 
نمی‌رسید. تا به خانه رسیدم وسایل شخصی تر ی را 
جمع کردم و در چمدانی گذاشتم. چمدان راهم دم 


در گذاشتم. مراسم عروسی ما تایک ماه‌دیگر بر گزار 
می‌شد و جواب دادن به سوال این و آن کمی نگرانم 
می کرد. دوست نداشتم تامد تهاسوژه حرف بقیه 
باشم.باید قفل در راهم عوض می کر دم. قيافه تر ی را 
تصور می کردم که باغرور همیشگی اش کلید اند اخته 
ولی موفق نشده در را باز کند. وقتی تمام این کارها را 
انجام دادم حالم بهتر شد.اشکهایم تمام نشد امادست 
کم حس بهتری داشتم. گمان می کردم سر خوردگی 
تاماههاحتی سالها د ست از سرم بر ندارد. روی تخت 
ولو شدم و همه سناریوهای ممکن رامرور کر دم. به 
خودم دلداری می‌دادم که همه اینها می‌تواند موقتی 
باشد و خیلی زودتر از چیزی که فکرش رام ی کنم به 
خودم می آیم ومی‌بینم دنیابدون تری نه تنهاجای 
عذاب آوری نیست چه بسا قشنگی‌هایی هم دارد. 

همان شب با پدر ومادرم حرف زدم و گفتم 
از عروسی خبری نیست. پدرم مثل هميشه منطقی 
برخورد کرد وبدون ینکه سوال اضافه‌ای رسد قول 
داد که خیلی زود همه چیز مثل قبل می‌شود. مادرم اما 
تا توانست سوال و جواب کرد.دست آخر آهی کشید 
و گفت مطمتن است که بهم خوردن نامزدی آنقدر 
دردسردرست می کند که تامد تهاافسر ده‌خواهم 
شد.چند هفته گذشت. یک روز تصمیم گر فتم ناهار را 
بیرون از محل کارم بخورم. بعد از قضیه تری, بیرون 
نرفتهبودم.نزدیک محل کارم کافه رستورانی باز 
شده بود که همکارانم می گفتند همبر گرهای رژیمی 
خوشمزه‌ای دارد. باید خودم را دعوت می کر دم. 
گوشه‌نشینی دیگر کافی بود. 
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مثل‌اینکه همکارانم درست می گفتند. کافه 
نقدر شلوغ بود که همه مجبور شده بو دند میز شان را 
بادیگران شریک شوند. منتظر بودم یکی از گارسن‌ها 
بیاید و سفارشم رایادداشت کند که ناگهان جوان 
از من اجازه خواست بنشیند. چشمهای سبز روشن و 
موهای قهوه‌ای جوان چنان جذبم کرد که نتوانستم 
خواست غذایم راسفارش بدهم بعد غذای خودش 
راسفارش داد.انتخایش شبیه من بود. | قای جوان 
لبخند زد. لبخند زیبایی که‌هر گز از تری سراغ 
نداشتم.خودش رامانوئل معرفی کر دواز اینکه‌میز را 
بااو شریک شدم تشکر کرد. سعی کردم لبخند بزنم. 
بعد به زور سر تکان دادم اما در دلم ارزو می کردم 
غذازودتر برسد ومانوئل دیگر حرف نزند. حوصله 
وژاجی نداشتم به نظر می‌رسید ماتوقل خیال نداشت 
در سکوت ناهار بخورد. پیشنهاد داد حالا که من اجازه 
داده‌ام سر میز بنشیند او لطفم راجبران و پول ناهارم 
راحساب کند. از حرفش تعجب کردم و گفتم بااینکه 
عادت ندارم لطف غریبه‌ها رابپذیرم. اجازه می‌دهم 
ناهارم‌راحساب کند.مانوئل گفت: چی‌می‌گید؟ 
دوتا آدم غریبه تو یه رستوران به هم می‌رسن و پشت 
یه میز می‌شینن و غذاهایی که انتخاب می کنن شبیه 
قسمت بوده که امر وز تواین ساعت و لحظه اینجا 
کنار شما باشم."... فکر می کنم آن لحظه چشمهایم از 
تعجب گرد شده‌بود. گفتم: اینااهمش خرافاته.من 
که‌اصلادرک نمی کنم چی می گید. مانوئل دیگر 
بحت راادامه نداد. نمی‌دانم ناراحت شده بود با نه. از 
قیافهاش هم چیزی مشخص نبود. 
گارسنی که غذای مارا ورد دختر فوق‌العاده 
زیبایی بود ولی مانوئل حتی یک نیم نگاه‌هم به 
او نینداخت. اطمینان داشتم اگر تری‌بود.من 
رافراموش می کرد و تاوقت رفتن, از آن دختر 
زیباروچشم بر نمی‌داشت. لبخند گیراو جذاب 
آن دخترهم روی مانوئل اثری نداشت چون غرق 
من بود و به آطرافش توجه نمی کرد. مانوئل غذایش 
راتمام کرد و از من تشکر و خداحافظی کرد ورفت. 
همان طور که رفتن مانوثل را تماشامی کردم در دلم 
آرزو کردم که‌ای کاش جلو زبانم را گرفته بودم و 
آنط ور جوابش رانمی‌دادم. غذایم را تمام کردم و به 
کارم بر گشتم. 
من در یک کلینیک پرستار هستم و همان جابا 
نامزدم تری آشناشدم.با خواهرش همکار بودم و 
اواز من خواسته بود قرار بگذارم و برادرش راببینم. 
ماهم بعد از یکی دو ملاقات فکر کر دیم عاشق هم 
هستیم و تصمیم گرفتیم از دواج کنیم. روزهای اول 
دعامی کردم‌همکارم از به‌هم خوردن رابطه‌ام با 
برادرش حرفی نزند.اماوقتی چند هفته گذشت و 
چیزی نگفت واقعا ناراحت شد م. به نظر می‌ر سید از 
به ‌هم خوردن نامزدی خبر ندارد. به خودم می گفتم 


پدر ومادر من ایرلندی هستند و آداب و رسوم 
مخصوص خودشان رادار ند. اخر هفته قر ار بود یکی 
بودم و باید به هزار سوال جواب می‌دادم. سر راه خانه 
پدر کیک و شیرینی خریدم و راه افتادم. 

بجز ماشین پدر و مادرم. یک ماشین غر يبه هم 
مهمان‌دیگری ‌هم دارن د. حدس زدم که شاید 
خواهرم مهمان دعوت کرده. در باز شد و من بدون 
مانوئل افتاد. از دیدنش یکه خوردم. پرسیدم خانه 
ماچه می کند؟ مانوئل هم همین را پرسید. پدرم سر 
رسید. از پدرم پرسیدم مانوئل اینجا چکار می کند ؟ 
پدرم گفت مانوئل شریک جدید اوست و برای شام 
اوراهم دعوت کرده مانوئل که به نظر می‌رسید از 
رفتار من ناراحت شده از پدر عذر خواهی کرد واجازه 
خواست بر ود. اما یدر گفت باید بماند. من بدون اینکه 
به احساسات مانوئل توجه کنم به طرف اتاق نشیمن 
راه‌افتادم و فقط گفتم بهتر است به جای ایستادن بر ود 
از ماشین بقیه خریدهایم رابیاورد. لجبازی خصلتی 
بود که از کود کی داشتم و یک وقتهایی از همیشه 
لجوج تر می‌شد م. 
باز یاد جوانی‌هایش افتاده و دست به ساز شده.اما 
مانوئل حسابی ذوق‌زده‌بودند.احساس کردم پدر و 
مادرم می‌خواهند مانوئل راوارد زند گی‌ام کنند. از 
دیگر به این نقشههای احمقانه فکر نکنند جون از 
همه مردهابیزار شدهام وبلایی که تری سرم آورده 
حالاحالاه ااز فکر وقلبم بیرون نمی رود. خواهر م 
استفانی جلو امد بشقاب رااز دستم گرفت و گفت: 
"هیچ کس نمی‌خواد مانوئل روواردزند گیت کنه. 
دعوتش کرده. تو هم بهتره از این فکر و خیال احمقانه 
دست برداری وبحث روتموم کنی. بی‌اهمیت 
من خواست آرام باشم وبنشینم ولی نمی توانستم. 
دلج نمی خواسست کلسی‌فرات ند کی O‏ 
واحساس می کردم باپدر ومادرم همدست شدهو 
در دلش به من می خندد. مانوئل بلند شد. گیتار را 
روی میز گذاشت و در حالیکه از پدر و مادر و خواهرم 


تشکر می کر د. به طرف در رفت. پدر با اشاره از من 
خواست به خاطر رفتار زشتم عذرخواهی کنم اما من 
از همیشه سر سخت تر شده بودم. پدر هر چه اصر ار 
کرد مانوئل نماند و رفت... 

از رفتن مانوئل خوشحال بودم. گویی انتقامم را 
گر فته بودم. شاید او تنها کسی بود که می‌توانستم 
کینه‌ای را که از تری داشتم سرش خالی کنم. مانوئل 
جوانی مهربان و دوست داشتنی بود آما من با خودم 
لج کر ده‌بودم و نمی توانستم و نمی خواستم و آقعیت‌ها 
راببینم. شاید بهتر است بگویم با تمام مردهالج 
کر ده بودم و به جای تری, از همه شان متنفر شده 
بودم. خواهرم با عصبانیت نگاهم می کر د. پدر حرفی 
نمی‌زد اما معلوم بود از رفتار دخترش شر منده است. 
مادرم‌هم به | شپرخانه رفت.باید کاری می کردم 
که فضا عوض شود. با اشتیاق گفتم الان می‌روم و 
کیک و دسرها رامی آورم. خواهرم با خشم گفت اگر 
دلم می‌خواهد می توانم تنهایی همه آنها را بخورم 
چون کسی میل ندارد چیزی بخورد. بهتر ديدم خانه 
پدرم‌راترک کنم.درراه‌خانه از اتفاقی که‌افتاده 
بود ناراحت بودم ولی دیگر حسابی دیر شدهبود و 
نمی‌توانستم آب رفته راجمع کنم. 

فرداصبح پدرم تلفن کرد. منتظر بودم سرزنشم 
کتذاماخیلی مهربان و حون دارم ۰ ۱ 
که‌وقت گذاشتم وبه آنجارفتم.پ در گفت بعد از 
رفتن من مانوئل جریان آشنایی اتفاقی ما رابرايش 
تعربف کرده.مانوئل از پد ر خواسته بود از اینکه 
رفتارش باعث سوءتفاهم من شده و ناراحتم کرده. 
از من معذ رت بخواهد. حالا دیگر بیشتر از شب 
قبل از رفتارم ش منده‌بودم و خودم راسرزنش 
می کر دم. بیچاره مانوئل بدون اینکه من رابشناسد 
آنط ور مودب وباوقار و جنتلمن رفتار کرده‌بوداما 
من چطور جوابش راداده بودم؟ احساسم را به پدرم 
خوب می داند که نامزد سابقت تری چه بلایی سرت 
آورده‌برای همین به مر دها بدبین هستی. پدر از من 
خواست شماره همر اه مانوئل رایادداشت کنم وهر 
وقت که حوصله داشتم تماس بگیرم و عذرخواهی 
کنم. پیشنهاد خوبی بود بااینکه هر گز عادت نداشتم 
خودم اولین تماس گیرنده باشم. 

دوسه روز گذشت.یک روز وقتی از سر کار 
بر گشة حس کردم آماد گی‌اش رادارم که بامانوئل 
حرف بزنم. .نفس عمیقی کشیدم و شماره را گرفتم. 
مانوئل جواب نداد و تلفن روی پیغامگیر رفت. خودم 
رامعرفی کردم و به مانوئل توضیح دادم که از تری 
زخمهای عمیقی خورده‌ام امادلیل نمی‌ش ود با او 
بدرفتاری و تندی کم TT‏ 
بود. TT a‏ .به 
خودم می گفتم حتما حرفهای پدر و توضیحات من 
نتوانسته او راقانع کند و حالااز من متنفر است ودیگر 
نمی خواهد حتی صدایم را بشنود. یک روز در محل 
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کارم در بیمارستان 
نشسته بودم و روزنامه ورق 
می‌زدم که پدرم سر رسید. مانوئل راهم کشان کشان 
ب-اخودش‌می ورد هه ۰ ۰ ۰ ۳۰۳۰ 
باهم روی تخت خوابانديم. دیدن لباسهای خونی 
مانوئل حالم رابد کر ده‌بود. قلبم تند می‌زد وصدایش 
رامی‌شنیدم.د کتر وقتی رنگ وروی من رادید فوری 
خواست اتاق را ترک کنم و هوایی تازه کنم. 

جند دقیقه بعد پدر به حياط آمد و گفت د کتر 
گفته خطری نیست و مانوئل به زودی خوب می‌شود. 
برافر تصادف بااتومبیل یکی از انگشتهای او قطع 
شده بود که خوشبختانه پزشکان می گفتند با پیوند 
خوب می شود. یکی از پاهایش هم به سختی مجر وح 
شده و از جند نقطه شکسته بود که بعد از جر احی 
باید تا مدته ابا پلاتین زندگی می کرد. مانوئل 
جند هفته در بیمارستان مان د.روزی که مر خص 
شداز پدر خواست ورابه خانه بر ساند امایدر که 
می‌دانست او به مر اقبت نیاز دارد. قبول نکر د. در 
غ a‏ دون ۲۳ 
چند روز مرخصی بگیرم و کنار آنها مراقب مانوتل 
باشم. نمی‌توانستم به پدر نه "بگویم.او و مانوئل به 
کمک من نیاز داشتند. روزها آشپزی می کردم.با پدر 
۳ ازول ور ی یرو 
پالوییشتر به‌نقطه‌های مب ۱۳۱ 
مانوئل داشت کار خودش رامی کرد و وقتی به خودم 
امدم که جذب مانوئل شده بودم و او حسابی موفق 
شده بود يخ وجودم راذوب کند. 

چند هفته بعد مانوئل حسابی خوب شد. از من 
وپدر تشکر کرد وبه خانه بر گشت. من جند ماه 
مرخصی گرفته بودم وهنوز فرصت داشتم. ترجیح 
می‌دادم همچنان خانه پدر و کنارش بمانم. یک روز 
غروب در زدند. در را که باز کردم مانوئل راپشت 
در دیدم. دلم واقعا راش دک ده ۳ 
گل زیبا و جعبه کادو دستش بود که آنهارابه من داد. 
او رابه خانه دعوت کردم. بااینکه پدر هر روز مانوئل 
رادر فروشگاه می دید از دیدنش باز هم خوشحال 
شد.پدر از من درباره هد یه پر سید و خواست هر چه 
زودتر آن راباز کنم. وقتی حلقه زیبای درون جعبه را 
دیدم, اشکم سرازیر شد. مانوئل لبخندی زد و گفت 
این‌حلته انس ماس رم ی 
بعد با شوخی ادامه داد همان طور که روز اول گفته. 
سرنوشت برای تک تک مابازیهایی دار د وبدون دلیل 
هیچ کدام از ا 
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بر اساس س رگذ‌شت؛ شقایق 


پدرمان که مرد. ابتدا از بهترین رفیقش که او را 
"عمو کاووس " صدا می کردیم متنفر شدیم. اما 
بعد از چند ماه از مادرمان بیشتر متنقر شد یم.. 
پدر دو روحیّه خاص داشت؛ اول اینکه تودار" بود 
و با هیچکس از مشکلاتش حرف نمی‌زد. غیر از 
عمو کاووس و مادر, که آنها نیز هر گز لب از لب باز 
نمی کر دند! البته با مادر هر روز حرف می‌زد. اما با 
عمو کاووس که معمولاً سالی دو سه بار همدیگر را 
می دید ند. جند ساعتی می‌نشست و درد دل می کر د. 
اماعمو ومادر هیچکدام در مورد آنچه پدر گفته بود 
لب از لب باز نمی کر دند. 

ویژگی دوم پدر این بود که با همه وجود به فامیل 
خودش و مخصوصادوبر ادرش‌اعتماد داشت. یعنی 
اکرر ا نها می گند ماستت:ستاه است را هر 
کس که می‌خواست سفیدی ماست را ثابت کند 
می‌جنگید! 

این در حالی بود که هر دو عمویم بسیار زرنگ و 
حیله گر بودند. تا جایی که حتی پانزده سال قبل 
وقتی پدر بز رگمان مرد. آنها هنگام تقسیم ارث از 
مأخوذ به حیا بودن يدر کمال سوءاستفاده را کر دند 
و با این بهانه که می‌خواهند با ثروت هنگفت پدر 
خدابیامر زشان سر مایه گذاری کنند. خانه پدریشان 
را که البته خانه باغ بود -به نام پدر کردند. اما در 
عوض پولهای پدربزر گ را که به صورت سپرده در 
اک ور دد دار یت انهاه بود 
برای خودشان بر داشتند. 

تادو سه سال هم مامنتظر بودیم که عموها بیایند 
و سهم الارث پدر را از ان یول, که حالا و پس از 
تجار تشان چند بر ابر هم شده بود به پدرمان بدهند. 
اما با شارلاتان بازی و زبانبازی و سوعاستفاده از 
سکوت همیشگی پدر یک ريال هم به او ندادند! هر 
بارهم که مابه پدر معترض می‌شدیم که چراحقش 
را از آنها نمی گیرد و به داد گاه نمی‌رود و...؟ پدر تا 
جایی که می‌توانست سکوت می کرد و وقتی مجبور 
به حرف زدن می‌شد. با کمترین واژه‌ها حرفش را 
به زبان می اور د: 

-آدم که از همخونش شکایت نمی کنه! 

سه برادرم و تنها خواهرم که همگی از من بزرگتر 
بودند بارها به عمو جلیل و عمو خلیل بابت این 
ظلمشان گله کردیم. اما عموها هر بار در پاسخمان 


۸مرناد:۹۳ ا/طلاعات‌هقتگی 


تمامی اسامی مستعار امّا داستان کاملاواقعی است 


اوا کا سح 


می گفتند:مطمئن باشین بابا تون می فهمه داره‌چیکار 
پدر اشتباه می کند. حتی وقتی می‌خواستیم از زبان 
که یادمان هست با پدر خیلی تلخ رفتار می کر د. در 
جوابمان گفت: من به این چیزها کاری ندارم.... شما 
هم دخالت نکنید... 

روز گارمان البته بد نبود. پدر که حتی قبل از تقسیم 
ارث خانواد گیشان 9 انطور که شنبده بودیم در 
همان ماههای اول ازدواج با مادرمان یک مرتبه 
تر وتمند شده بود. درتجارت انقدر قدرتمند بود 
که زند گی خوبی را برایمان به وجود بیاورد, تا جایی 
کردند. پدر یک خانه در اختیارشان گذاشت و آنها 
نیز هیچوقت گله نکر دند که چرا سند خانه‌ها را به 
نامشان نمی زند. 

این وضع ادامه داشت تا حد ود پنج سال قبل که پدر 
همان موقع بود که وضع مالی پدر کم کم خراب شد. 
او که در سالهای گذ شته از همان درامد "واردات 
و صادراتش صاحب جند خانه و مغازه و حجره در 
بازار شده بود. انطور که خودش و عمو جلیل و عمو 
خلیل می گفتند. به خاطر بدهیهای شر کت جدیدش 
مجبور شد یکی یکی شر وع کند به فر وختن مغازه‌ها. 
هر بار هم که ما سعی می کردیم به پدر ثابت کنیم 
"یس جرابرادرات هر روز وضعشون بهتر میشه؟" 
پدر همچنان سیا کت بودو حرف نمی‌زد. تا اینکه 
شدند و می گفتند "پدرتون معلوم نیست سرمایه 
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ا سجن و و اش 


شر کت رو جیکار کرده؟" 

در این میان پدر فقط با عمو کاووس حرف می‌زد. 
همانطور که گفتم پد رهروقت درمورد عموکاووس" 
حرف می‌زد در موردش می گفت باشرفترین و 
بامعرفت ترین مرد همه عالم کاووس است وبس. " 
عمو کاووس در یکی از روستاهای دماوند یک باغچه 
کو جک داشت. 

البته خودش بجه تهران بود. اما سالها بود که در 
دماوند زند گی می کرد تنها و مجرد بود و جز یک 
باغ کوچک که با فروش محصولاتش - مخصوصا 
سیب گلاب - زند گیش را می‌گذراند. هیچ چیز 
نداشت. به ندرت از باغچه کوچکش خارج می‌شد 
و هر وقت هم به تهران می آمد. فقط برای حساب و 
کتاب با ميادین تره‌بار بود و با اینکه ما از بچگی لااقل 
سالی دو سه مر تبه به باغ عمو کاووس می‌رفتیم. آما 
او حتی یک بار هم به منزلمان نیامده بود! نه اینکه 
با خانواده ما مشکلی داشته باشد. که اتفاقا خیلی هم 
ما بچه‌ها را دوست داشت. اما هميشه می گفت: 
"من حوصله مهمانی رفتن ندارم.... اما قدم شما رو 
چشمم! "ماهم بااین روحیه عمو کاووس " کنار آمده 
ودر حقیقت عاشقش بودیم.امکان نداشت روز تولد 
هیچکداممان را فر اموش کند. خودش نمی امد اما 
کادورابرایمان می‌فر ستاد. هر وقت هم به باغچه اش 
می‌رفتیم. بیشتر از اینکه با پدر و مادرمان حرف 
بزند. فقط با ما خوش و بش می کرد. با مادر که به 
ندرت حرف می‌زد وبا پدرهم | نقدر آهسته صحبت 
می کر دند که صدایشان را نمی‌شنیدیم. | نچه که 
ما در آن سالها از دوستی آنها فهمیدیم همین بود 
که پدر به اندازه چشمانش به عمو کاووس ایمان 
داستت! 


کم کم به هم ریخت و کار به جایی رسید که عموهایم 
از پدر شاکی بودند و هر چند روز یک بار به خانه ما 
می|مدند و من که تنها فرزند در خانه مانده بودم 
فریادهای عموهایم را بر سر پدرم می‌شنیدم و پدر 
با لحنی خشمگین پدر را تهدید می‌کردند: داداش 
کاری نکن که بعدا هم خودت پشیمان بشی هم ما 
کاری‌رو که‌دوست نداریم‌بکنیم! ... آن‌روزهامن که 
شکایت کنند.امالابد پایبند به همان اصلی هستند که 
پدر هميشه می گفت: "آدم که از همخونش شکایت 
نمی کنه! اما بر داشت من اشتباه بود! 


پدر سرانجام دق کرد. یا به خاطر بدهیهایی که بالا 
آورده بود یا از ترس اینکه برادرانش از اوشکایت 
ای ای Seon‏ 
به خودش مشغول کرد که پدر خدابیامرزم با دو 
فلار د ومان ک۹ا ای درون ید 
چه کرده؟ هرچند که قبل از م رگش و در همان 
بگومگوهایی که با عموهایم داشت. خودم بارها از 
زبانش شنیدم که به برادرانش می گفت: 

ولا که من نزدیک به ۰ ۲۰میلیون تومان در همین 
شر کت از شما طلبکارم. ثانیا اگر سهم الارث پدر 
خدابیامر زمون رو هم_باسود بانکی که در این سالها 
به آن پول تعلق می گر فت_-حساب کنید. مجموعش 
از این دو میلیارد بالا هم می‌زنه... 

آن روزها همين که يدر این حرف را می ز د. 
برادرانش با همان تهدید همیشگی او را به سکوت 
ایسآ ماس ال مر برای هه با د 
شده بود. ولی برادرانش همچنان دنبال آن پول 
بودند. حتی به خاطر مدارکی که از شراکتشان با 
پدر داشتند و بااستناد به ان می‌توانستند طلیشان را 
از ارث اوبر دارند. به سراغ خانه خواهر و سه برادرم 
هم آمدند تا آنها را وادار به فروش خانه و پرداخت 
بدهی پدر کنند. که آن موقع "راز بز رگ "فاش شد! 
یعنی ب رگ اول موقعی رو شد که آنها و ما فهمیدیم 
پدر قبل از م رگش هر چهار واحد آپارتمانی را که 
در اختیار فرزندانش گذاشته بود فروخته است و 
خریدار هم کسی نبود جز عمو کاووس! 

هیچکس باورش نمی شد که عمو کاووس آنقدر پول 
داشه باشد که بتواند ان چهار ایارتمان را بخرد! 
ا که اور کرد ن اصلی انب کف دنات 
عموهایم معلوم شد آن دو میلیارد تومان هم که پدر 
از شر کت بیرون کشیده بود به یک حساب واریز 
شدو الست مان بوذ نه غمو کاووس ا 

هنگامی که عمو جلیل و عمو خلیل به سراغ کاووس 
رفتند و دلیل این مراوده مالی را پرسیدند. کاووس 
گفت:من خبر ندارم.... لابد برادرتون دلش 
می‌خواسته این پول رو به من کادو بده...!" 


Eye lls get 
زبان ورد فراموش نمی کنم که پوزخندزد و گفت:‎ 
حتما همینطوره.... شاید هم دستمزدت رو‎ - 
پرداخت گرد‎ 

یک لحظه رنگ صورت عمو کاووس کبود شد و 
دستش را هم مشت کرد. اما زیر لب لعنت بر 
شیطان گفت و این بار عمو خلیل با پوز خند گفت: 
-تو اگه دوست داری سکوت کن. ولی ما سکوت 
عمو کاووس اهی کشید و با خونسردی گفت: 

- شاید هم این پول حق شماست و باید بهتون 
OT‏ 

ها رد و 
برادر تون نگذشته که دنبال ارث و میر اث هستین.... 
اقا کاووس هم آدمی نیست که حق کسی رو بخوره. 
اجازه بد ید کم بگذره اون وقت سر فرصت 
می‌شینیم و حرف می زنیم... 

عمو جلیل سر تکان داد و در حالیکه از جا بلند شد و 
به برادرش هم اشاره کر د. رو به مادرم گفت: 
_اره‌زن داداش.بهتره که بااصحبت حل بشه. چون 
اینطوری روح شوهر خدا بیامرزت هم توی گور 
نفهمیدیم. در حقیقت همگی انقدر از کاووس متنفر 
از فردای آن روز و لااقل هفته‌ای یک بار عموهایم 
به مادر تلفن می‌زدند و می‌پرسیدند: "زن داداش: 
e nw‏ م 5 ص 8 ۲ 
وفتس در سیده: ...و مادر هر مر تبه می کفت: همين 
روزها می‌شینیم و قضیه رو حل می کنیم... 

یکی از شبها از مادرم پر سیدم: 

"مامان چراعموها به جای اینکه به اون مر تیکه زنگ 
مادر که از شنیدن کلمه مرتیکه" اخم کرد. 
درست ۰۲ | روز یس از مر گ پدر بود که همه ما از 
مادرمتنفر شدیم؛روزی که‌به‌خانه | مد وعقدنامه‌اش 
را نشانم دادو گفت: به خواهر و سه تا برادرت خبر 
بده که من با آقا کاووس ازدواج کردم!" 

بهت من فقط با سکوت همراه بود. خواهرم نیز 
بار به مادر توهین کردند. حتی برای کاووس پیغام 
فرستادند که: 'ببینیمت می تیگ | 

از سوی دیگر مادر برای خلیل و جلیل هم پیغام 
فرستاد و قرار تعیین کرد: سه‌روز دیگه بیایین اینجا 
ما 1 

تأحقتون رو بگیر ید... 

تسویه حساب به خانه‌مان بيایند. ولی مادر قبل از 
ظهر به من گفت:به هر چهار تا بچه‌ها زنگ بزن و بگو 


ساغت ۵اینجا باشند. خودت هم جایی نرو و بمون 
توی خونه» باهاتون کار واجب دار م... 
راس ساعت ۵ خواهر و برادرانم | مدند. یکی دو 
تاشون زیر لب سلام گفتند و بعضیها سلام هم 
نکر دند. مادر تلخ نگاهشان کرد و به آرامی گفت: 
-می‌خوام یک قصه براتون بگم... 
یک قصه واقعی از دو تا رفیق که یکیشون باباتون 
بود و دومی کاووس! بعدش هم می‌خوام قصه سه 
تا برادر رو براتون بگم که یکیشون باباتون بود و دو 
تای دیگه هم عموهاتون! اما داستان دو رفیق:سالها 
قبل وقتی کاووس بیست ساله بود و تازه از سربازی 
بر گشته بود. با دختری که خیلی عاشقش بود نامزد 
کرد؛ یعنی با من! 
برادر بزرگم با عصبانیت گفت: "مامان دیوونه 
شدی؟ بقیه هم هاج وواج ماندند و مادر ادامه داد: 
"جند ماه که از نامز دیمون گذشت. کاووس که بیکار 
بود تصمیم گرفت بره ژاپن و کار کنه و پول دربیاره 
و بر گرده و عروسی کنیم. اون روزها من و مادر 
خدابیامرزم دو تایی تنها زندگی می کردیم. یعنی 
کس دیگه‌ای رو نداشتیم و بعد از رفتن کاووس. 
چون پول اجاره خونه هم ند اشتیم مجبور شد یم بر یم 
خونه بهترین رفیق کاووس که قبل از رفتنش به ژاپن 
گفته بود: هر کار داشتید به او مراجعه کنید واو 
کسی نبود جز پدرتون! اون روزها من فقط ۱۸ سالم 
بود واسه همین کاووس هر چی پول درمی آورد 
می‌فر ستاد واسه پدرتون تا براش سرمایه گذاری 
کنه.... تا اینکه بعد از چند ماه نامه‌های کاووس قطع 
شد و یکر وز پدرتون آومد و خبر تلخی رو به من داد: 
کاووس تو ژاپن با قاچاقچیها همکاری می کرده 
و واسه همین توی یک در گیری مسلحانه کشته 
شده! ... 
بدترین روز زندگی‌ام اون روزی بود که فقط اشک 
می‌ريختم. اما به قول مادر مرحومم که می‌گفت" 
باید به فکر آینده‌ات باشی " سعی کردم به زند گی 
برگردم و همون روزها بود که پدرتون از من 
خواستگاری کرد. من هم با اينکه هنوز مهر کاووس 
تو دلم بود بااصرار مادرم که درست هم می گفت, 
زن رفیق کاووس یعنی پدرتون شدم. زند گیمون 
داشت کم کم سر و سامان می گرفت و پدرتون که 
پولهای کاووس توی حسابش بود. وارد بازار شدو 
کارش هم خوب گرفت و من ابتدا دو تا از شماها 
رو "دوقلو به دنیا آوردم و سومیتون رو هم باردار 
بودم که کاووس بر گشت! وقتی خبر زنده بودنش 
رو شنیدم نمی‌دونستم خوشحال باشم یا ناراحت؟ 
چون تازه فهمیدم پدر تون چه کلک ناجوانمر دانه‌ای 
به کاووس زده و چه دروغ کثیفی به من گفته. قضیه 
این بود که کاووس به خاطر حضور غیرقانونی در 
ژاین دستگیر و زندانی شده بود و حالا پس از سه 
سال ونیم آزاد شده و به ایران بر گشته بود!.. با اینکه 
از پدرتون متنفر بودم» اما وقتی کاووس با چاقو به 
بقیه در صفحه ۶۵ 
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اد گر مدن 


روزهای ماندگار 


بیایید پلکهایمان را برای چند دقيقه ببندیم و تصور کنیم بدون آنکه جایی یا چیزی را ببینیم به زند گی ادامه دهیم. غذا 


بخوریمم. راه برویم و کارهای روزمره خود را انجام دهیم یا اینکه با خانواده و دوستان گفت و گو کنیم و... 


در اطر افمان بارها با روشندلانی روبرو بودیم که با همه سختی‌ها ومشکلات به زند گی روزمره خود ادامه می‌دهندو ما فقط 
با نگاهی از سر دلسوزی و شاید ترحم به راحتی از کنارشان می گذریم. در میان نابینایان عزیز که تعدادشان در جامعه 
کم نیست کسانی هستند که در گذشته مانند ما می‌دیدند و از دیدن زیبایی‌های خدادادی لذت می بر دند و بدون نیاز به 
کمک دیگران به تنهایی بار سنگینی از روی دوش جامعه برمی‌داشتند. عزیزانی که در دوره جوانی که سرشار از نیرو و 
انرژی بودند و در اوج نشاط و سلامتی راهی جبهه‌های نبرد با دشمن متجاوز شد ند. جانبازانی که امروز از سلامت دیدن 


محرومند. اما روز گاری با چشمان باز و بیناء مردانه اشغالگر بعنی رااز خاک ایران عزیز بیرون راندند. 


دراین شماره گفت و گویی اختصاصی دار یم با حمید جهانبخش جانبازی که برای نجات کشور هر دو چشم خود 
را هدیه کرد و حالا با خواهش و اصرارهای ما بود که راضی به گفت و گو شد و بر خلاف رویّه معمول این صفحه 


از او خواستیم علاوه بر گفتن خاطراتش از جبهه‌های نبرد. از زند گی خود و همچنین مشکلات و دشواریهای 


یک لحظه تلخ و صدها روز شیرین 

حمید جهانبخش سال ۱۳۴۲ در روستای 
خوزنین از توابع شهرستان بوئین زهرابه دنیا آمده 
است.در ان سالهابچه‌های ر وستافقط می توانستند 
تاپنجم ابتدایی درس بخوانند وبرای ادامه تحصیل 
باید راهی شهر می‌شدند و او هم بعد از گذراندن 
دوره ابتدایی مانند بیشتر همسن و سالهایش به 
کار مشغول شد. دوره نوجوانی را در کنار برادر 
بزرگتر به کار سخت بنایی مشغول شد و بزرگتر 
و کار ازموده‌تر که شد همراه با بر ادرش به عنوان 
گچ کاری قابل راهی شهرهای کرمان و بندرعباس 
شد. با پیروزی انقلاب وقتی حال و هوای مردم 
کر El‏ 
حمید هم به روستای خوزنین بازگشت تابتواند 
یاری رسان مردم روستایشان شود و با چند نفر از 
دوستان تصمیم به راه اندازی کار گاه بل وک زنی 
گر فتند» اما در ان زمان مردم روستا و اطر اف 
آ شنایی بااین صنعت ند اشتند وباسختی ودشواری 
و با جستجو در روستاهای اطر اف توانستند حدود 
۲ کیسه سیمان تهیه کنند و کارخانه بلوک زنی 
خوزنین را احداث کردند و... 

همچنان محو گفته‌های شیرین و بی آلایش او 
بودم که به یکباره از حضورش درجبهه‌های جنگ 
حرف زد. جهانبخش خنداخند وبا گرمی‌سخنانش 
رااین جنین ادامه داد:...شاید باورش سخت باشد 
دور بودم‌روز ۱ "شهریور ۱۳۵۹ شروع جنگ رابه 
خوبی احساس کردم. آن روز در خانه یکی از اهالی 
روستامشغول کاهگل کردن پشت بام بودم و برای 
لحظاتی دست از کار کشیدم تا نفسی تازه کنم و 
همچنانکه د ست به کمر زده‌وبه افق خير ه شد ه‌بودم 
ناگهان توجهم به سه هواپیمای جنگی جلب شد که 
از غرب کشور و در مسیر جاده همدان - بوئین 
زهر| در ار تفاعی پایین پر واز می کر دند.جنگنده‌ها 


۱ مرداد ٩‏ اطلافات‌هقگس 


سس رس 


روشندلان حرف بزند. در شماره بعد ماجرای نحوه جانباز شدن این رزمنده عز یز را باز گو خواهیم کرد 


نوع و رنگشان با هواپیماهای جنگی ایران که تا آن 
روز دیده بودم. تفاوت داشت. انها بعد از عبور از 
آسمان روستا همچنان در ارتفاع پایین به سوی 
تهران در پرواز بودند و در طول مسیر می‌پیچید ند 
و مانور می‌دادند. به صاحبخانه درمورد مشکوک 
بودن آنها گفتم و بعد از حدود بيست دقیقه دوباره 
صدای غرزش جنگنده‌ها در اسمان شنیده شد و 
بعد از عبور جنگنده‌ها از آسمان روستا بود که هر 
کدام در سه جهت مختلف تغییر مسیر دادند و با 
شتاب به سوی غرب کشور حر کت کردند و ظهر 
آن روز س ر گرم استراحت و خوردن ناهار بودیم 
که در ساعت دو بعدازظهر رادیو خبر بمباران 
فر ود گاه مهر آباد توسط جنگنده‌های عراقی را 
اعلام کرد و ... 

با شروع جنگ ایران و عراق برادر بزرگترم 
راهی جبهه شد و من ناچار در کنار خانواده ماندم 
رال سک میت طرری که دشر مره 
هم تاب و تحمل ماندن در روستا را نداشتم و در 
سال ۰ بود که من هم راهی جبهه شدم و بعد 
از چند ماه حضور در خط مقدم در روزهای پایانی 
سال ۱۳۶۰ بر اثر اصابت گلوله مجر وح شدم و هر 
دو چشمم رااز دست دادم... 

او این جمله را که می گوید ساکت می‌شود و 
من روی کاغذ می‌نویسم» قلب حمید اما همیشه 
سرشار از نور و اميد بود و چراغ ادامه راهش 
شد. جهانبخش از دوران نوجوانی ثابت کر ده بود 
که مرد کارهای سخت است و بعد از ازدواج هم 
به دلیل علاقه به کشاورزی به این کار مشغول 
شد. ورزش و تحصیل در اولویتهای زندگی‌اش 
قرار گرفت و با همه مشکلاتی که بر سر راه 
نابینابان قرار دارد توانست ادامه تحصیل دهد 
و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم 
سیاسی در یافت کند. البته او همچنان با مشکلات 
می‌جنگد 9 می کوشد تا مدرک دکترای خود 
را هم بگیرد. ناگفته نماند که حمید جهانبخش 


همچون روز گاری که در جبهه‌های نبرد حضور 
داشت دوباره برای سر فر ازی کشور دست به کار 
شد. او این بار در صحنه مبارزه با مشکلات و در 
مسابقات ورزشی افتخار آفرین شد و در مسابقات 
انفرادی و تیمی پر چم ایران را در جهان به اهتزاز 
در اورد. کسب چهار مدال در مسابقات انفرادی 
از ارات او که فرسالی و ناس فرمای 
وزنه برداری 9 مدال برنز نشان دهنده ميزان 
تلاش اوست و شاید باور نکنید که حمید همراه 
با تیم ملی گلبال نابینایان هم ٩‏ بار مقام قهرمانی 
و نایب قهرمانی و سوم جهان رااز آن خود کرد و 
امروز جهانبخش همچنان در میدان جنگ است 
و به عنوان رئیس هیات ورزشهای نابینایان و کم 
بینایان استان قزوین همچون دوران دفاع مقدس 
برای خدمت به مردم ایران تلاش می کند. 

از او می‌خواهم در مورد حضورش در جبهه 
بیشتر حرف بزند واوبه سختی راضی می‌شود... 

اد مسا یه یرای کرات 
دوره آمورش نظامی راهی پاد گانی در اصفهان 
شدم. ۶۰۰ نیرو داوطلب از سراسر کشور به 
اصفهان آمده بودند و بعد از گذراندن دوره 
آموزشی به شهر اهواز رفتیم و شا کله اصلی تیپ 
۸نجف آشرف با حضور این نیروها شکل گرفت. 
همراه با تعدادی از دوستان و همشهریان بعد از 
تقسیم به دار خوین اعزام شدیم و در کنار رودخانه 
کارون بعد از منطقه انرژی آتمی در پشت خاکریز 
استقرار يافتیم. خط پدافندی و منطقه‌ای که در 
ان بودیم بعد از عملیات شکستن حصر ابادان از 
اشغال نیر وهای دشمن ازاد شده بود و هنوز آثار 
متجاوز ارتش بعث در منطقه دیده می‌شد. 

البته وسایل و تجهیزات به جا مانده از دشمن 
کات ار آن NS‏ 
نمی‌جنگیم و بنابراین رو به حمداللّه جهانبخش 
پسرعمویم که چند سالی از من کوچکتر بود 
کردم و گفتم: فکر می کنی ما فقط با ارتش عراق 


می‌جنگیم ؟! حمدالله درحالیکه لبخندی بر لب 
داشت به طعنه گفت: پس می‌خواستی با الاغ 
mm‏ 

راستش را بخواهید از حاضر جوابی او کمی 
به فکر فرو رفتم و البته می‌دانستم حق با اوست 
چرا که همه لوازم و تجهیزات باقیمانده دارای 
علامت ساخت کشورهای گوناگون بودند و فقط 
جنازههای باقیمانده متعلق به ارتش عراق بود. 
شاید اغراق نباشد که بگویم ما از نظر امکانات با 
ارتش عراق قابل مقایسه نبودیم. 

روزها وشبها را در خط مقدم به نگهبانی 
مشغول بودیم ودر تب رودخانه کارون که 
حدود ۰ متر با مواضع ما فاصله داشت. سنگر ها 
و استحکامات دشمن قرار گرفته بود. روزها با 
دوربین رفت و آمد نیروهای دشمن را در پشت 
جبهه آنها زیر نظر می گرفتم. درحالیکه با چشم 
غیر مسلح هم می‌شد از وضعیت تحر کات دشمن 
در روی خاکریز. در این فاصله نزدیک باخبر 
شد.یکی از روزها که با دوربین مشغول بررسی 
وضعیت سنگرهای دشمن بودم و همچنان غرق 
در افکار خودمی کوشیدم کوچکترین حر کات آنها 
رازیر نظر بگیرم ناگهان درست در مقابلم یکی از 
نیروهای دشمن رادیدم که در جلوی من ایستاده 
بود.دلم هری فرو ریخت! دست دراز می کرد 
می‌توانست گلویم را بگیرد. ترس همه وجودم را 
فرا گرفته بود که به یکباره به خودم امدم. به یاد 
| وردم‌بادور بین بهد یدن‌مواضع دشمن‌پر داخته‌ام 
که با سرعت دوربین را پایین آوردم. 
در میان ترس و دلهره‌ای که وجودم 
را فرا گرفته بود به خنده افتادم. 
نیروی دشمن در آنسوی رودخانه 
قرار داشت و من با دیدن او توسط 
دوربین فکر می کردم درجلوی سنگر 
ایستاده است!در اینجا باید باداور 
شوم در جبهه‌های نبرد مشکلات ما 
فقط به حضور تیر وهای دشمن مر بوط 
نبود بلکه گرمای روز و سوز سرمای 
سای وتان ر برد ای کا 
ازارمان می‌داد. بارانهایی که بی‌امان 
و شلاقی می‌بار یدند و زمین منطقه را 
گل ولای چسبندهدربرمی گرفت که 
راه رفتن رابسیار سخت و دشوار و بر 
شدت سختی‌هایمان اضافه می کرد.در این میان 
وجود گرازهای وحشی در منطقه که با تاریک 
شدن هوا به کنار رودخانه می آمدند. کار نگهبانی 
راسخت وپیچیده‌می کر د. با وجود آزار واذیتهایی 
که از حضور گرازها در منطقه به وجود آمده بود. 
رزمند گان نام خط پدافندی را خانه گراز گذاشته 
بودند. حر کت گرازها در سیاهی و تاریکی شب 
و نزدیک شدن به سنگرهای نگهبانی ما را دچار 
سردرگمی کرده بود. از یک سو ترس از نزدیک 


شدن نیر وهای دشمن بود و از سوی دیگر دلمان 
می‌سوخت که ندانسته به سوی گرازها شلیک 


باشروع بارانهای شدید نگهبانها به شدت آزار 
و اذیت می‌شدند و به همین دلیل بود که یکی 
فصیحی رامندی کمی عقب تر از خط مقدم به 
سوی سنگرهای رزمند گان ارتش حر کت کنیم تا 
کارا بر ای ترس در 
ر گبار شدید باران بر سر و رویمان می‌بارید و قدم 
برداشتن در میان کل و لای جسبنده کار سخت 
9 دشواری بود. به سنگرهای نیروهای ارتش 
رسیدپم. رزمند گان ارتش با مهربانی پذیرایمان 
شدند و بعد از گرفتن جند پانچو از آنها بود که به 
سوی خط مقدم حر کت کردیم. در این رفت و امد 
حتی مدارک و کاغذهایی که در جیبمان بود هم 
خیس شده بودند. با خوشحالی یانچوها را در میان 
رسیدم که حمداللّه جهانبخش در آن به نگهبانی 
مشغول بود. حمداللّه با آن قد و قواره کوجک اما 
با بز رگ منشی با دیدن وضعیت من که خیس 
آب شده بودم. تشکر و قدردانی کرد و خنداخند 
گفت: ای کاش خودت رابه ز حمت نمی‌انداختی. 
مگر نمی‌دانی مابرای شهادت در راه خدا به جبهه 
آمده‌ایم و خیس شدن نمی‌تواند مشکلی برایمان 
ایجاد کند." او از رزمنده‌های شجاع و نترس بود 


که گویا همه مردانگی و دلاوری دنیا رادر آن جثه 
کوچکش جاداده‌بود.بدون آنکهاحساس خستگی 
کند یا لب به گلایه بگشاید هميشه آماده انجام 
ماموریتهایی بود که به او وا گذار می کر دند. 

یادم می‌آید در یکی از همین شبها که به 
عنوان پاس بخش به سر کشی از نگهبانها مشغول 
بودم» به سنگر حمداللّه رسیدم. یکه و تنها با دقت 
اطرافش رازیر نظر گرفته بود. لحظاتی در کنارش 
ایستادم. بعد از کمی گفت‌وگو با او در حالیکه 


می‌خواستم سنگر را ترک کنم نمی‌دانم به چه 
دلیل از او پر سیدم» به تنهایی در این تاریکی که هر 
لحظه امکان امدن نیروهای دشمن وجود دارد. 
نمی‌ترسی ؟ لحظه‌ای مکث کرد و بعد با همان 
بترسم!" دیگر با این جواب او حرفی برای گفتن 
نداشتم و از سوال کردنم به شدت پشیمان شده 
بودم. چند متری که از سنگر فاصله گرفتم ناگهان 
سر خود رابا دقت بررسی کردم. اما چیزی ندیدم 
و نشنیدم که بتواند ذهنم را در گیر کند که دوباره 
به راهم ادامه دادم. حدود نیم ساعتی طول کشید 
تابه دیگر سنگرهاسر کشی کر دم و دوباره به سنگر 
حمدالله باز گشتم. لحظاتی کنارش ایستادم. اما 
شده است. بنابراین با شوخی و خنده کوشیدم از 
ناراحتی‌اش کم کنم و خنداخند گفتم: 
جرامتل حوب خشک شدی؟!" 
به آرامی نگاهی به من انداخت و با گفتن آنه!" 
دوباره سکوت کر د. به دقت در تاریکی شب به او 
خیره شدم که فهمیدم صورتش سیاه شده. نگران 
و مضطرب شروع به پرس و جو کردم و فهمیدم 
شنیده بودم حاصل فر ود خمپاره شصت در جلوی 
سنگر بود. تر کشهای ریز و کوجک خمیاره همه 
سر و صورت او را زخمی کرده بود. به سرعت 
او را روی دوش خود انداختم و دوان دوان به 
داخل سنگر محل استراحتمان بردم. 
همه صورتش مانند شبکه‌های الک 
سوراخ سوراخ شد ه بود. جند تر ی 
را که روی صورتش خودنمایی می کرد 
با دست بیرون کشیدم. هوا که روشن 
شد او راداخل آمبولانس گذاشتیم تابه 
بیمارستان منتقل شود و وقتی او رفت 
تمام روز را با نگرانی به سر بردم که 
| هنگام غروب آفتاب دیدم حمدالله 
جهانبخش با سر و صورتی باندپیچی 
شده به خط مقدم بر گشت و در جواب 
| اعتراضهای من و دیگر دوستان برای 
۷ ماندن در بیمارستان و ادامه درمان 
32] گفت: "به خاطر چهار تا ساجمه و 
تر کش که به اندازه یک ارزن بودند. 
دفاع خواهیم کرد. ...باید یاد آور شوم که حمداللّه 
بارها مجر وح شده بود اما بعد از بهبودی دوباره به 
جبهه‌های نبرد باز گشت و سرانجام در عملیات 
"کربلای هفت " همانگونه که هميشه آرزویش 
بود به شهادت رسید و روح بلندش به آسمان پر 


3 ادامه دارد... 
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9 یار ١‏ کر ع (ص) 


تصور کنید مسئول باغ‌وحش هستید و شغلتان ایجاب می کند مانع 
ورود آدمهاشوید پس ناچار ید برایشان حصار بکشید تااز حریمشان 
جلوتر نيایند. برای مراقبت بهتر از حیوانات چه کار می کنید ؟ محققان 
می گویند این تجربه ذهنی فقط یک پاسخ دارد. حصار کشی در این مثال 
از همه چیز مهمتر است اما نباید از یاد ببریم که ار تباط باادیگران یکی 
از نیازهای مهم ماانسانهاست.فر آیند تکامل انسان از گذشته تاامروز 


د کتر کا کیو پو عصب شناس اجتماعی می گوید 
ماانسانها گونه‌ای‌الزاماً گروه‌جوهستیم. بااین‌ حال 
زند گی در این دوره و زمانه باعث شده از خانواده و 
اقواممان دور باشیم. و معمولاً یا تنهازند گی می کنیم 
یا تعداد اعضای خانواده در جه یک ما خیلی محدود 
است ویابرای خرید مثل سابق کمتر به فروشگاه 
می‌رویم وفروش‌گاههای‌اینترنتی راجایگزین آن 
کرده‌ایم. 

زند گی مدرن مزایایی دارد که بی گمان | سایش 
ور فاه‌یکی از آنهاست امایکاثر منفی مهم نیز داشته: 
صر فنظر از اینکه چند ساله هستیم و در چه مر حله‌ای 
از زند گی قرار داریم. تنهایی دردی همیشگی است 
که بیشتر مارا آزار می دهد. محققان می گویند تازه 
در آغازاین راه‌قرار داریم که بدانیم تنهایی واقعاً 
چه‌بلاهایی سر مامی آورد. تنهایی مغز راعوض 
می کند. جنان افکار و رفتار مارادر کنترل خودش 
می گیسرد که کم کم می‌بینیسم حتی در جمع هم تنها 
هستیم و علاوه بر این روز به روز تنهاتر می‌شویم. 
محققان همچنین می گویند اثر منفی تنهایی فقط بعد 
روانشناختی آن نیست. تنهایی درست مثل چاقی یا 
سیگار کشیدن بر جسم و جان ما اثر می گذارد. 

دکتر استیو کول.استاد دانشگاه کالیفر نیا که 
در زمینه تأثیر محیط بر ژن انسان تحقیق می کند. 
می‌گوید: تنهایی از نظر من همیشه مایه رنجش 
و آزرد گی بوده‌واین یکی از سمُی‌ترین حالتهای 
محیطی است که ممکن است با آن مواجه شویم." 
بنابراین پژوهش‌های جدید محققان راههایی را 
پیش پامی گذارد تابتوان بااین پدیده اجتماعی رام 
نشدنی وسر کش مقابله کرد واز طرفی کاری کنیم 
کی ی ما تشر کرد 


۸ مداد ۳۱ اطلھات ہف کے 


نا 


۱ 
وحساس هستند و هیچ دوست و رفیقی ندارند 
بیشتردر گیرمی کند.یکی ازبهترین ودقیق‌ترین 
امارهایی که در این زمینه وجود دارد.نشان می‌دهد 
که تقریباً نیمی از انسانهای ۶۵ ساله به بالامی گویند 
ورون فع افا ار اط مایت عات 

فرد در جمع احساس کند تنهاست. 

ا ا راتس رل 
اجتماعی و واقعیت به وجود می آید. کارشناسان و 
محققان‌از مدت‌هاقبل می‌دانستند که تنهابودن 
برای‌سلامت مامضر است.اماحالا ثابت شده که 
احساس تنهایی کر دن هم به همین اندازه ضرر دارد. 
ادمهای تنها بیشتر از بقیه به بیماری‌های مزمن 
مختلف مبتلا می‌شوند. حمله‌های قلبی؛بیماری‌های 
انتظار کسی هستند که تنهانیست آمادر جمع هم 
ای ی 

متا انالیز(تر کیب داده‌ها و نتایج به‌دست امده 
از مرور سیستماتیک به کمک روش‌های اماری) 
در ۱۵۰ تحقیق نشان داده‌است که امکان مرگ 
شده‌ای مثل جاقی و فعالیت نداشتن یکی است. 

یک دلیل مش خص این است که تنهایی قدرت 
اراده‌ مارا کم می کند در نتیجه رفتارهای متناقض 
بیشتری از ماسر می‌زند. مابیشتر خطر می کنیم 


به گونه‌ای رقم خورده که بنا به نیازهای هر دوره» انسان در جمع باشد و 
بخشی از این نیازها رادر گروههای اجتماعی مختلف بر طرف کند. علاوه 
بر بحران‌هایی که این روزها سر تاسر دنیا را تهد ید می کند. شاید بتوان 
گفت تنهایی یکی از مهمتر ین دشمنان انسان است. تنهایی بلایی است 
کهاگ ردیر بجنبيم. چنان‌ماراضر به فنی می کند که بر خاستن مجدد 
بسیار دشوار یا غیر ممکن خواهد بود. 
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غذاهای‌ناجورمی خوریم ورزش راکنارمی گذ اریمو... 
احساس تنهایی همچنین احتمال ابتلا به بیماریهای 
روحی‌مانن د افسرد گی.استرس.اضط راب: 
که همه اینها بر سلامت جسم ما هم اثر منفی دارند. 
راتا ۲۶ درصد افزایش می‌دهد. 


شاید بتوان به جرات گفت قابل توجه‌ترین و 
بزر گترین اثر تنهایی. روی ژنهایی است که سیستم 
ا راف کی هکت رک کر هکت 
کول در نخستین تحقیق مشتر ک خود تظاهر ژنی 
گلبولهای‌سفید دو گروه‌راباهم مقایسه کردند. در 
یک گر وه شش میانسال قرار داشتند که همیشه تنها 
بودند ودر گروه‌دوم. هشت میانسال معاشر تی. در 
گروه آدمهای تنهاء فعالیت ژنهای مسئول التهاب 
کاهش یافته بود. التهاب اولین خط دفاعی بدن 
در برابر آسیبها و عفونت‌های میکر وبی است اما 
لتهاب خیلی زیاد باسرطان. افسر د گی» الزایمر و 
چاقی ار تباط مستقیم دارد. در گروه افراد تنهای این 
تحقیق, فعالیت ژن‌هایی که مسئول وا کنش ایمنی 
بدن در برابر عفونتهای ویروسی بودند هم کم شده 
بو پس فراموش نکنيم که نداشتن فعالیت اجتماعی 
به‌شدت به سلامتی ما سیب می‌زند و ان را تهدید 
می‌کند. 
ای ها ان تا ار 
ار ار 
که امروز. آدمهای تنهایی باشیم؟ پاسخ این سوال 
چندان دشوار و معمایی نیست. محققان عقید ه دار ند 


درد شدید اما کوتاه‌ مدت تنهایی در گذشته برای 
بقای انسان لازم بوده. انسانهای نخستین برای بقا 
نیاز داشتند گروهی و در جمع زند گی کنند. تنهایی. 
بخشی از ابز ار هشدار بیولوژیکی است درست مثل 
د ی ود د آنهاوفت یام سد ند 
احساس ناراحتی شد بدی می کر دند و مهمترین 
تلاششان این بود که وارد جمع شوند تا در بر ابر 
خطره اایمن بمانند. بنابراین ماهم باید به این 
سای رای ااا ا انتا 
می‌گوییم. گوش کنیم و رفتارمان راتغییر دهیم ودر 
جمع: دنبالامنیت باشیم 

ان کک لا تایه کی کد 
تابحثی را که د کتر کول ود کتر کاکیویو درباره 
سیستم ایمنی مطرح کرده‌اند. توجیه کنیم. واکنش 
مبارزه با فرار مانع عملکرد معیوب سیستم ایمتی ما 
می‌شود. و با این روش در برابر عفونتهای ویروسی و 
کر بای TIT‏ 
سیستم آیمنی می تواند به این عفونتها وا کنش بهتر 
ومطلوبتری نشان بدهد. وقتی موقعیت خطرناکی 
پیش می آید.مابه طور طبیعی به وضعیت ضد 
ویروسی تغییر موضع می‌دهیم تأخودمان رادر بر ابر 
پاتوژن‌ها یا عوامل بیمار یزای مخایره شد ه محافظت 
کنیم.امابدن آدمهای تنهامدام آماده حمله‌های ببر 
دندان خنجر ی است که هر گز از راه نمی‌ر سند. 

التهاب بیش از حد مغز را تغییر می‌ دهد و باعث 
تهییج رفتارهایی می شود که آغ از تهدید و خطر 
است. زیست شناسی التهابی مغز را کمی بد گمان؛ 
ا .در 
یک تحقیق. د کتر کا کیو پو و گروهش به دو گروه 
عکس هایی دادند. یک گروه به عکسهای تر سناک 
نگاه‌می کر دندو گروه‌دوم‌بهعکسهای‌خنثی .محققان 
همز مان فعالیت مغزاین فرادرابررسی کردندو 
مشاهده کر دند که افراد تنهاسریعتر :چر۰ 
خودشان راباهراسهای اجتماعی وفق : 
می‌دهند. گوش به‌زنگه ار تباط بین : 
تنهایی و کیفیت بد و نامناسب خواب را : 
توجیه می کنند. 0 

ار ار ۱ 
رابه ارتباط بادیگران تشویق می کند. : 
خاموش می کند. محققان می گویند در : 
کر IN‏ 
بیمارمی آمدهو کاری‌می کرده که 0 
ناخود ‏ گاه از جمع دور شوند وهمانند 
قر نطینه عمل می کرده‌امادر دنیای مدرن.چنین 
رفتارهایی جر خه‌ای معیوب می‌سازد که بیش از 
ان ار 
جواب این سوال تاحدودی ۱ 
تحقیق روی دوقلوها نشان داده یک تر کیب زنت 
اد اراس ارت 
اجتماعی قوی تر دار ای نیاز بیشتری‌باشند والبته 


ادمهای تنهابيیشت از بقیه مشکل خواب 
oy‏ ی ۰ سول آدم 
تنهایی باشند و دوست و رفیق و خانواده‌ای نداشته 
تنهایی می کنند.افر اد تنها چون بد خواب هستند 
روزها بیشتر از بقیه خسته‌اند وبرای تمر کز و توجه 
خیلی خاصی وجود دارد.هورمون استرس هم در 
این‌میان نقش دارد.نتایج تحقیقات نشان‌داده. 
گذشت تجریه خشونت داشته‌اند. بیش از دیگر ان 
و انهارا تشدید می کند و این در گذشته و در جریان 
تکامل,به انسان انگیزه‌می داد برای فرار از مشکلات 


به جمع یناه ببر د. 
اجتماعی با ضداجتماعی؟ 


بعضی‌هابر ای فر ار از تنهایی به ر سانه‌های جمعی 
پناه‌می‌برند.این روزهاخیلی از مایک گوشی‌دستمان 
گرفته‌ایم وبااینکهادعامی کنیم برای بر قراری 
ار تباط واقعی زمان نداریم مدام سرمان توی گوشی 
است. شاید از این وسیله به‌عنوان پاد زهری در مقابل 
تدهایی اس تفاده می کنیم. محققان می گویند وسایل 
ارتباط جمعی مثل گوشی نه تنها نمی تواند پادزهر 
خوبی باشد. خودش دلیل تنهایی ما بخصوص گروه 
ان راک ارتاطسن 
ا 
ببرند روی ۰ ۰ نفر در گروه‌سنی ۱۹ تا ۲ ۲ساله 
تحقیق کر دند. انها مدت زمان و میزان استفاده از 
رسانههای جمعی رابااحساس حمایت اجتماعی یا 


بویا تا ورد تا دا در 
فرالای که ار ال اراس زر 
می کر دند احساس تنهایی فراموش شود آمانتیجه 
E‏ 
مس اس CC‏ ای ی 
< روا ار 
جمعی احساس تنهایی را تهییج می کند یا آدمهای 
ایس کر ار ای EC‏ 


محققان برای پاسخ به این سوال از داوطلبان 
خواستند دو هفته هر روز در صفحه فیسبو ک خود 
پنج پیام بگذارند بعد هربار از آنها دربارهاحساس 
O‏ 
بدی پیدامی کردند. کارشناسان E‏ استفاده 
که این روزهارایج شده مثل قر صی است که هم 
می‌توان از ان برای بهبود استفاده کرد هم با ان 
خود کشی کرد.استفاده‌از این رسانه‌ها زمانی آسیب 
می‌گیریم. گشت زدن در صفحه این و آن.وقت 
هم نمی‌دآنیم چه دلیلی داشته‌اند و... همه وهمه 
به خاطر این است که خودمان رابه فازی دیگر 
زند گی می تواند فقط در ذهن از زند گی واقعی بهتر 
و زیباتر باشد. 
محققان در این بررسی‌ها به نکته ارز شمند و مهم 
ور :هر جه تعداد دوستان فضای 
مجازی مابیشتر باشد .البته دوستانی که هر گز آنها 
رانمی‌بینيم واز تزدیک هیچ شناختی از آنها نداريم. 
جوانان امریکایی که ازدواج نکر ده‌اند یا شریک 
زند گی‌ندارندازسال ۲۰۰۴ تا کنونر شد جشمگیری 
داشته.این لزومآبه این معنائیست که‌این جوانها 
تنها هستند بلکه در دنیای مدرن. ازدواج و داشتن 
رابطه عاطفی ثابت. یکی از معیارها و 
: منابع مهم و کلیدی ارتباط اجتماعی 
افتصادی موحب شده بسیاری از جوانها 
: مدتی‌طولانی در یک شهر نمانند ناجار 
: ریشه‌دار نمی‌شوند. در گذشته‌ها اگر 
: جوانی به شهر دیگری مهاجرت می کرد 
1 همان جااز دواج می کر د و بچه‌دار می شد 
: : وفرزندانش هم در همان شهر بز رگ 
oe a‏ 
N iE‏ 
به برقراری روابط مستحکم اجتماعی هیچ تمایلی 
نشان نمی‌دهد. به نظر می رسد استفاده از رسانه‌های 
اجتماعی برای پر کردن این فاصله و شکاف. مشکل 
رادوجندان کر ده است. 
اگر بتوان فقط یک عامل مهم رادر کم کر دن‌این 
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9 اسکات دکت 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره ۳ ۰ چهار ند ند ها 

از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۶ 
سوال: فتو کپی اجاره‌نامه پیوست مر بوط به یک 
باب مغازه‌است که س قفلی ان رادر سی. جهل 
ومشغول کاسبی‌بودیم.اجاره‌ماهیانه آن راهم هر 
سه سال یک بار پر داخت کردیم و رسیدهاراداریم. 
مالک ا صلی روحش شاد فوت کر ده واختیار مغاژه‌ها 


چهل نفر هستند بسته‌اند و شاهد هم داشته‌اند.من 
وبرادرم که‌مالکین سرقفلی یکی ازاین‌مغازه‌ها 
بوده‌ایم حق و حقوق سرقفلی خود رابه علت بدهی و 
گرفتاری زند گی که برای دو خانواده‌ماپیش آمده 
است فر وختیم به مستأًجر جدید. مغازه راهم حدود 
یک سالی است تحویل خریدار یامستأجر جدید 
دادیم.اجاره یک سال آن ر امستاً جر جد ید به حساب 
نماینده موجرین واریز کرده و آنها از انتقال مغازه به 
دیگری مطلع شده‌اند. اینک آقای نماینده موجرین 
از ماحق مالکانه می‌خواهند. لطفاًما را راهنمایی 
بفرماییدبااین اجاره‌نامه‌ای که در دست داریم 
آیامی‌توانند از ماوجهی بابت حق مالکانه بگیرند؟ 
این کار واين ادعاقانونی است؟ یا طبق بند ۲اجاره 
نامه که نوشته‌اند حق انتقال به غیر برای ما محفوظ 
است مبلغی تعلق نمی گیر د؟ راهکار ما چیست وبه 
چه مر جعی مراجعه کنیم تااجاره نامه جدیدی برای 
مستأجر جد ید خریدار سرقفلی بگیریم ؟ 
غ.ص-آمل 
پاسخ: در قوانین مر بوط به اجاره‌املاک تجاری 
معناو عنوانی به نام حق مالکانه وجود ندارد و جایگاه 
این حق کاملاًغرفی است. آنچه‌در عرف وجودداشته 
این بوده که مستا جر مغازه‌بر ای انتقال سر قفلی یاحق 
کسب و پیشه خود به دیگری باید رضایت موجر را 
کسب می کرده‌است.اگر این رضایت در خصوص 
انتقال منافع مغازه به غير در هنگام انعقاد عقد اجاره 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره نله تلفنے دوشنبه‌ها از ساعت 
AED‏ 

مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 


آقای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
مشاوره 1 تلفنی دود شنبه ها از 
ساعت ۱۰ تا ۱۱ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


۱ مرداد ٩۳۱‏ اطلافات‌هفدگس 


سے 


در اجاره نامه قید شده باشد که موضوع حق مالکانه 
منتفی خواهد بود و مستاجر می‌تواند مغازه رابه هر 
کسی که‌مایل است اجاره‌دهد.اماا گر در قرارداد 
تصر یح شده‌باشد که مستا جر حق انتقال به غير ندارد 


ومستاجر بخواهد این کار راانجام دهد به رضایت 
مالک برای‌این انتقال نی از دارد.در این حالت در 
غرف مرسوم است که مستاًجر با مراجعه به مالک 


وبایرداخت درصدی‌از ثمن معامله رضایت او را 
اخذ می کند. در مورد مبلغ حق مالکانه معیار و ميزان 
مقطوع و معینی و جود ندارد.اما | نچه در جامعه بدان 
عمل می‌ شود مبلغی در حدود ۸الی ۱۲ درصد از 
ارزش سر قفلی وا گذار شده‌است. با توجه به اينکه 
این مغازه از نظر محلی در جه موقعیتی است و میزان 
مس بان ان حمد ا همان گونه که‌اشاره 
کر ده‌اید در بند سوم قرارداد اجاره شما تصر یح شده 
که حق انتقال به غیر برای خریداران وجود دار د. اما 
در همان بند قید شده که "با اطلاع به مالک جهت 
عقد اجاره نامه متعارف .وجود این جمله مشخص 
می کند که قبل از انتقال سر قفلی باید مالک مغازه‌از 
آن مطلع می‌شده است. اما شما بدون اطلاع ایشان 
این کار راانجام داده‌اید که البته در قر ارداد مر بوطه 
ضمانت اج راو جریمه‌ای برای این عمل در نظر 
گرفته نشده است. بنابر این با توجه به اصل لز وم 
وصحت معاملات به نظر می‌رسد این انتقال منع 
قانونی نداشته است.اما در خصوص استحقاق موجر 
به دریافت حق مالکانه داد گاه‌باید تصمیم گیری کند 
و موجرین در صورتی که جنین ادعایی داشته باشند 
باس ان رابه موجب دادخواستی به داد گاه مطالبه 
کنند. اما همان طور که گفته شد جنین حقی در قانون 
وجود ندارد. بنابراین ممکن است موجرین از طریق 
دیگری درصدد فشار بر شما بر ایند و دادخواست 
تخلیه ملک به سبب انتقال به غير را ارائه کنند که 
با توجه به رضایت مشروط آنهادر قرارداد اجاره 
شانس موفقیت این دعوی زیاد نخواهد بود. با توجه 
به اینکه عملاً مغازه رایک سال پیش وا گذار کرده‌اید 
دیگر حقی نسبت به آن ندارید وارائه راهکار برای 
تنظیم سند اجاره جدید برایم نامفهوم است. 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها 

از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


را کاهس دغواهای خوا ویآدری 


سوال :بنده پدری دارای دوفرزند دختر و سر 
جوان و نوجوان هستم که این دو گاه و بیگاه با یکد یگر 
دعوامی کنند و طوری رفتار می کنند که گویی با 
یکدیگر دشمن هستند و دخالتهای ما به عنوان والدین 
۹ 


یم ردغ 
پاسخ کار شناس: بجه‌ها به‌ طور ذاتی نمی‌دانند 
چگون ه با گفت وگو به توافق بر سند. گاهی وقتی 
ناراحت عصبانی یا | زر ده می شوند کار رابه بر خورد 
فیزیکی یا کلامی می کش‌انند و اگر مهارت‌هایی را 
که برای کنتر ل احساساتشان نیاز دارند به آن‌ها 
نیاموزیم ومسیر مذا کرهو توافق رابه ان‌هانشان 
ندهیم. دعواو جر و بحث هیچ وقت تمام نمی‌ شود؛ 
گفت وگو و حل مشکل: بزرگ می‌شوند. بنابراین 
وظیفه ماست که به بچه ه ابیاموزیم چگونه 
مخالفت‌های خود راء به‌صورتی که از نظر اجتماعی 
بتاب این توصیه می کنم هر کدامشان رابرای 
مدتی‌به اتاق جداگانه‌ای بفر ستید.وقتی ارام شدند. 
گفت و گویی تر تیب بدهید تا مشکل حل شود. 
شما دو نقش را می‌توانید در این گفت و گوایفا 
کنید؛داوری یا وساطت. برای بچه‌ها توضیح بدهید 
داوری یعنی این که شمادرباره مسائل تصمیم 
کمک می کنید به‌بهتر ین نتیجه گیر ی بر سند.بچه‌ها 
الگوی دوم را تر جیح می‌دهند. بنایر این به‌مر ور 
خودشان حل وفصل کنند. پس سعی کنید بفهمید 
جه الگویی برای دعوای بچه‌ها وجود دارد. 
گاهیدعوای‌بچه‌هابر ای‌این است که‌می خواهند 
توجه پدر و مادر راجلب کنند و گاهی بچه‌هااز 
مقایسه و تبعیض و ناعدالتی در خانه شا کی هستند. 
بنابر این بعضی‌اوقات اگر پدر و مادرها رفتارشان 
رااصلاح کنند.دعوای بچه‌ها هم خودبه خود تمام 
كِِِ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 

مشاوره ل یک ® نبا ها از 
ساعت ۰ ا ۱۳ 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 


مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


باريكترازمو ‏ ايس 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


۳ ۱ یط ۱ #9 
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CS Ineo‏ ارطرف حرا لم‌همحان ان ها 


سو گند به روز وقتی نور می گیرد و به شب وقتی آرام می گیرد که من نه تو رارها 
کرده‌ام و نه با تو دشمنی کرده‌ام (رضحی (٦١‏ 


پایت بگذارم او رابه سخره گرفتی. (یس ۳۰) 
وهیچ پیامی از پیام هايم به تو نرسید مگر از آن روی گردانیدی. (انعام ۴) 
۷ وباخشم رفتی و فکر کردی هر گز بر تو قدرتی نداشته ام (انبیا ۸۷) 


ومرابه مبارزه طلبیدی و چنان متوهم شدی که گمان بردی خودت بر همه چیز 
قدرت داری. (بونس ۲۴) 
این در حالی بود که حتی مگسی رانمی توانستی و نمی توانی بیافرینی واگر مگسی 
از تو چیزی بگیرد نمی توانی از او پس بگیری (حج ۷۳) 
پس چون مشکلات از بالا و پایین آمدند و چشمهایت از وحشت فرور فتند و تمام 
وجودت لرزید. گفتم کمک هایم در راه است و چشم دوختم ببینم که باورم می کنی 
اما به من گمان بردی, چه گمان هایی. (احزاب ۱۰) 
تازمین با آن فراخی بر تو تنگ آمد پس حتی از خودت هم به تنگ آمدی ویقین 
کردی که هیچ پناهی جز من نداری. پس من به سوی تو باز گشتم تا تو نیز به سوی من 
باز گردی» که من مهر بانترینم در باز گشتن. (توبه ۱۱۸) 
وقتی در تاریکی‌ها مرا به زاری خواندی که اگر تو را برهانم با من می‌مانی, تو را از 
اندوه رهانیدم اما باز مرا با دیگری در عشقت شریک کردی (انعام ۶۴-۶۳) 
این عادت دیرینه‌ات بوده هر گاه که خوشحالت کر دم از من روی گردانیدی ورویت 
را ان طرف کردی و هروقت سختی به تو رسید از من ناامید شده‌ای. (اسرا۸۳) 
من همانم که می دانم در روز روحت چه جراحت هایی برمی دارد. ودر شب روحت 
رادر خواب به تمامی‌باز می‌ستانم تابه آن آرامش دهم و روز بعد دوباره آن رابه‌زندگی 
برمی انگیزانم و تا مر گت که به سویم با گردی به اين کار ادامه می دهم. 

۷ 
el,‏ 
پس از این سخن دیگر به کدام سخن می خواهی ایمان بیاوری؟ (مرسلات ۵۰) 
مرا به یاد می آوری؟ من همانم که بادها رامی فرستم تا ابرها را در آسمان پهن 
کنندوابرها را پاره پاره به هم فشر ده می کنم تا قطره‌ای باران از خلال آنها بیرون آید 
و به خواست من به تو اصابت کند تا تو فقط لبخند بزنی» و این در حالی بود که پیش از 
فرو افتادن آن قطره باران, ناامیدی تو را پوشانده بود. (روم ۴۸) 


آیا من برنداشتم از دوشت باری که می شکست پشتت؟ 


کرک درون 5 


۱. هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوید. نفسی عمیق بکشید 
و به خودتان یاد آوری کنید چرااینجا هستید و بز ر گترین آرزویتان 
برای آمروز جیست. 

۲ انتخاب کنید که امروز می‌خواهید چه سطحی از آ گاهی را 
کر ی راک ای سای سا ای ات 
هستند, بنوبسید. به یاد داشته باشید که شما نیر ومند هستیدا! 

۳. باتمر کز کامل و توجه بر کاری که در دست دارید. از گذشته 
بیرون بيایید. مهم نیست کار شما چقدر معمولی و پیش پا افتاده 
باشد. قدر این موهبت را بدانید که امروز زنده هستید. 

ع . با جسم خود چنان رفتار کنید که گویی ارزشمندترین 
کود کی ست که در آغوش گرفته‌اید. امروز این کود ک رانوازش 
کنید و غذاهای مقوی و حر کات نشاط اور به او بدهید. 

۵ .همه چیز را رها و به خدا واگذار کنید. نگرانی‌ها و 
دلمشغولی‌های خود را به قدرتی بزر گتر از خودتان بسیارید. پیش 
از خواب» تشویش‌های خود رابنویسید و در کیسه زباله بیرون خانه 
بگذارید تا دور ريخته شوند. 

۶. امروز زند گیتان راهمانگونه که هست. بپذبرید. همه آنچه 


دمانی که ده ف 


قدر بر 


نییبت 


ی ذ و 


را که نمی‌توانید تغییر دهید. بپذیرید. یادتان باشد فردا روزی نو 
در پیش است.نفسی 

۷ رای هر 
کار خوبی که انجام ۲ ۴۳ 
می‌دهید و هر فکر 9 


® 8 
۰ 
۰ 


خوبی که دارید. از a‏ | 


خودتان قدردانی 4 ی ۳ . 

کنید. در طول روز .۷ ۶ 

ان قدر خوبی‌هایتان اق پس e‏ 

راتشخیص دهید که 

از شدت این قدرشناسی صادقانه. از موفقیت‌هایتان سرخ شوید. 
۸ کفش‌های قدیمی و کهنه خود را به کسی بدهید یا 

در زباله‌دانی بیندازید. همه جا را مرتب کنید و هرجه را دیگر 


© 
7 
31 
2 
و 


نمی خواهید و استفاده نمی کنید. ببخشید ا ۳ 

٩‏ شما به عنوان یک انسان بالغ و پراحساس, از نظر جسمانی 
عاطفی و معنوی مسئول خود هستید. ببینید خود نابالغ شما در کدام 
زمینه‌های زند گی تان اختیار دار است. حالاز آن شی ۳ ۳ 
بکشید و اجازه دهید خود بزر گسال شما اختیار رادر دست بگیرد. 

۳ .به اشتباه خود اعتراف کنید. فروتنی. کلید ا 
خوشبختی‌ست. هر گونه تکبر یا هر پافشاری و لجاجت برای 
"برحق "یا "موجه "بودن را که هم اکنون آرامش 
شمارابه هم می‌ریزد. کشف کنید. 

ی 
یا گیر افتاده‌اید. خطر کنید. کاری پیش ‌بینی نشدهو 
متفاوت با رفتار متعارف خود انجام دهید. 

۲ هرچه سریع‌تر خشم‌هاء رنجش‌ها و 
کینه‌ها را رها کنید. آنها را نرد خودتان 2۱ 
کنید وسپس این آزرد گی‌هارابه نیروی الهی درون 
وا گذار بد. 


اطلضات هشنگی شماره Cre‏ 


سلسله‌گزارش های زندان 
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هان ای دل عبر ت بین 


مطلب این شماره ما با مطالب همیشگی این 
صفحه تفاوت آشکاری دارد. این بار با فردی 
گفت وگو داشتیم که با وجود داشتن حکم 
حبس, خوشبختانه هنوز به زندان اعزام نشده و 
از آنجا که مدتی قبل در مورد پر ونده دیگری ما 
باایشان آشنا شده بود یم» بعد از این اتفاق, ایشان 
خودشان با ما تماس گرفتند ونهایتااین تماس.به 
این مصاحبه انجامید. از آنجا که اتهام ایشان در 
این پرونده و نیز ماجرای پرونده قبلی فا کتورهای 
لازم را برای طرح در این صفحه داشت. بر آن 
شدیم تا در این مصاحبه به هر دو مورد بپر دازیم. 
خصوصا انکه متاسفانه در روزهای اخیر شاهد دو 
پرونده دلخراش قتل کود کان بیگناه بوده ایم. به 
امید آنکه مطالبی ازاین دست علاوه‌بر آ گاه‌سازی 
جامعه. قدمی باشد در جهت کمک به حل مشکل 
فردی که ناخواسته در گیر یک مسأله قانونی و 
حقوقی شده است. 

نب ات رن لاغراندام است و صورتی 
استخوانی دارد. با صلابت حرف می‌زد. اما در میان 
صحبتهایش بارهابغض کرد واشک ریخت.می گفت 
اشکی است که‌سالها ان رایشت هیبت مردانه ینهان 
کر ده بود و حالا مجالی پیدا کر ده تابگر ید شاید سبک 
تر شود.صحبتمان رامثل همیشه با مختصر توضیحی 
در مورد گذشته‌های دور شروع کردیم. او باساد گی 
نها جایی که فکر می کند شاید بتواند بهاو کمکی کند 
مجله‌ای است که سالها خواننده ان بوده. در پاسخ به 
اولین سوال من در مورد بیوگرافی‌اش گفت: 
-سالها قبل در یکی از روستاهای | ذربایجان به دنیا 
آمدم. خانواده پرجمعیتی بودیم. پنج برادر و سه 
خواهر. با فاصله سنی کم. انقدر بودیم که نیاز به 
همبازی نداشتیم. پدرم در کار ساختمانی بود. نه فقط 
lL lI‏ 
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روستای خودمان مهاجرت کردیم. مقصدمان یکی 
از شهر های زیبای ماز ند رآن بود. چند سالی هم در آن 
شهر زند گی کردیم و بعد روانه تهران شدیم. 
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هم در همین شهر ماند گار شدیم. تحصیلاتم را تا 
مقطع دیپلم در همین شهر گذراندم و بعد از دیپلم 
بلافاصله به خدمت مقدس سربازی رفتم. 

به ادامه تحصیل علاقه‌ای نداشتم. یعنی درس 
خواندن را دوست نداشتم. اما مطالعه می کر دم. 
روزنامه و مجله می‌خواندم و در زمینه تاریخ هم 
مطالعه می کردم. تاریخ برایم جذابیتهای خاصی 
دس ده سا تمام خدمت کردم. بیشتر خدمتم 
درمناطق مرزی غرب کشور گذشت و فقط دوره 
احساس کردم کار پدرم شغلی نیست که من به 
عنوان شغل دائمی بتوانم آن را قبول کنم. بنابراین 
از او جدا شدم وبه دنبال کار مورد علاقه‌ام. ابتدا به 
شر کت توانیر رفتم. دوره خیلی کوتاهی در توانیر کار 
کردم و بعد چون کار مورد علاقه‌ام نبود. به شر کت 
مترو رفتم. در شرکت مترو به صورت پرسنل 
قراردادی چند وقتی در تاسیسات مشغول بودم تا 
اینکه بعد از مدتی یکی از دوستانم فرم استخدام یکی 
از بانکهای دولتی رابرایم | ورد. با اینکه امید چندانی 
به قبولی در آزمون استخدامی نداشتم و با اینکه از 
کارم در مترو راضی بودم. آما رفتم و امتحان دادم و 
مدتی بعد در کمال ناباوری در | زمون پذیرفته شدم 
و به این ترتیب از شر کت مترو بیرون آمدم و به 
مدتی دریکی از شعب بانک کار کردم اما پس از 
جندی از شعبه به قسمت امور رفاه در دایره وام 
منتقل شدم و بقیه دوران شغلی‌ام را در همان قسمت 
به خدمت پرداختم و بالا خره بعد از ۵ ۲ سال خدمت. 
با مصوبه دولت و ۵ سالی که دولت ارفاق کرد با 
۰ روزحقوق و ۲۵ ماه یاداش بازنشست شدم. 
این از زندگی شغلی ام. اما بر گردیم به زندگی 
خصوصیام. ۱ 

دبدر ی استین بالا زد تا من هم ازدواج کنم. چند 
مرتبه هم به خواستگاری رفتیم. اما هر بار شاید به 


خاطر ظاهرم که خیلی زیبا و جذاب نبودم. جواب 
رد شنیدم. یعنی مطمئن هستم که مشکل فقط شکل 
و شمایل من بود. وگرنه مساله دیگری نداشتم. نه 
اهل دود و دم بودم و نه اهل خلاف. خانواده‌ام هم 
همگی | دمهای سالمی بودند. شغل و در مد مناسب 
هم داشتم. اما خب ظاهرم به دل کسی نمی‌نشست. 
بالاخره وقتی ۲۲ سال داشتم مادرم دخترخاله 
خودش را که هم قوم و خویش بود و هم همولایتی 
برایم خواستگاری کرد و خوشبختانه جواب مثبت 
۳ 

زمانی که من و همسرم عقد کردیم. همسرم 
دانشجوی لیسانس ادبیات فارسی بود و چون در 
همان شهر خودمان درس می‌خواند من قبول کردم 
که او تا پایان تحصیلش آنجا باشد ومن تهران باشم 
تأ درسش تمام شود و او هم به تهران بیاید. 

دو سال اول زند گی مشترک ماء در دوری گذشت. 
همزمان با پایان تحصیلات همسرم. اولین فر زند ما 
ا ا 
فرزندم. همسرم به تهران امد و خانواده ماء شکل 
یک خانواده عادی را به خودش گرفت. 

همسرم زن بسیار خانم و کدبانویی است. یک زن 
فوق العاده بساز و قانع و صر فه جو البته اين خصلت 
1 
ماست.جوری که حتی به خساست معر وف شده‌ایم. 
اما صحبت خساست نیست. ما اصولا ادمهای قانع 
و بسازی هستیم و به آنچه داریم قناعت می‌کنیم. 
حرص و طمع و ولع نداریم. نه در مورد مسائل 
مالی. که حتی در مورد مسائل شغلی و کاری هم 
اینطور هستیم. مغلا من خودم وقتی كِ_ بودم. 
بارها و بارها به خاطر دقت در کارم و جدیت و 
مهار تم پیشنهاد پست داشتم, اما خودم قبول نکر دم. 
و به خاطر انجام وظیفه هم» نیازی به گرفتن پست و 
مقام ندارم. نه فقط در مورد پست و مقام. که حتی 
در مورد پاداش هم هیچ وقت حریص و طماع نبودم. 


اینکه مدام دنبال این باشم که اداره جه یاداش و 
مزایایی را برای پرسنل در نظر گرفته یا نگرفته. به 
هر حال به واسطه خدمتم در واحد امور رفاهه شاید 
وسوسه این بود که پیگیری کنم. اما من هیچ وقت 
کنکاش نمی کردم. چرا که می‌دانستم به هر حال 
اا یر وا ره 
اطلاع می‌دهیم. 

قانع بودم و خوب کار می کردم و در طول دوران 
خدمتم حتی یک تذ کر هم نگرفتم. اما بارها و بارها 
تشویق شدم. حتی یک بار هم به عنوان کارمند 
نمونه انتخاب شدم که در لحظات خر بنا به دلایلی 
اسم مرا از لیست حذف کردند. اما بلافاصله بر ایم 
پاداش چشمگیری در نظر گرفتند تا من دلخور 
نشوم. درحالیکه حتی اگر پاداش را هم نمی‌دأدند 
من دلخور نبودم. زمانی که بازنشست شدم. ۷ماه 
مرخصی طلب داشتم. چون من اصلاً به مرخصی 
نمی‌رفتم. فقط دو باربه دلیل بیماری از استعلاجی 
استفاده کردم و به همین دلایل و به دلیل خبره بودن 
درمسایل مر بوط به کارم.حتی‌به‌عنوان استادازسوی 
معاون ورئیس اداره‌مورد خطاب قرار می گر فتم. ۲۵ 
سال کار کردم. نه به کسی بدی کردم و نه از کسی 
بدی دیدم و بعد از ۲۵ سال وقتی بازنشست شدم با 
این رفتار و منش من درمحل کارم بود. در زندگی 
هم همینطور بودم. هیچ وقت با هیچ کس خصومت 
به روی خودم نیاوردم. یعنی احساس می کنم زند گی 
ارزش این را ندارد که بخواهی دل کسی رابشکنی. 
سعی کردم این رابه همسرم و بچه هايم هم یاد بدهم. 
خوب بادم‌هست جند سال قیل یکی ازهمکلا سبهاي 
پسرم. او را هل داد. پسرم افتاد و دستش شکست. 
من اجازه ندادم همسرم به مادر یاپدر آن بچه گلایه 
کند. حتی اجازه ندادم به مسئولان مدرسه اعتراض 
کند.از دید من این یک حاد ثه بود که ممکن بود حتی 
برعکس شود. یعنی پسر من یک بچه را هل بدهد. 
برای حادثه و تصادف نمی شد کسی راسر زنش کرد. 
اتفاقاً سال بعد پدر همان پسر - که هم محلی‌مان هم 
بود -فوت کرد ومن خداراشکر کردم که هیچوقت 
باعث رنجش آونشده‌بودیم.اين | رامش خاطر بر ایم 
ار ار ش است.حتی در مورد مسأله‌ای که 
برای دخترم پیش امد و سبب اشنایی ما هم شد 
بر خورد من از همین دست بود. 

ماجرای دخترم که خیلی دوست دارم به خاطر 
اتفاقات ناراحت کننده اخیر که برای دو دختر بجه 
ی بای کی میرک بت سل دا 
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قات دخترم شش سال داشت. یک روز من 
سر کار بودم که همسرم آشفته و بدحال زنگ زد و 
گفت دخترمان رادزدیده انداپرسیدم درست شرح 
دهد که بفهمم چه شده؟ همسرم گفت دخترم از 
خانه بیرون رفت تا برای خودش از سوپری محل 


خوراکی بخرد. همان موقع. زنی جوان او را می‌بیند 
و به او می گوید مادرت مرا فرستاده دنبال توء بعد 
دست دخترم را می‌گیرد و با خودش می‌برد. چند 
کوچه و خیابان آن طرفتر. در یک محل خلوت و 
جایی که کسی دخترم رانمی‌شناخته, دست دخترم 
رامی گیرد و به او می گوید که مادرت النگوهایت را 
بد انداخته, بگذار من دربیاورم و درست کنم. بعد 
النگوهای بچه مرا درمی آورد و به او می‌گوید تو 
همینجا بمان تا من بر گردم ...و بعد می‌رود. 
بچه من مدتی آنجا می‌ماند و بعد شروع می کند 
به گریه کردن. از یک طرف النگوهایش را برده 
بودند و از طرف دیگر راه خانه را بلد نبود. شاید خدا 
خواست که مادر یکی از همکلاسی‌هایش در بیش 
دبستانی او را آنجا می‌بیند و سوال می کند که آنجا 
چه می کند و چرا گریه می‌کند.دخترم هم ماجرا را 
می‌گوید. آن خانم. که آن روز فرشته نجات بچه من 
بود. دست او را می گیرد و به خانه می اورد. از آن 
طرف در این مدت مادر بیجاره‌اش چه حالی داشته 
و بر سر و سینه زنان جقدر دنبال دخترمان گشته 
بماند. همسرم همان موقع همراه ان خانم و بچه‌ام به 
کلانتری رفت و شکایت کرد و بعد هم به من خبر داد. 
چند روز بعد. دزد النگوهای دخترم. حوالی میدان 
شوش تهران گیر افتاد و از اداره آ گاهی همسرم و 
دخترم را خواستند و وقتی رفتند بچه تایید کرد که 
آن روزهمان خانم جوان النگوهای‌او راد زدیده‌است. 
من همان موقع. به همسرم گفتم برو رضایت بده. 
حتی النگوها را هم نمی‌خواهيم. بلایی بود که رفع 
شد. صدقه سر بچه‌مان که سالم است. اما همسرم 
قبول نمی کر د. می گفت اگر ما رضایت بدهیم. فر دا 
این بلا را سر یک نفر دیگر می‌آورد. می‌دانستم به 
خاطر النگوها نیست. به خاطر آن همه اضطراب و 
نگرانی و دلهره‌ای بود که آن روز او و دخترم رااذیت 
کر ده بود. ماجرا همجنان ادامه داشت تا اینکه یک 
روز فرد خیّری به اتفاق همکار شما در مجله با من 
تماس گرفتند وبعد هم به خانه ما آمدند تااز همسر م 
رضایت بگیر ند. من خودم واقعا از این مساله شکایت 
و شکایت کشی همسرم ناراحت بودم و وقتی دیدم 
همسرم رضایت نمی‌دهد. بدون اطلاع او خودم پول 
النگوها را به آن فرد خير دادم و بعد گفتم شما این 
را به همسرم بدهید و رضایت بگیرید تا قائله ختم 
خر رس سک ا 
ضرر و زیان ما بگیرند. چون نمی خواستم چنین پولی 
وارد زند گی‌ام شود. همسرم هم پول را گرفت ونهایتا 
رضایت داد. نمی خواهم بگویم حقم نبود.امامن خیلی 
موارداز حقم گذشتم چون هیچ وقت حر ص وطمع در 
زند گی‌ام نداشتم.اما چراباید من که‌اینطور خالصانه 
خودم مانده‌ام و حالا آمده‌ام تامشکل خودم رابگویم 
و از شما برای آن چاره‌ای بخواهم» قبل از انکه حکم 
حبس من قطعی شود و روانه زندان شوم. 

ادامه و پایان در شماره اینده 
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به قلم خوانندگان 
تصمیم گیری خوب 
گروهی از بچه‌ها در نزدیکی دوریل راه آهن.مشغول 
به بازی بودند.یکی از این دو ریل قابل استفاده بود 
ولی آن دیگری غیر قابل استفاده. 
تنھا یکی از بچه‌ها روی ریل خراب شروع به بازی 
کرد و پس از مدتی روی همان ریل غیر قابل استفاده 
خوابش برد. 
۳بچه دیگر هم پس از کمی بازی روی ریل سالم. 
همان جا خوابشان برد. 
قطار در حال آمدن بود و سوزنبان تنها می‌بایست 
تصمیم صحیحی بگیرد....سوزنبان می‌تواند مسیر 
رای لا سر شیرتا 
ایا ها cL ETN‏ 
نجات دهد ونتها | کود ک قربانی این تصمیم گردد 
ای ماس ی ار رای سار لیا رسد 
که قطار به راه خود ادامه دهد. 
سوال:اگر شما به جای سوزنبان بودید در این زمان 
کوتاه و حساس چه نوع تصمیمی می گرفتید ؟بیشتر 
ا کد بر دازا 
ریات اسان سک 
راقربانی ماجرابدانند که لبته از نظر اخلاقی و 
عاطفی شاید تصمیم صحیح به نظر برسد اما از 
دید گاه مدیریتی چط ور...؟در این تصمیم, آن 
کر از ل تا اال ا 
کود ک دیگر) که تصمیم گر فته بودند در آن مسیر 
اشتباه و خطرناک (ریل سالم) بازی کنند. قربانی 
می‌شود.این نوع تصمیم گیری معضلی است که گاه 
در اطراف ماء در اداره, در جامعه و در سیاست اتفاق 
می‌افت-د,دانابان قربانی نادانان می‌شوند کود کی 
ا ا رای بای ات کر 
بودهر گز فکر نمی کرد که روزی مر گش اینگونه 
رقم بخورد.گرچه هر ۴ کودک مکان نامناسبی را 
برای‌بازی انتخاب کرده‌بودند ولی ان کود ک تنها 
قربانی تصمیم اشتباه آن ۳ کود ک دیگر که آ گاهانه 
تصمیم به آن کار اشتباه گر فته بودند شد.اما با این 
تصمیم عجولانه نه تنهاآن کود ک بی گناه‌و عاقل 
جانش رااز دست داد بلکه زند گی همه مسافران 
ا لاا ا اا 
به واژ گون شدن قطار گر دید و همه مسافران نیز 
قربانی این تصمیم شدند و نتیجه این تصمیم چیزی 
جز زنده ماندن ۳ کود ک احمق نبود.مسافر ان قطار 
رأمی‌توان به عنوان کارمندان سازمانی فر ض کرد 
وبرخی از مدیران راهمان کود کانی در نظر گرفت 
که می توانند سرنوشت سازمان (قطار) را تعیین 
کنند. گاهی در نظر گر فتن منافع چند تن از مدیران 
که به اشتباه تصمیمی گر فته اند منجر به از دست 
رفتن منافع کل سازمان خواهد شد و زند گی کاری 
برخی از مدیران پر است از تصمیم گیری‌های د شوار 
که گاه‌باعدم اتخاذ تصمیمات صحیح به سیک 
مدیریتی. به پایان زند گی مدیریتی خود می رسد. 
محمود جعفری 


اطلاعات هگ Vos‏ مر 


ت‌ ی « ای 


دیب 


دی اذ عر ان دی خور دن عدامهم است وړ داز ۱ برد 


ند اه د 


مدرد گان 


سوژه 
کے کیانانصرت‌زاده 


سر بزنگاهه درست وقتی عمویم در عسلویه کاری 
برایم جور کر ده بود سر و کله دامادمان پیداشد. سه 


سال بی خبر زن و بچه راول کر ده و رفته بود. باشش 
ماه اجاره عقب افتاده و کلی بدهی به بقال و قصاب 
محل, خواهرم را با یک بچه سه ساله ول کرد و 
رفت.به هر شکلی بود بدهی‌ها را کم کم دادیم و تمام 
وسایل خانه‌اش را فر وخت و در این سه سال همان 
سه تاالنگو و حلقه عروسی‌اش راهم فروخت و خرج 
کرد. پدرم کار گر باز نشسته بود و نمی‌توانست دو 
تا نان خور دیگر را هم به دندان بکشد. روزهای 
سختی را گذراندیم. خواهرم دست اخر به عنوان 
پرستار و خدمتکار یک خانم پیر استخدام شد و 
شش روز هفته پیش آن پیر زن بود و بچه اش هم در 
خانه ما می‌ماند تا جمعه به جمعه مادرش را ببیند. 
اوضاع بهتر شده‌بود. حالا خواهر م کمک خر ج خانه 
پدری‌ام بود. من هم کاری در عسلویه پیدا کرده 
بودم و اینجوری می‌توانستیم زندگی را کمی جمع 
و جور کنیم. ولی وقتی شوهر خواهرم,عباس سر و 
کله‌اش پید شد همه می‌دانستیم مصیبتهاهم شروع 
شده و باز گرفتار می‌شویم. این بار نمی‌دانم کجا 
قر ض بالا | ورده بود که می‌خواست به بهانه زن و 
بجه‌اش در خانه ۰ ۷متری پدر من قایم شود. پدرم 
از من خواست قید سفر به عسلویه رابزنم و این مرد 
را از زندگیمان دور کنم. با دعوا و مرافعه از خانه 
پیرونش کردیم.فردای آن روز بامامور کلانتری به 
خانه ما | مد وخواست بجه‌اش رایبر د. خلاصه‌اینکه 


اجه انس ۵ ابت 


با بیش از تیم قرن سانقه 
شای شادی با لیگ شر بنی‌های نیغانی 

۷۷۹۷۷ TIFAMYBAKERYCON 

آذر س: خبابان بسهضه دی - نش صرت 


لاس عمده رو حسه جوری بسد جه 
ی و روت سا 


همکاری بسا مزون‌ه ارا اا رها 


۸ مو دزد اطلاعات‌هقتگی 


دانش انلز کلاس دوم ایتذدابی شت ژ سه نیام آزادی 
منطلقه ۱۱ تهران در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ شا گرد ممتاز 


ناسسرار او لیا + مخت ندر سه تخصو سامد ر مح م 
سرکار خاس بار عهندی و ععلیم عر لر شا کار سس 
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كەكارگرة 
صاحب مغازه که از من خدلی خوشش آمده بود گفت یک 


نم 


مغازه‌ازشهرستان‌برگشت. 
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بود. 7 
خودش وکیل قابلی شده بود و راه و چاه را جلو پای 


او گذاشت و خواهرم هم کاری کرد که شوهرش 
فرار کند و9 برای انجام ندادن وظابفش دوباره گم 
و گور شد. 


همه‌اين ماجراها هار ماه‌ طول کشید و ظاهر آ بازنده 
این داستان من بودم که کارم در عسلویه رااز دست 
دادم. بار دیگر در به در دنبال کار گشتم. حسابی نا 
اميد بودم که یک روز صاحب یک | جیل فر وشی در 
عین ناباوری به من گفت کار گرش برای چند روز 
رفته مرخصی و اگر بخواهم می‌توانم دو سه روزی 
کار کنم. باورم نمی‌شد. بدون هیچ شرط و شروطی 
کارها را ردیف کرد و گفت باید تا غروب همه را 
روز مزدم را داد و به خانه بر گشتم. در راه دو کیلو 
گوشت خر يدم و به خانه بردم. همه خوشحال شدند 
وای میدانبیتم به خاس بر کشت کار کر غار 
دوباره بیکار خواهم شد. 
روز دوم و سوم هم کار 
کردم و مزدم را برای 
تعمیر یخچال خانه 
دادم. به هفته نکشید 
که کار گر قدیمی مغازه 
از شهرستان نر کت 
صاحب مغازه که از من 
خیلی خوشش آمده 
بود گفت یک روز هم 
در خانه‌اش کار دارد و 
می‌توانم آنجا کار کنم. 
وقتی به خانه‌اش رفتم 
دیدم زنی بسیار مهربان 
ومومن دارد و چهار بچه 
قد ونیم قد. قرار بود من 
پنجره‌ها را نمیز کنم. 
همان اول صبح فهمیدم 


۹ + ۸۱۳ ۶۶۰۳۳ 
قاالس: ۳۸۳۳ + نز 


بت و چ 
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OT EET 
دیپلم داشتم به راحتی توانستم مشکلات در سی‌اش‎ 
را حل کنم. زن صاحب خانه از من خواست تمیز‎ 
کردن شیشه‌ها را فرآموش کنم و به درس و مشق‎ 
_ بچه هایش برسم‎ 

اینجوری شد که در آن خانه ماند گار شدم. کم کم 
کارهای حسابد اری مغازه راهم انجام دادم. به درس 
و مشق بجچه‌ها میرسیدم. خانه را تمیز می کردم. 
مغازه را رفت و روب می کردم و روز به روز مزد 
می‌گرفتم. ‏ _ 

این مغازه مشغول به کارم. با حقوقی که می گر فتم 
تعمیر ات خانه راانجام دادم و به قول مادرم ریز ریز 
خانه رنگ و رخ نویی به خودش دید. 

صاحب مغازه خانه‌اش را به تهران انتقال داد. در 
اسباب کشی کمک زیادی کردم. بعد هم مغازه رابه 
تهران منتقل کرد و من شدم فروشنده مغازه. 
غیلی شنبها درمغازه می‌خوابیدم: ازطرفی خوآهرة 
هم در خانه آن پیرزن ماند گار شد و من و او حالا 
کمک خرجهای خانه بودیم. همیشه فکر می کنم 
بر گشتن عباس به خانه شاید توفیق اجباری بود که 
سرنوشت مرا عوض کرد. حالا من ده سالی هست 
که در این مغازه کار می کنم. همین دیر وز یک خانه 
چهل متری را قولنامه کردم و به اميد خدابه زودی 
صاحبخانه می‌شوم. هیچ وقت فکر نمی کر دم بتوانم 
برای ما خواست. به قول خواهرم خوب کار کردن 
و امین بودن هنوز اجر و قرب دارد. هنوز می‌توان با 
دستر نج و پاک دستی زند گی ساخت هر چند سخت 
و کند اما من حالا در ۱ سالگی دارم صاحبخانه 
می‌شوم. درست است کلی قرض خواهم داشت ولی 
در خانه خود بچه‌هایمان را بز رگ کند و مستاجر 
نخواهد بود. این روبایی بود که ز مانی بر ای من دست 
نیافتنی به نظر می‌رسید. 


حج از عبادتهایی است که جایگاه ویژه‌ای در اسلام 
عزیز دارد و برای آن فضایل فراوانی ذ کر شده است؛ 


وحتی بافضیلت تر از عباداتی همچون نماز و روزه 
دانسته شده‌است.بر طبق روایت وارده‌هر عبادت و 
عملی که خداوند بر مومنان واجب ویا مومنان رابه 
انجام آن ترغیب و تشویق می کند. اسر ار ومنافعی برای 


منافع اخلاقی و عبادی 
مهمترین فلسفه حج. بعد اخلاقی و عرفانی 
می‌خواند تا او را از هر گونه الود گیهای دنیوی و 
هواهای نفسانی پاک کرده و به معنویت و نور 
عر فان وارد کند.از همین روخداوند در قر آن کریم 
می‌فرماید "پس به سوی خداحر کت کنید که من 
از سوی‌اوبرآی‌شمابیم دهنده‌ای | شکارم. از امام 
صادق (ع) سوال شد مقصود از حر کت به سوی 
خدا در این آیه چیست؟ امام در پاسخ فر مودند: 
مراد رفتن به حج است و بدانید حج قصد و عزم 
از گناه و رفتن به سوی نور و پاکی‌ها یکی دیگر از 
را بیان می کند. توصیه امام زین العابدین (ع) به 
شبلی یکی از بزرگان صوفیه است آن حضرت 
خطاب به او فر مودند به درستی جراباید حاجی‌ها 
لباسهای دوخته را از تن خارج کنندو دو قطعه 
لباس سفید بپوشند؟ چرابایددر مدت احرام از 
مرتبه طواف کنند؟ برخی گمان می کنند همین 
که اعمال حج را انجام داده‌اند به در گاه خداوند 
نزدیک خواهند شد.به درستی که سخت در اشتباه 
آن احرام و طواف و قربانی کردن و تراشیدن سر 
دور شدن از دنیا و مادیات و توجه به خداو قيامت 
است. " از حدیث فوق می‌توان نتیجه گرفت که 
حج پاک شدن از گناه و رفتن به سوی حق است و 
کسی که آهنگ حج می کند باید به دنبال کسب 
منافع سیاسی و اجتماعی 

حج علا وه بر داشتن جنبه‌های عبادی و عر فانی. 
ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز دارد. در حقیقت بیان 
هر گز از یکدیگر جدا نمی‌شوند. یکی از مسائل 
بسیار مهمی که در این مراسم بزر گ مورد توجه 
قرار می‌گیرد. اعلام انزجار و برائت از کفار و 
مسلمانان از توطئه‌های کفار و تسلط آنان بر منافع 


از:ا.ح.دری 


آنان دارد. هر چند گاهی ممکن است این اسرار ومنافع 
بروزوظهور نداشته باشد وبه ظاهر علت ان‌برای‌ما 
روشن نباشد. حج نیز از ان دسته از عباداتی است که 
E‏ تا را cl GS‏ 
آنکه در روزهایی به سر می‌بریم که زائران عزیزمان 
عازم بیت ۰۰۰۱ الحر ام هستند به برخی از این منافع و 
ا 
وا ان است روا ا یراون 
(ع) نقل است که در مورد فلسفه سیاسی اجتماعی 
حج فر مودند در بسیاری از بلاد اسلامی برادران 
مسلمان ما تحت سلطه کفار و مشر کان هستند و 
از این رو تحت فشار هستند. پس دیگر مسلمانان 
باید در اجتماع حج با اعلام برائت از کقار با آنان 
همراهی کنند." همچنین در قرآن کریم خداوند 
حضرت ابراهیم (ع) و دیگر پیروان آن حضرت 
را اسوه تمام مومنان در ابراز انزجار از مشر کان 
معرفی کرده و می‌فرماید برای شما در زندگی 
ابراهیم و کسانی که با او بودند. سرمشق خوبی 
وجود داشت در آن هنگام که به قوم مشر ک خود 
گفتند: ما از شما و آانجه غیر از خدا می‌پر ستید. 
بیزاریم و نسبت به شما کافریم. میان ما و شما 
عداوت و دشمنی همیشگی اشکار شده است تا 
زمانی که به خدای یگانه ایمان بیاورید "از همین 
رو خداوند متعال با نزول آیات آغازین سوره توبه 
فر مان برائت از مشر کان و کافران راصادر کرد. " 
و این اعلامی است از ناحیه خداوند و پیامبرش به 
عموم مر دم در روز حج اکبر که خدا و پیامبرش از 
همه مشر کان بیزارند با این حال اگر توبه کنند به 
نفع شماست و اگر سرپیچی کنند بدانند نمی توانند 
خدارا ناتوان سازند و کسانی را که کافر شدند به 
عذابی دردناک بشارت ده." 
منافع اقتصادی 

یکی دیگر از منافع بزرگی که حج برای حاجیان 
و دیگر مسلمانان حهان دارد. منافع اقتصادی ان 
است.مسلمانان‌وحاجیان| گر بر نامه‌ریزی‌صحیح و 
مطلوبی در این ز مینه داشته باشند می‌توانند علاوه 
بر استفاده از منافع عبادی سیاسی واجتماعی حج, 
به منافع اقتصادی نیز دست پیدا کنند. آنچنان 
که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید "گناهی بر 
شما نیست که از فضل پرورد گارتان در ایام حج 
طلب نمایید. لبته بايد توجه کرد در شرایطی که 
تولیدات ملی ما احتیاج هر چه بیشتر به حمایتهای 
مسئولین و مردم دارد خرید کالاهای مشابه که 
در بازارهای کشورمان یافت می‌شوند.خرید آن 
با غوران موغات او کشووهای فیک اسسها 
فراوانی به اقتصاد جامعه خواهد زد و زنجیره 
تولیدات ملی از تولید کننده تا مصر ف کننده رااز 
هم خواهد ۲ 


از مقام معظم رهبری » 


مر 

سوّال: ۱ -حج تمع (واجب) باچه شرایطی وبر چه 
کسانی واجب می‌شود؟ 

پاسخ:بر کسانی واجب می شود که شر وط زیر را 
داراباشند ۱-بالغ باشند ۲-عاقل و ازاد باشند 
۳-به واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار 
حرامی که اهمیتش در شرع بیش از حج است 
است تر ک کند ۴ مستطیع باشد 


سوال: ۲ -منظور از مستطیع بودن بر ای رفتن به 
پاسخ:مستطیع بودن عبارت است از ۱-توشه 
راه‌و جیزهایی را که بر حسب حالش در سفر 
به ان نیاز دار د مانند مر کب یامالی که در سفر 
به آن احتیاج داشته باشد به قدر کافی کسب 
کند ۲-سلامتی جسمی و بدنی به قدری که 
بتواند اعمال حج رابه جا اورد ۳- در راه مانعی 
بترسد که در راه جان او از بین می رود حج بر او 
واجب نیست ولی اگر از راه‌دیگری بتواند راه 
بروداگرچه دور تر باشد وخیلی غیر متعارف 
نباشد باید از ان راه‌رود ۴_مخارج کسانی را 
دیگری برای معاش خود داشته باشد که مجبور 
نشود به زحمت زند گی کند. 


کوتاه سخن آنکه حج از عباداتی است که از 
برای شیطان جولانگاه بیشتری در آن وجود دارد. 
از این رو زاثرانی که توفیق حضور به بیت ...الحر ام 
را ارم یس کارا 
کسب رضای الهی حج رابه جا | ورند و هیچ کس و 
هیچ چیز رادر آن شر کت ندهند. آنچنان که امام 
صادق (ع) فرمودند: "حج بر دو نوع است. حجی 
رضای خدا حج به جا آورد پاداشش با خداست و 
کسی که برای مردم حج به جا آورد پاداشش بر 
عهده مردم است." 


عا کے داو ۳۷۵ چگ 
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کار خوب. خو 


۰ 


ف ابیت ۱ 


گر از شحاس دا ند خودت است 


امام صادق ع 


بازده‌سالم بود که یک روز خاله مل وک دست 
پسر نوجوانی را گرفت و آورد خانه ما... باز مادرم 
دادوفری ادش بلند شد.این بار اولی نبود که خاله 
دست یکی از شاگردهای محروم و گرفتار کلاس 
درسش رامی گرفت و به خانه می آورد. اولین بار 
دختر باغبان همسایه شان را که می خواستند به زور 
شسوهرش بدهند با خودش آورد و چهار پنج سال 


۸موداد ٩۳‏ /طلافات‌هفتگس 


۰سا لم شده بود اما هنوز خواستگاری 


ا 
که دخترش هیچ خواستگاری ند ارد. مجبورم کرد 
بعد از سالها که از درس و دانشگاه دور شده‌بودم 
دوباره ادامه تحصیل بدهم. محل کارم راعوض 
کنم وحتی به اصر ار اوخان هر ااجاره‌دادیم وبه 
محل دیگری رفتیم.مادر فکر می کرد بالاخره‌یکی 
از این کارها جواب می دهد و خواستگاری برای من 
پیدامی‌شود.اماهیج کدام کار ساز نبود.مادر تصور 
می کرد دنیاجای غریبی شده‌و یک جای کار را 
دارد به اشتباه می رود. فکر می کرد دخترش: .هم 
نجیب است و هم خانواده دار وهم از ظاهر معقولی 
برخورداراست پس حتماً اشکال دیگری وجود 
دارد که هیچ کس به خواستگاری من نمی آید. 
بعد از کلی تحقیق و تفحص حس کرد من زیادی 
ساده هستم و باید دستی به سر و صور تم بکشم. در 
مراسم عروسی پسر خاله‌ام مجبورم کرد موهایم 
رارنگ کنم. چشمتان روز بد نبیند! دیگر خودم 
رادر اینه نمی‌شناختم و در همان لحظه ورودم به 
مجلس عروسی» زن دایی‌ام دو تا متلک حسابی به 

وقتی سی سالگی رارد کردم مادرم دیگر 


پیش خودش نگه داشت به این اميد که دختر ک را 
بفرستند دانشگاه و برای خودش سری در سرهادر 
بیاور د ولی دختر تاهجده‌سالش شد یک دل نه صد 
دل عاشق پسر عمویش شد و ازدواج کرد. بعد پسر ده 
پدر و مادرش هر دو دستگیر شده‌اند و به جرم مواد 
مخدر و دزدی مسلحانه اعدام خواهند شد. 

اکبر ده‌یانز ده‌سالی باخاله ز ند گی کرد وبالاخره 
هم رفت جبهه و به سه ماه نکشید که شهید شد. 
است.شوهر خاله‌ام که از داشتن بچه ناامید شده 
و هنوز به همه می‌گوید اکبر پسرش بوده. 

این بار خاله دست به قمار بدی زده‌بود. دیگر 
پیر شده بود. به قول مادر بر ای این کارهادیر شده 
بود وباید می‌پذ بر فت که وقت‌ این کارهانیست.اما 
خاله‌در ۶۵سالگی‌هم دست بر دار نبود.حالااحسین 
به جمع خانواد گی ما اضافه شده بود. خاله می گفت 
در یار ک کار تن خواب بوده و اگر نجاتش نمی داد 


آمی‌دش راب رای ازدواج من از دست داده بود 
در حالی که من می‌دانستم زند گی سخت شده و 
پسرها هم کمتر از سایق شانس از دواج دار ند برای 
همین دخترها مثل زمانه مادرم ردیف ردیف 
خواستگار ندارند.امادر ک این واقعیت بر ای او 
دوسالی بود که داشتم فر انسه می‌خواندم.مادرم 
این کار رابیهوده‌می‌دانست چون دراین همه 
نشده بود. اما اتفاق دیگری افتاد. یکی از معلمهای 
خوب است بهم پیشنهاد داد تادر ترجمه کتابی به 
جالبی بود و من تازه فهمید م چقد ر قابلیتم در در ک 
زبان زیاداست. کمی بعد به متر جمهای دیگر هم 
معرفی شدم و همان موقع بود که به من پیشنهاد 
شد در یک نمایشگاه تجاری به عنوان متر جم در 

داشتم بال در می آوردم .هیچوقت فکر 
نمی کردم کلاسهای زبان روزی برایم چنین 
شانسی رافراهم کند ولی برای‌مادرم اصلا جالب 


آمده‌بود تا کاری پیدا کن د ولی این بچه‌های دور 
افتاده از خانه هميشه طعمه گر گها می‌شدند. 

حسین تر و تمیز بود و به مدرسه شبانه روزی 
می‌رفت. همان ماههای اول همه متوجه استعداد 
عجیب وغریب او شدیم. برای خودش نابغه‌ای 
بود. خاله جنان ذوق می کرد که انگار بچه خودش 
است. آن سالها نمی‌دانستم خاله ملو ک خودش هم 
داستانی شبیه به همین داشته. در سن خیلی پایین 
اورااز ده‌می آورند تاور دست مادربزر گم شود 
که تازه عر وس بود. در همان خانه با مادر و دایی‌ها 
و خاله هایم بز رگ شد طوری که همه او را آبجی 
صدامی‌زدند. معلم شد و شوهر کرد و از بد روز گار 
صاحب بچه نشد و همه عمرش چشم چشم می کرد 
تایک بچه رازیر پر و بالش بگیرد. 

حسین چند سال بعد به دانشگاه رفت. یاد م 
است خاله فقط اجازه‌می‌داد سالی یک بار به 
دیدن خانواده‌اش بر ود نه بیشتر. می گفت هر 
وقت می رود شهرستان تا مدتها روحیه‌اش خراب 
است واز درس و مشق می‌افتد. زند گی خواهر و 
برادرهایش بی‌سر و سامان بود و همیشه از حسین 


نبود و مدام می گفت کاش یکی از تو خواستگاری 
حالا من متر جم دوز بان فر انسه وانگلیسی بود م 
و همه از بی‌ریایی وساد گی من لذت می‌بر دند. 


صاحب یک شر کت تجاری خیلی صاف و ساده 
از من برای پسرش خواستگاری کرد. بر خلاف 
تصوّرم اصلاًیکه نخوردم و ذوق زده نشدم . یه آن 
آقا گفتم که من از خانواده‌ساده‌ای هستم واز نظر 

جواب رد دادم امادلش وره‌ای مرا گرفته بود 
که باورتان نمی‌شد. فکر اینکه اگر خبر به مادرم 
برسد کاملاً آمادگی کشتن‌مراخواهد داشت 
نگرانم کرده‌بود. به تهران بر گشتیم. آن شر کت 
مرادعوت به کار کرد. جون راه‌شر کت تا خانه 
مازیاد بود هر روز پدرم مرامی‌برد ومی آورد. 
رییس شر کت باورش نمی شد در این روز گار هنوز 
دخترهایی هستند که بدون اجازه خانواده اب هم 
نمی‌خورند و در سن سی سالگی هنوز پدرشان 
انهارااین طرف و ان طرف می‌برند. بعد از چند 
ماه‌برای‌اولین بار پسرش رادیدم. این بار خود 
آن پس راز من خواستگاری کر د.همان حر فهارا 
تکرار کردم. او هم حرفهای مراتصدیق کرد ولی 
گفت برای همین تفاوتهاست که مرابه همسری 
انتخاب کر ده. می گفت دخترهایی که دور و برش 


کمک می خواستند. 

همان سال اولی که کنکور داد در رشته دارو 
سازی قبول‌ شد.حالا دیگر آینده‌درخشانی داشت و 
می توانست همسر خوبی برای خود ش انتخاب کند. 
سال آخر دانشگاه بود که خاله از من خواستگاری 
کر دومن هم قبول کر دم. می دانستم حسین خانواده 
خوبی ندارد ولی به اینده خودش امیدوار بودم. 

ازدواج ماخیلی ساده‌بر گزار شد. سالهابود که 
همدیگر رامی‌شناختیم E a‏ 
زند گی می کرد. بعد از فوت شوهر خاله‌ام» خاله 
بیشتر به حسین عادت کر ده بود برای همین قرار 
بودبعد ازازدواجم ان‌هم باخاله زند گی کنیم.اما 
موضوع گذراندن طرح حسین پیش آمد و خیلی 
دلش می‌خواست به زاد گاهش بر ود. من هم قبول 
کردم. خبر نداشتم بزر گترین اشتباه زند گیمان را 
مرتکب می شوم. خاله خیلی مخالفت کرد ولی من 
حس می کردم خاله زیادی دلواپس است و حسین 
حق دارد دلش بخواهد به خانواده‌اش کمک کند. 

به شهر ستان رفتیم و از همان روزهای اول 
کلی آدم دور وبر ماریختند.یکی معتاد بود.یکی 
جاقو کش و خلاصه همه به در دی گر فتار بودند. 
حسین می گفت همه که نمی توانستند شانس مرا 
داشته باشند.سرنوشت به آنهابر گ‌برنده‌ای‌نشان 


تاه بود. 


حد وان دازه‌خود رامی‌دانستم ورفتارم از یک ۹ حیرت ماند. به نظر او من دختر بسیار شایسته‌ای ۱ 


به خواستگاریام بيایند روز خواستگاری ر کی ۱ 


این خانواده جواب رد داده‌ام داشت پس می‌افتاد. 


هن هه با خاط سول وامکانات ود کا 
بی‌چون و چرا حاضر ند زن او شوند. نه به تفاوتها 
فکر می کنند ونه به چیز دیگری... صادقانه گفتم 
اواز لین خوا تارفن ات این زا که تددر 


۱ ار‎ RS 


هر قدر ده 


به قول خودش تازه فهمیده بود دخترش دیوانه 
است که هیچ خواستگاری نداشته واین خانواده‌هم 
دیوانه تر هستند که مراانتخاب کرده‌اند! 

این خانواده‌هستم. یک دختر یک ساله دارم وهنوز 
دررشر کت به عنوان متر جم کار می کنم و در همه 
سفرهای تجاری همر آه شوهر و پدر شوهر م هستم. 
در عقد قرار دادها فقط به من اعتماد می کنند و به 
نظر شان من فر شته‌ای بودم که برای آنها فر ستاده 
دوست دارد می گوید تو آنقدر زلال و ساده‌ای که 


طعت 
مه 


د 


0 


5 


س 


یذ ند کی 


در کنارت ققای ارافتن رادارم. 

مادرم هنوز در گیر ادای نذر و نیازهایش است 
و گاهی به من نگاه می کند و هنوز باورش نمی‌شود 
من ازدواج کرده‌ام.... 


مه 


دیا دته 


مه 


وریډ 


بعدازیک سال بی آنکه بخواهیم گرفتار 
مشکلات انهاشدیم. یکی زندان بود ان یکی نان 
شب نداشت و در این میان یک برادر د کتر شده‌بود 
و قبله آرزوهای همه بود. اما ما خودمان هم زند گی 
راحتی نداشتیم. در گیری در کلاف سردر گم این 
خان_واده خیلی زود ماراهم سرد رگم کرد. من به 
معنای واقعی بریده‌بودم. یک روز ساکم راجمع 
کردم وبه حسین گفتم به تهران بر می گردم.حسین 
باورش نمی‌شد که او را تنها می گذارم. تا چند ماه 
رمان دول من ادا کار نمی فاخعفر آدز کی 
کر ده‌بودم. بله من باپسری ازدواج کر ده‌بودم که 
از همه نظر شایسته بود ولی حالادر کنار خانواده‌اش 
برای من ناشناخته بود. دیگر نمی‌توانستم کنار 
مردی زندگی کنم که می‌دانستم مادر پیرش به 
جوانهای محل مواد مخدر می‌فر وشد و یک روز 
مادر بز رگ بچه من خواهد بود. بر ادرهایش همه 


نیلان رسول زاده 
ِ 


اہی کنی 


انها بگذرد. 
شوم طلاق بگیرم. این از دواج اشتباه بود. حالا هم 
بدون پیشینه وخانواده‌اش ببینم واین اتفاق نا گواری 


است پس باید این خط وصل را قطع کنیم... 
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اطلاعات‌هفنگی ضماره ۷ 
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آلبرت پودل بالاخره دلیل حال روحی خراب د وستش اند رو رافهمید ومتوجه 


شد مصرف قر ص پیشگیری از مالاریا او رابه این حال و روز انداخته. اند روراروانه خانه کرد و وقتی خیالش 
کاملاً راحت شد. به کامپالاء پایتخت او گاندا رفت. آنجا رسم بود گردشگران ومردم عادی برای رفت وآمد 
از موتورسیکلت استفاده می کردند پودل هم این کار را کرد اما آنقدر ترسید که خیلی زود از کرده‌اش 
پشیمان شد.او برای گشت و گذار برنامه‌های زیادی داشت که مبمترینش دیدن د ختری به نام امینه بود. 
دختر کوچولویی که قرار بود در میان فقر فرهنگی و مالی کشورش به مد رسه و بعد دانشگاه برود و خانم 
د کتر شود.پودل وقتی امینه رااز نز دیک دید وبارویاهایش آشناشد. تصمیم گرفت تا جایی که می‌تواند 


این د ختر معصوم رایاری کند... 


کتاب فدای پنچر گیری 

درراه‌مدام بهاین فکر می کردم که آیامدرسه‌ای 
که امین ه "و دوستانش در آن تحصیل می کنند 
آنقدر امکانات و شایستگی دارد که شاگردانش را 
تراق آینده‌ای نامعلوم آماده کند؟ نمی‌دانم پدری 
و مادری بر ای همه انقدر سخت است و همه پدر 
و مادرهااین طور برای آینده فر زندانشان نگران 
هستند؟ حق‌داشتم نگران‌باشم .مادر امینه يشت سر 
هم چند فرزند زاییده‌بود وواقعا آینده‌هیچکدامشان 
مشخص نبو د. مطمئن بودم هیچیک از آنهااز 
کود کی و نوجوانی چیزی نمی‌فهمند و تا به خودشان 
بیایند و دست چپ وراستشان رایاد بگیر ند.وارد 
زند گی می‌شوند وپ درومادر کود ک 
بیگناه دیگری می شوند واین حقیقتا 
دروتاک اس همیشه سفر برایم 
نوعی بازی بوده. بازی که تالحظه قرار 
گرفتن در موقعیت نمی‌دانستم دقیقا 
جه خبر است و جه ماج راو حادثه‌ای 
انتظارم رامی کشد.ب رای همین وقتی 
داشتم بار وبنه‌ام راجمع می کردم 
فقطلوازم ضر وری مثل قرص با خودم 
برداشتم. دوستانم می گفتند بهتر است 
مواد غذایی هم با خودم بر دارم امامن 
عاشق این بودم که مزه‌های جدید را 
تجربه کنم واز این مهمتر. با فرهنگ و 


۸ مرداد ٩‏ اطلافات‌هقدگس 


آداب و رسوم سرزمینهای مختلف آشنا شوم ولی 
کتاب همیشهبرایم استثنابود. در هر سفر با توجه 
به موقعیت و امکانات و شرایط چند کتاب با خودم 
می‌بردم و برایم یکی از باارزش ترین چیزها بودند تا 
اینکه در این سفر اتفاقی افتاد که... وقتی به کامبالا 
می آم دم چهار کتاب با خودم داشتم که قبلاً همه 
راخوان ده‌بودم.به خودم گفتم در کامپالا خیلی‌ها 
بلدند انگلیسی حرف بزنند پس پیدا کردن کتاب 
به زبان انگلیسی راحت است. برای گر دش به سوی 
پار ک ملی آبشار مورچیسون می‌رفتیم که در جاده 
پراز سنگلاخ ناگهان ماشین پنچر شد. جکی که 


پیدا کرد کمی کوتاه بود و امکان نداشت بتوان با آن 


کتابهايم که تاقبل از این سفر برایم بهترین چیزها بودند 


ماشین را آنقدر بالابرد که لاستیگ راعوض کرد. 
وقتی راننده‌جک رابلند کرد دو کتاب ضخیم دید 
وچشمانش بر قی زد. فهمیدم می خواهد از آنهابرای 
جبران کوتاه بودن جک استفاده کند. خیلی ناراحت 
شدم و برایش توضیح دادم که کتاب, بار فرهنگی و 
معنوی زیادی دارد و استفاده از ان به عنوان کمک 
جک کار شایستهای‌نیست. راننده‌هم فقط خند ید 
و کار خودش راانجام داد. شاید من اشتباه‌می کر دم. 
از راننده‌ماشینی که نه اينه بغل داشت. نه کمر بند 
ایمنی. نه چراغهای جلو و... چه انتظاری داشتم! 
اندازه تایر ید ک با اندازه اصلی‌اش فرق داشت اما 
راننده‌می گفت هر طور شده مار ابه مقصد می ر ساند 
وخداراشکر, آخرش به مقصد رسیدیم و شب سال 
نو همان جایی بودم که خیلی دوست داشتم. 

شب سال نو به نظرم خیلی خوش یمن بود. 
داشتم چادرم راردیف می کر دم که‌ناگهان سر و 
کله دو گراز وحشی |فریقایی پیداشد که هر کدام 
ان دازه یک فر قون بودند. دقیقا روبر وی جادر.در 
ی منت وس 
نبودم چه عکس العملی نشان بدهم. من هم سر 
جایم میخکوب شدم .در چشم برهم زدنی لابه‌لای 
بوته‌هاناید ید شدند بعد آفهمیدم‌دریک‌سال 
گذشته آ نجالانه شان‌بوده.بوی بیسکوییت‌های 
داخل کیفم می‌توانست آنهارابه چادر بکشاند و تا 
به خودم بیایم. همه چیز بهم بریزد. اما قبل‌ترها در 
یکی از سفر ها از خرس‌هادرس خوبی گرفته بودم. 
حالا تمام خوراکی‌هایم رادرون کیسه‌پلاستیکی 
گذاشتم, کیسه راهم محکم گره زدم وروی شاخه 
بلند درخت آویزان کردم. 

کمی بعد چند لک لک افریقایی رادیدم که به 
لانه‌های خود بازمی گشتند. مد تی به تماشای آنها 
نشستم وبه چادرم بر گشتم. خوابم می آمد وحسابی 
خسته بودم واين تمام بر نامه شب سال نو من بود 
که البته باید بگویم برای من خیلی جالب و دوست 
داشتنی بود. بزرگترین وی ژ گی فرداصبح, دیدن 
بشار مورچیسون‌بود که‌از جایی که‌چادرزده‌بودیم 
یک ساعت فاصله داشت ES‏ ایا رد 
از زیباییاش هر چه بگویم کم گفته‌ام. 
| 

بود. سختی‌هایی هم داشت. ۹ا 
TT‏ 
سنگی و پرپیج و خم واقعا استخوان 
خرد کن بود. در عوض دیدن دریاچه 
آلبرت که یکی از دریاجه‌های بز رگ 
آفریقاست وهمچنین طبیعت وحشی و 
دست نخورده بار ک ملی ملکه الیز ابت 
و... به تمام این سختی‌ها می‌ارزید. هر 
شب زیر آسمان زیبا چادر می‌زدیم. از 
اینکه می‌دیدم افریقای خشک. چنین 
طبیعتی هم دارد تعجب کر ده‌بودم. 
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جالب اینکه برخی دریاجه‌های آفر یقا برای شنا 
مناسب بودند .بالاو پایین رفتن وروت ها(نوعی 
میمون کوچک مخصوص شرق و جنوب آفریقا) از 
درخت وانواع میمون‌ها و جانوران بومی دیگر هم 
لذت زیادی داشت 

پایان یک زیبایی 

اما آن طور که شنیده بودم. آینده این منظره 
رویایی چندان مشخص نب‌ود. می گفتند وضعیت 
تمام منطقه آلبر تین در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. 
این منطقه یکی از مر غوب ترین زمین‌های این قاره 
رادارد. ضمنا از مشکلاتی مثل مالار یادور است. 
بارند گی خوبی دارد و منابع معدنی‌اش واقعا قابل 
توجه است و همه اینها. بای ار تشی‌هاء کشاور زان 
گلهداران.ومهاجران رابه این سرزمین باز کرده 
که همگی سر تکه‌ای زمین به جان هم افتاده بودند و 
این علاوه بر مشکلاتی که به‌وجود | ورده بود برای 
طبیعت وحشی هزینه زیادی داشت. 

کمب ود زمین قابل کشت در جنوب غرب 
اوگان‌داور واندای شمالی باعث شده ‌خانواده‌ها 
حتی در شیب‌های خیلی تند هم 
نوعی سیب زمینی بکارند که کیفیت 
چندانی‌نداشت‌واین قدرت را 
هم نداشت که مردم منطقه رااز 
گرسنگی نجات بدهد. در جاهایی 
که ار تفاع کمتری داشتند. چای, موز 
سیب زمینی شیرین و... هم کشت 
می کر دند. اما بعید می‌دانستم اثر ات 
منفی‌جنگ‌بز رگ آفریقا( ۱۹۹۹- 
۲ بعد از آن جنگ دوم کنگو 
حالا حالاها دست از سر این مردم 
بردارد. بیماریه ای همه گیر مثل 
ابولا راهم به این مجموعه بايد اضافه 
کرد. هر خانواده تعداد زیادی فر زند 
دای شت که به سختی می‌توانست حتی 
شکمشان راسیر کند. 

کش ف اخیر سه منبع نفتی شرق 
دریاجه البرت راباید به این مخلوط 


۰ کک 


تصویری که باور نداشتم بتوانم دوباره ان را ثم 


فزّار اضافه کرد آن وقت خوب در ک می کنید که 
چرااز بین رفتن این طبیعت زیباو کمیاب در قاره 


افریقا در اینده‌ای نزد یک دور از ذهن نخواهد 


بود. در یک دهه گذشته, ۰ ۴درصد شیر های پار ک 
ملی دریاجه الیزابت قر بانی شده و از بین رفته‌اند 
فقط به این دلیل که گله‌داران می‌خواستند انتقام 
دام از دست رفته‌شان را بگیرند. به این امار اسفبار؛ 
تعداد گوریلهای از دست رفته راهم باید اضافه کر د. 
خوشبختانه برای نجات گوریلها کوشش‌هایی شدهو 
یکی از مهمترین نتایجش این بوده که مر دم بفهمند. 
حیوان‌ها واقعا ارز شمند هستند و باید مر اقبشان 
بود. مردم دهکده‌ای به نام کینیگی هر سال جشنی 
به پا می کنند و برای گوریلهای تازه متولد شده اسم 
انتخاب می کنند. این مراسم. بخشی از تلاش دولت 
برای نجات نسل گوریلهاست و جالب اینکه در ۱۰ 
سال. این روش باعث شده جمعیت گوریلها ۲۶ 
درصدافزایش داشته باشد.بر ای رفتن به یار ک ملی 
ودیدن گوریلها هم مقرراتی گذاشته بودند. باید از 
چند ماه قبل اقدام می کردم و با پرداخت ۰ دلار 


چهل درصد از شیرهای پارک ملی دریاچه الیزابت قربانی شده‌اند زیرا 
کله‌داران می‌خواستند انتقام دام از دست رفته‌شان را بگیرند. به این 
" آمار اسف‌بار. تعداد گوریل‌های از دست رفته را هم بايد اضافه کرد 


بجه‌های شادمان از روزهای سال نو 


ان کہ راخدا اا ا د و دا | 


و داد کی از وان هه دول 
اعتقاد دارند.دراتیویی»چاد»سومالی» > جیبوتی› 
ندارد به همین دلیل دولت منتخب بی‌معناست و 
شهر وندی و حقوقی که مختص این اصطلاح است. 
خنده‌دار و مسخره به نظر می‌رسد. در عوض تا 
دلتان بخواهدهرج ومرج کنترل نشده, شمارش 
صحنه‌های همیشگی زند گی مردم این مناطق بود و 
همه‌اینهادر بسیاری زاین کشورها به عقب‌ماند گی 
اقتصادی جنگهای داخلی» بد بینی هاو بد گمانی‌های 
بیش از پیش. قحطی, تورّم بالا اميد به زند گی بسیار 
پایین و ناهنجاری‌های دیگر را به 
دنبال‌داشت.تنها کشور منطقه که 
انتخابات آزاد و عادلانه و همچنین 
دولت دلخواه مردم داشت. 
سومالی لند بود. جمهوری سومالی 
TTS‏ 
داده‌اند واز همان زمان‌از سومالی 
جداشدهاند.یایتخت این جمهوری: 
هرجیستاست اما هنوز هیچ کشوری 
یک منطقه خودمختار از سومالی 
که با دیدن ۳ بومی اب 

خود را تزتین کرد 


آدامه دارد 


ف 


(طلاعات‌هفنگی شماره ۳۱۷/۵۱۷ 
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سسسست. لا ا 


نوشته: خانم ویوین کانلی 
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"لانک مالون" جوان بلندقامت آمر یکایی که در بخش خارجی تلویزیون کار می کر د.برای گذراندن مر خصی رهسپار جنوب فرانسه شد. در 
آنجا از یک دختر لهستانی تبار به نام "وندا" یک اتومبیل "دریم برد" کرایه کرد.اماهنگامی که قصد داشت با این اتومبیل یک کنتس ایتالیایی به نام 
فرانچسکا" را که نقاش باشهرت بین‌المللی بود -به زاد گاهش بر ساند. پلیس مرزی, در صند وق عقب |تومبیل, جنازه یک دختر جوان را کشف 
کرد. این دختر با آمپول در زیر آب به قتل رسیده‌بود. پلیس فر انجسکا را آزاد کرد. امااو حاضر نشد لانک " را تنها بگذارد.یک روز لانک و 
" فرانچسکا تصمیم گر فتند کار آ گاه‌راقال بگذارند ودوتایی‌ازروی کار تی که "وندا قبلاّبه لانک "داده‌بود.برای یافتن این دختر به بالای کوه 
بروند. آنها از جاده‌های صعب العبور و پلهای چوبی نامطمئن عبور کر دند و سرانجام موفق شدند "وندا رادر کلبه‌ای بالای کوه پیدا کنند. "لانک از 
کیف اواسلحه کوچکی به دست اور د و حدس زد که او یک مامور مخفی است.با تهد ید اسلحه.ازاوخواست که حقیقت ماج ر ارابرایش تعر یف 


کند. "وندا" اعتراف کرد که مردی به نام "بارون ون بالن " که از همکاران مخفی او بود. مر تکب خیانت شده و درصدد کشتن او در زیر آب بر آمده 
است امااو توانست به موقع از مهلکه بگر یزد. "وندا" پذ پرفت که همراه "لانک" به دیدن بازرس "لاواندین برود واینک دنباله داستان... ۱ 


"تانیا خنده‌ای سر داد و افزود: 

ET‏ کر 
بودیم.نیمه‌های شب این پیر مر د. سرز ده وارد اتاق 
من شد. خیالهای ناجوری در سر داشت. جاره‌ای 
نداشتم جز آنکه اورادست به سر کنم. گفتم توی‌اتاق 
بنشیند و خودم برای یافتن قهوه به زیر دریا رفتم. 

"لانک لبخند زد. احساس کرد که این زن وراج 
و ساده‌دل, در نظر دارد سفره دلش رانزد او بگشاید. 
با تعجب گفت:من که از حرفهای تو چیزی دستگیر م 
نمی‌شود. منظورت چيه که در زیر دریابه دنبال قهوه 
گشتی ؟ مگر در زیر دریا؛ قهوه وجود دار د؟! 

"تانی | خنده‌بلندی سر داد و گفت: عجب بجه 
خنگی هستی! منظورم این است که به قسمت زیرین 
کشتی رفتم. می‌خواستم آنقدر معط ل کنم تا آن 
پیر مرد ناامید شود و از اتاقم برود. جرات نمی کر دم 
به‌اتاقم بر گردم.ابتداروی عرشه. مد تی روی یک 
صندلی راحتی نشستم و صبر کردم. اما همان جا به 
خواب رفتم. وقتی بیدار شد م بوی قهوه دلپذ یری به 
مشامم خورد.بدجوری‌هوس نوشیدن یک فنجان 
قهوه کردم اما نمی‌دانستم بوی قهوه از کجا می‌اید ؟ 

هسالن کشتی رفتممهیچ کس آنجانبو. بع 
به آشپز خانه سری زدم. در آنجانیز کسی نبود. حتی 
به‌اتاق کار کنان کشتی سر ک کشیدم.همه در خواب 
بودند. اما بوی وسوسه انگیز قهوه, همچنان به مشام 
می‌رسید.روی عر شه فر مأندهی. هیچ کس جز یک 
دیده‌بان نبود. هیچ یک از مهمانان.اجازه‌ندارد به 
عرشه فر ماندهی برود.اما من پایین رفتم و دزد کی 
وارد موتور خانه شدم. در آنجا هم هیچ کس نبود. در 
این‌هنگام دانستم زمانی که روی عر شه به خواب 
رفته بودم. کشتی توقف کرده بود. من از بوی قهوه 
دیوانه شده‌بودم.همان طور که بومی کشیدم.در 
زیر هوا کشیبه پلکانی رسیدم که به صورت نردبان 
پایین می‌رفت.هر گز نمی دانستم که چنین پلکانی در 
زیر هوا کش وجود دارد! بوی قهوه‌از انجا می امد. 


| مرداد ٩۳‏ اطلافات‌هفتگس 


سے 


"تانیا لحظه‌ای‌سکوت کرد تانفسی تازه کند. 
همین که لانک راسراپا گوش دید ادامه داد: 

-پایین رفتن از آن‌نردبان, دشوار بود.بنابر این 
کفشهایم رادر آوردم‌وباپای برهنه, آهسته از نردبان 
پایین رفتم. خیلی طولانی بود. هر چه می‌رفتم تمام 
نمی‌شد. سرانجام به پایین نردبان رسیدم. در انجا 
همه چی از جنس فولاد براق بود و صدای امواج 
دریاء به وضوح به گوش می‌رسید. دوباره بوی قهوه 
به مشامم خورد. بی‌اختیار, در اتاقی را گشودم و وارد 
انجا شدم. می‌دانی چه دیدم؟ 

-نه» جه دیدی؟ 

-توی آن اتاق مر دان ناشناسی رادیدم که پشت 
دستگاههانشسته بودند. اتاق بزر گی بود. در همین 
هنگام, چشمم به 'تانیوس 'افتاد که لباس کار به تن 
کر ده بود و در کنار این افر اد نشسته بود. این مر دان 
راقبلاه ر گز در کشتی ندیده‌بودم. باورود من آنها 
دست از کار کشیدند. و طوری با تعجب به من نگاه 
کردند که‌انگار بایک شبح ترسناک روبروشده 
بودند. یکی از آنها که ریش انبوهی داشت»مشغول 
صحبت باتلفن بود که از طریق پنجرهبه داخل 
سوراخی می رفت!و دیگری باابزار عجیب وغریبی 
مشغول کار بود. آن مرد. از کمر به بالا برهنه بود و 
در ناحیه پشت بدنش خالکوبی شده بود. 

_خب. بعد ؟ 

-بعد 'تانیوس "به طرف من آمد وپرسید که 
چگونه وارد | نجاشده‌ام؟ به او پاسخ دادم که بوی قهوه 
مرابه‌این سو کشاند. او خندید وقهوه‌داغ رااز سوراخی 
در خارج از در به من داد! او گفت دارند روی اختراعی 
کار می کنند که اختراع "مار کنی "پیش آن, بچگانه به 


رادر دل خود نگاه دارم و به کسی نگویم. چون مایل 
است بااختراع خود جهان راغافلگیر کند.سپس درباره 
"دمیر این پیرمرد هوس باز گفتم که سرزده به اتاقم 
| مده‌بود و خیال سوئی در سر داشت.و اواز دست این 


پیر مرد عرب. فریادش به آسمان بلند شد! 

"تانیا خنده کوتاهی کرد و گفت:واین بود همه 
این حرفهاءاز آن شب که آبهای ساحلی "آلبانی "را 
ترک کردیم. همچنان توی دلم مانده بود. 

"لانک" با لحنی سرد و ظاهر آ بی‌تفاوت گفت: 

_جرااین‌جیزهاباید توراناراحت کند؟ تانیوس" 
در خیلی کارهادست دارد. بدیهی است هر کسی 
جای او بود. مایل بود اختراع خود را مخفی نگاه دارد. 
این که چیز مهمی نیست. 

-نمی‌دانم. ولی هیچ کدام‌از آن‌مردهاراقبلاً روی 
عرشه کشتی ندیده‌بودم. آن دستگاه تلفنی که انگار 
به داخل دریامی‌رفت... ان مرد که یک ستاره‌سرخ 
روی بدنش خالکوبی کر ده بود... همه اینها برایم 
عجیب بود! 

لانک گفت: تانیا قول می‌دهم این حرفهارابه 
کسی نگویم. اما اين حوادث چه زمانی اتفاق افتاد؟ 

-اه.درست سه هفته قبل. دقیقا یادم هست. 
چون درست پس از تولد من بود. آنهااز ماهی قشنگ 
و جدیدی حرف می‌زدند که در آبهای عمیق تنگه. 
به تورشان افتاده‌بود. هیچ کس نمی‌دانست نامش را 
چه بگذارد؟ اما تانیوس " گفت:بهتر است اسم آن‌را 
ایوانویج "بگذاریم.برای‌اینکه سر خ‌رنگ است و آن 
رادر ود کای روسی غسل تعمید خواهیم داد. 

-آیا تو آن ماهی سرخ رنگ را دیدی؟ 

_نه, فقط زمانی که وارد ان اتاق شدم.شنیدم که 
انها داشتند درباره‌اش حرف می‌زدند. 

"لانک توی دلش به ساده‌لوحی آن زن خند بد. 
اما از شنیدن این حرف. یکه خورد. این زن ساده دل 
که نقش یک عروسک زیبارادر آن کشتی مجلل 
ایفامی کرد از هیچ چیز اطلاع نداشت. نقدر در 
بی خبری سیر می کرد که تانیوس "حتی حضور او 
رادر آن اتاق سری, جدی نگر فته بود. اما انجه ان 
زن می گفت عین واقعیت بود. یاد حرف دوست و 


هم کار سابقش "تام کامبرلند افتاد که‌بامردان 
بود که چگونه ناو گان ششم. درست سه هفته قبل, در 
تنگه "تارانتو از دریافت علایم مشک وکی کاملا گیج 
و مبهوت شده بود! ماهی سرح رنگی که ان 
سخن می گفت. یک زیر دریایی روسی بود که درست 

اد م 2I.‏ اا 1 
در زیر این کشتی تفریحی پناه گرفته بود و تانیوس 
با شوخ طبعی ذاتی خود ان رابه این شکل توصیف 
کرده‌بوداهمان گونه که وندا گفته‌بود.هیولای 
درون تانی وس هر لحظه بز رگ وبزر گتر می‌شد 
اسر ات اتد راد کی کر رداون کل 
اختراع خود. نقشه انهدام دنیا رادر سر داشت! 

"تانیا" در حالیکه به ماه چشم دوخته بود بالحن 
کود کانه‌ای‌ پر سید: لانک یا توی کره‌ماه,زنی به 
خوبی من پیدامی‌شود؟ . _ 

لانک پاسخ داد:یقینا نه نوروی کره زمین 

زع زنان نمونه هستی تانیا ۲! بهانه 

م ررد و فسسی a a‏ 
اور د: پوزش می‌خواهم. انگار بیش از اندازه ماه زده 
شده‌ام...سرم گیج می‌رود.بهتر است به داخل برویم. 
فکر می کنم مر بوط به عطر ی باشد که به خود زده‌ای. 

"تانیا شتابزده گة گفت: قول بده روی این کشتی در 

با ا اأ A‏ 4 سس 

کنار تانیوس بمانی و باهم به سفر تفر یحی برویم.او 
برای جلب توجه جهانیان به کشتی تفر یحی خودش. 
به شخصی مثل تو که شبیه یک بازیگر مشهور است 
نیاز دار د. همگی این مر دان و زنان زیبارانیز به همین 
منظور روی عر شه کشتی خود جمع کرده‌است.اگر 
قبول کنی» قول می‌دهم دیگر عطر مصرف نکنم. 

"لانک "در دل, به ساد گی این زن خندید: 

_متاسفم تانی ا .من نمی‌توانم به‌ این کشتی 
تفر یحی بیایم. چون مر خصی من رو به پایان است. اما 
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در عوص»؛ ایگور ون بالن همراه شما خواهد مدا 

"تانیا وحشت زده,صدایی از حلقوم‌خوددر آورد: 
همراه ما به این سفر تفریحی بیاید ؟ 

"لانک" به چهره وحشت زده او چشم دوخت و 
پول شوهر مرحومت راز جنگش بیرون کشیده؟ 

-نمی‌دانم. کل ]از اوبیزارم. او موجود بی‌رحمی 
است که گمان می کنم می‌تواند هر کس رادر کمال 
خونسردی به قتل بر ساند. 

لاک ادا کت کرو سس فد اا 
درباره ان اختراع. به "ایگور "حرفی نزن! 

-چرا؟ 

-احساسم به من این طور می گوید! 
اسر ار اطلاع دارد, به اسانی او راخواهد کشت انا 
اهی کشید و گفت:من اصلا او رانخواهم دید چون در 
نظر دارم فر دابرای همیشه از این کشتی بر وم. دیگر 


ان کشتی تحمل کنمادر همین هنگام.دیگر مهمانان 
هم بر روی عرشه آمدند. "تانیا گفت:بهتر است‌برای 
رعایت نزاکت. نزد آنها برویم. 

"لانک احساس کرد که تمام‌اين آدمهارادر 
خواب می‌بیند! روشنایی مهتاب روی جواهرات 
گرانبهایی که بر گردن زنان آویخته بود. درخشش 
خاصی‌داشت.دریا آرام بود ونوای گیتار.ازرستوران 
ساحلی به گوش می‌رسید. 

"تانی وس از مهمان‌ان‌جداشدهو تک وتنهابه 
نرده کشتی تکیه کرده‌بود...جندان خوشحال به نظر 
نمی‌رسید. لانک کوشید خود رابه فرانچسکا" 
برسانداماصدای "وندا رادر کنار خودشنید که آهسته 
در گوش‌ او زمز مه کرد:امشب ایگور پاک دیوانه‌ شده 
است.با تانیوس جنان بی‌ادبانه رفتار کرد که حال اورا 
گرفت!مابرای آنکه موضوع بحث راعوض کنیم, روی 
عرشه آمدیم.اونمی‌داند ماجسد "ماریا "رادر صندوق 
عقب پیدا کر ده‌ایم یا نه؟ این موضوع دار د او رادیوانه 
می کند !از این می‌ترسم که بلایی بر سر من بیاورد. 

"للانک همان طور که نگاه حستجو گرش به دنبال 
"فرانجسکا می گشت گفت: وندا زیادسخت نگیر! 
او نمی‌تواند در اینجا به تو آزاری برساند. 

"وندا" که می‌دانست لانک از دسیسه ایگور. 
برای کشتن او در دستشویی رستوران بی اطلاع 
است.ماجرارابه اختصار برایش شرح داد و گفت 
که‌اگر بازرس لاواندین به موقع به یاری اونشتافته 
بود حالا به سر نوشت ماریا دجار شده بود. 

"لانک "به فکر فر و رفت و پس از لحظاتی سکوت 
پرسید:آیاعلت ناراحتی ایگور "در سالن, به خاطر 
آن‌بود که آدمکش اجیر شدهاز طرف او نتوانسته 
بود توراروانه آن دنیا کند؟ 

"وندا" پاسخداد:نه, فکر می کنم بد خلقی او به 
خاطر فرانچسکا بود! 

فرانجسکا"؟ 

-آری, گمان می کنم حس حسادتش به خاطر 
کنتس برانگيخته شده بود. او مایل بود تمام مدت 
خودش با "فراتچسکا صحبت کند. آما تانیوس" 
این فرصت رااز او گر فته بود. 

"وندا نگاهی به اطراف انداخت و ادامه داد: 

= انيوس فایل است افراد سر ناس با کشتی 
اودر ارتباط باشند. از این روء به فرانچسکا پیشنهاد 
کرد که به کشتی تفریحی آوبپیون دد. همین طور 
شنیدم که‌از تونام بر د و گفت: "خیلی مایل بودم آقای 
"مالسون" هم همراه‌ما به این سفر تفریحی می آمد 
تا روزنامه‌ها می‌نوشتند کلینت ایستوود با ملکه 
"آندورمینا همسفر شده است. 

"وندا پس ازلحظه‌ای‌مکت.زیرلب گفت: ایگور " 
آدم حس ود و انتقامجویی است. اما احساسات خود 
را اشکار نمی کند. آمشب برای نخستین بار دید م 
که کنترل خود رااز دست داد. اوسخت به کنتس 
علاقه‌منداست ومن‌ازاین می ترسم که آتش‌این 


حسادت دامن تو راهم گر د. 
ب دامن دور هم ب ادامه دارد 


4 4 


به ۵ نو انندگا 


تغو ری‌سوسک 


دریک رستوران. یک سوسک ناگهان از جایی 
پر می‌زند و بر روی خانمی می‌نشیند. آن خانم از 
روی ترس شروع به فریاد می کند. او وحشت زده 
بلند می‌شود وسعی می کند با پریدن و تکان دادن 
دستهایش سوسک رااز خود دور کند. واکنش 
او مسری بود و افراد دیگری هم که سر همان 
میزبودند وحشت زده‌می‌شسوند.بالاخره ان 
خانم موفق می‌ شود سوسک رااز خود دور کند. 
سوسک پر می‌زند وروی خانم دیگری نزدیکی 
او می‌نشیند. این بار نوبت او و افر اد نزدیکش 
می‌شود که همین حر کتها را تکرار کنند! 

پیش خدمت به سمت آنها می‌دود تا کمک 
3 

دراثر وا کنشهای خانم دوم. این بار سوسک پر 
می‌زند و روی پیشخد مت می‌نشیند. 

پیش خدمت محکم می‌ایستد وبه رفتار 
سوسک بر روی لباسش نگاه می کند.زمانی که 
مطمئن می‌شود. سوسک راباانگشتانش می گیر د 
و به خارج رستوران پرت می کند. 

در حالی که قهوه‌ام رامزه‌مزه‌می کر دم. شاهد 
این جریان بودم و ذهنم در گیر این موضوع شد. 
ایاسوسک باعث این رفتار هیستریک شده 
بود؟اگر اینطور بود جرا ییش خدمت دجار این 
رفتار نشد؟ 

جرااو تقریباً به شسکل‌ایده آلی این مسئله ر| 
حل کرد. بدون این که آشفتگی ایجاد کند؟ 

من فهمیدم این فریاد پدرم.همسرم یامد یرم 
بر سر من نیست که موجب ناراحتی من می‌شود. 
بلکه ناتوانی من در بر خورد بااین مسائل است 
که من را ناراحت می کند. 

این تر افیک بزر گراه نیست که من راناراحت 
می کند. این ناتوانی من در بر خورد با این پدیده 
ناگزیر است که موجب ناراحتی‌ام می‌شود. 

من فهمیدم در زند گی نباید وااکنش نشان 
داد. بلکه باید پاسخ داد. 

۶ ان خانم به اتفاق رخ‌داده وا کنش نشان داد. 
در حالیکه پیشخدمت به ان پاسخ داد. 

## وا کنشهاهميشه غریزی‌هستند در حالی که 
پاسخها همراه با تفکرند. 
۱ # این مفهوم مهمی در فهم زند گی است. 
ادمی که خوشحال است به این خاطر نیست که 
همه جیز درزند گی‌اش‌درست است.اوبه این 
خاطر خوشحال است که دید گاهش نسبت به 
مسائل درست است. 

زهرا پاشازاده - مراغه 


اطلاھات ہف گے ضماره ۷٥۷‏ @ 


کسان که در حست ۵ 
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دهدن هستند از درون دلا 
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داشر وع کنند 


۵ کت علی شریعتی 
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دوره دوازدهم 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 


راترانطر: علی اصع را سیر را دی 


"زهرانظریان آزاد نویسنده جوان اما پر تجربه در کار وزند گی ونویسند گی خلاق, بانوشتن 


نفسم سنگین و سنگین تر میشه.چقد ر دوست 
تموم ميشه اما نمی‌تونم؛ ار خوابم از 
مثل اینکه یه سر بالایی روهر چی میری تمومی 
نداره. می‌دونی و می‌فهمی که خوابه اما کاری 
نمی‌تونی بکنی.می‌خواهی چشماتو باز کنی. 
هی زور میزنی اما نمیتونی.میگی الانه که بیدار 
تازه متولد شدی و رو به آسمون می کنی و میگی 
خدایا شکرت.اماالان j‏ بیدار ۳ با تمام 
و و u‏ 


۰ و ۳ = 


ماو وتو 
را احساس و قلبم به من می گوید؛ احساس و قلبی 
که هیچ وقت دروغ نمی گوید. دو سال است که هر 
هفته برای خرید کتاب به این کتابفروشی می‌آید 
کنم تا بتواند در خریدش با اطمینان تصمیم بگیر د. 
من دقیقه‌ها با او در مورد کتابهای مختلف صحبت 
می کنم؛ دقبقه‌هایی دلپذیر و سرشار از هیجانی 
پنهان که به سرعت می گذرند. اما یاد و خاطرش 
می‌سپارد. حالت صورت و چشمهایش وقتی دار د به 
من نگاه می کند فراموش نشدنی است. دوست دارم 


۸ مرداد ٩۱‏ اطلافات‌هقتگس 


"من وخودم..." می‌خواهد در متن واقع گرایی ودر گستره‌جهان داستانی خود.به گونه‌ای‌ساده 
وفروتنانه وريشه دار نوآوری کند. به همین دلیل تلاش کر ده است باسنجید گی هنر مندانه > 
در کاربرد نظر گاه (زاویه دید) با تر کیبی از تک گویی ذهنی و جریان سيّال ذهن. وضع 
و موقعیّت بحرانی شخصیت محوری داستانش را عمیقا باز افرینی کند. البته در این 
تلاش می‌توانست باالقای لحن» بدون شکستن املای کلمه هاء حاصل کار خود را 
استحکام بیشتری ببخشد. "زهرا نظریان آزاد " در یکی از دوره‌های پیشین این 
مسابقه به عنوان "نویسنده بر تر" معرفی و شناخته شده است. 


زهرا نظربان آزاد-تهران 


مادرم رو با چهره‌ای متفاوت تر از همیشه 
می‌بینم. بالای سر م ایستاده. اشکی از چشمان 
وروی بنيم.الانه که عطسه کنم. 
هر چقدر سعی می کنم دستم رو بیارم بالا تا اشکش 
رو پاک کنم نمیشه.می‌خوام ازش بپر سم: چر ا گریه 
> :۱ خطایی کردم که تاراحت 
و شرمنده‌ت کردم؟ اما نه... این صورت نگران و 

مامانامن که‌همیشه‌مشکلا تم روریختم توخودم 
ودم نزدم.حتی یه با ازت کمک نخواستم.هیچ وقت 
نگفتم که چقدر احساس تنهایی می کنم. همیشه از 
خوشی هام گفتم. دردهامو ینهان کردم... 

صدایی که آشنا نیست میگه: "خانم گفتم فقط 
یه دقیقه! بفرمایید بیرون لطفا." 


مادر میره بدون اینکه جواب حتی یه سوالم رو 


در داستان‌جدید فر زانه تة 


ساعتها به چشمانش خیره شو م!(امر وز می‌خواهم به 
تو بگویم که دوستت دارم و بهت فکر می کنم. بعد 
از دو سال, برای هميشه در قلبم خانه کرده ای.می 
خواهم از خودم برایت بگویم. از زند گیم و تلاشی 
که برای ساختن یک زندگی خوب برایت خواهم 
داشت تادر کنارم خوشبخت باشی واز کتابی حرف 
بزنم که برای چشمهایت نوشته ام .می خواهم به تو 
بگویم از وقتی چشمهایت رادیده‌ام آنهاراقاب کر ده 
و در ذهن وروح و قلبم نگه داشته‌ام).در همین افکار 
غوطه ور بودم که یک دفعه با شنیدن صدایش قلبم 
لرزید. پلک هایم را روی هم گذاشتم و باز و بسته 
کردم تادرست ببینم. 


هن و حول« 


خیال بازی عاشقانه. رویا پروری دراز مدت در خاموشی و حجب و گرفتار آمدن در 
چنبره نحس سوءتفاهم,درونمایه داستان "شکسته‌ام ؛ همین!" نوشته فرزانه تقدیری" 
است.این در ونمایه به شیوه‌ای خاص وبا کار بر د -نه چندان سنجیده-د و نظر گاه(زاویه دید) 
تقد یری باساختاری‌ساده پر ورآنده‌شده است.ازاین نویسنده‌در 
دو سه سال گذشته چند داستان گیرا و خواندنی در این صفحات چاپ شده است. 


بده. با حس درهم ریخته‌ام بدرقه‌اش می کنم. سرم 
سنگینه. نمی تونم سرم رو ب رگردونم... 

نگاهش از پشت اشکهاش تو ذهنم حک میشه. 
در شدای که خبلی‌ها اون طرفش 
ایستاده‌اند.صدای بیب..بیب..بیب متوالی اعصابم 
تالا راک نیست این صدا 
رو خفه کنه؟ سرم داره منفجر می شه... 

از بین اون همه صورت نگران و آشفته با دیدن 
صورت به هم ريخته همسرم احساس گرمای 
قشنگی تمام وجودم رو تو این اتاق سرد پر می کنه. 
اهسته جلو میاد.بالباسی سر تاپا ابی و ماسکی که 
مانع ميشه چهره شو کامل ببینم. فقط چشماش مثل 
دو کاسه خون نگاهم می کنه. 

دستم رو به آهستگی می‌گیره و از زیر همون 


فرزانه تقد بری -اهواز 


-سلام. 

دستیاجه گفتم: 

-ممنون. 

-کتاب هفته قبل رو خوندی؟ چطور بود؟ 

-خوب بود ولی اون طور که باید انتظاراتم رو 
بر اورده‌نکرد. چه طور باشه؟ 

نمی دونم. از وقتی خوندمش احساس تلخ 9 
غمگینی بهم دست داده. یک هفته است که ذهنم 
رو با خودش درگیر کرده...خندیدم و گفتم:اخه 
هر وقت میای این جا. همیشه عاشقانه می‌بری. 
ولی خودم این کتاب رو خیلی دوست داشتم و دلم 


...دوست داشتی 


دیدم روی دستم می‌چکه.یک بار درست همین 
صحنه بود که دیده بودم... انگار... آره انگار الانم تو 
بیمارستانم. اما چر این جوری ؟!یک بار وقتی پسرم 
به دنیا ومد بود وقتی از اتاق عمل آوردنم توی بخش 
دستم رو گرفت و بوسید.یک بار هم موقع فوت 
پدرش.الان من در کد وم موقعیت هستم ؟ این اشک 
از خر کالیه با نارای ٩‏ دوست دارم دای رو 
محکم بگیرم اما نمی‌تونم.خیلی سعی می کنم.نفسم 
تند و تند تر ميشه صدای بیب بیب بیشتر توی سرم 
موا وارد انمآ 

'اقای محترم بفرمایید بیرون " اما نمی‌رود و 
با اصرار می‌خواهد فقط یک دقیقه دیگر بماند.زن 
نا آشنا دم و دستگاهی رو که با چند تا سیم به من 
وصل شده به ظاهر جابه جا می کنه و نفسم دوباره 
به حالت عادی بر می گرده... همان صدای اشنا رو 
می‌شنوم: 

"آقا فقط یه دقیقه! به خاطر مریضتون میگم. 
خواهش می کنم تشریف ببرین." 

با صدای بغض آلود. در حالی که صور تم رو 
نوازش می کنه ومن حسش روباتمام وجود می‌فهمم. 
صداش از دور می ید انگار: 

خوشحالم که زنده‌ای عزیزم می‌دونم زودتر از 
اون که فکر شو بکنی خوب میشی.فقط خوب شو از 
اینجا که بیایی بیرون هر چی تو بگی میشه» هر جا که 
yT‏ 

خونه... خونه... 

حس غلتیدن در خلاء رو دارم؛ شاید مثل اون 


نظرت هست ؟ نه. 
یه جور عاشقانه خاص است. البته باز هم شاید 
ع ولی به اون صورت نیست که افسرددگی 
فکر می کردم که قاب چشمانش بر روی طرح جلد 
کتابم بیفتد و در آن لحظه من هم به عشقم اعتراف 

ا 
تقه‌های دلنشین پاشنه کفش هایش بر موزاییک 
کف مغازه. مرا همراهی کرد. در همین لحظه بود 
اطراف انداخت و گفت :ای وای برق رفت.سریع 
می‌شه این مشکل رو حل کرد.من من کنان گفت:نه 
لازم نیست. آمروز می‌رم و یه روز دیگه برای خرید 
کتاب میام...قلبم پایین ریخت نباید می گذاشتم بعد 
از این همه انتظار. امروز هم از دست برود و او عشق 
خیلی کتاب خوبیه. اگه نخونی ضرر می کنی. 

معذب ایستاد و که گفت :خب بفر مایید. 

کتاب را از پشت قفسه‌ها آوردم و قبل از آن که 


حسهایی که گاهی بعد از امتحانات پایان ترم به آدم 
دست میده, نه خوشحالی نه ناراحت. هم خوشحالی 

نفسم دوباره تند و تند تر میشه... صدای خودم 
توی تاریکی سرم می‌پیچه: 

> < 7۲ . ۱ 

هفت سال از گاره‌داری میگی, هر روز و هر روز 
میگی یه بار میگی بعد از عید.عید میاد و میره. میگی 
تابستون... امسال می گذر ه. میره تا سال دیگه... 
ة8 ۱۱ 

دستم رو چنان مشت می کنم که ناخنهای بلندم 
کف دستم رو خراش میده.در حالیکه از حرص سر م 
رو تند تند تکان می‌دم؛ موهای تازه رنگ شد هم 
آشفته شده. نفسم به شماره می‌افته... 

صداش درمانده است: 

"چی کار کنم زهرا جان؟! مگه نمی‌بینی که هر 
کاری از دستم بر می اد می کنم...؟ بیشتر از این 
نمی‌تونم. تو هم | گه فکر می کنی خونه پدرت از اینجا 

ا ۱۱ 

بهتره می‌تونی بری عزیزم... 

۱۲ مه ۰ ۰ ۰ 

چرآمی‌تونی! نمی خوای! دوس داری الکی پس 
انداز کنی واسه کی ؟ هر روز داری منو حرص میدی. 
حداقل سه ساله که قول دادی. توی این خونه نمور 
یک نگاه به من و یک نگاه به پدرش میندازه و روی 
را * ۹۹۰ فا ۰4 ۰ مج ۲۱ 
پای پدرش می‌شینه و با شیرین زبونی میگه هر چی 
مامان بگه بابا.باشه؟" 

شقیقه هام تیر می کشه و گروپ گروپ می کوبه. 


جلویش بگیرم گفتم: 

-راستی اسم کوچیک شما چیه؟ 

زمزمه کرد :چه ربطی داره! 

-خواهش می کنم جواب بدین! فکر نمی کنم 
اشکالی داشته باشه... 

لبش تکان‌خور د:مهتاب!. بی توجه‌به‌ناراحتی‌اش 
اسم من هم میلاده. نظرت راجع به عشق چیه ؟ تو هم 
مثل من عشق رو خیلی دوست داری چون هر وقت 
میای این جا فقط دنبال کتابهای عشقی می گردی. 
به نظرم عشق خیلی خوبه, مهتاب جون. 

که قلبش دارد تند تند می‌زند. استرس و شاید 
هم ترس» همه وجودش را فرا گرفته بود. انگار 
دیگر نمی ا 
مرد بیگانه حرفهای عجیبی می‌زد و بیش از حد 
صمیمی شده بود! نکند فکری در سر دارد! یک 
لحظه تمام بدنش لرزید و از شدت عصبانیت و 
پشت سر هم حرف می‌زد ولی او گوشهایش دیگر 
چیزی نمی‌شنید ؛ بی‌اختیار دست بالا برد و محکم 


مشتم رو روی اپن آشپزخونه می‌کوبم.احساس 
می کنم چشام داره از حد قه می‌زنه بیرون. می خوام 
برم خودمو تو آیینه ببینم... 

وای ی ی سرم داره میتر که... صداهای درهم 
و نامفهوم می‌شنوم. 

"جی شده مامان. مامان! بیب... بیب... بیب... 

_ خونه رو عوض می کنم. قول مید م! تو فقط 
خوب شوا چرا نمی‌تونم بگم چی حس می کنم؟ 
چرا نمی‌تونم چرأ زبونم توی دهنم نمی‌چرخه؟ 
می‌خوام بگم من الان دلم فقط همون خونه درب 
وداغون رو می خواد. جرا نمی‌تونم پا شم ؟ خدایا؛ 


خدایا... کمکم کن خدایا. 


ای ای ماج 
اد شاد شاج 


مثل غار نشینی که بعد از جند وقت چشمش 
به جمال زیبای خورشید روشن میشه. چشمم رو 
باز می کنم و نوری که اتاق رو پر کرده چشمام 
رو اذیت می کنه.بعد از چند بار پلک زدن به زور 


چشمم رو باز می کنم. نگاهم اول به سقف زرد و گچ 
زرداب گرفته و طبله کر ده می‌افته... صد ای پسرم 
رو می‌شنوم که با شوهرم در حال درست کردن 
شیر همیشه خراب حمام هستن. 

دم و دستگاههای بیمارستان حالا اینجا هستن. 
تو خونه خودم. با صدایی که انگار از ته چاه در مياد 
پسر م رو صدامی‌زنم: کوهیار.... کوهیار " 
زده‌و زرد برایم بهترین تصویر دنیا و این چک چک 
بهترین صدای دنیاست. 


به گونه میلاد کوبید.صدای کوبیده شدن سیلی به 
صورت میلاد با گریه مهتاب آمیخت اما صدای 
شکستن قلب میلاد را کسی نشنید .مهتاب بی توجه 
وباصدای لرزان فریاد کشید: 'تو با خودت چی فکر 
کردی. هان؟ خیلی پستی, چه طور جرات کردی 
رد ELE‏ 
به مهتاب نگریست. مهتاب هنوز جمله‌اش را تمام 
نکر ده بود که با سرعت دوید. میلاد که با دویدن 
مهتاب از شوک بیرون |مده‌بود باعجله از ان پشت 
بیرون آمد وملتمسانه بافریاد گفت: صبر کن.صبر 
کن, مهتاب خانم, تو رو خداء این جوری در مورد من 
قضاوت نکن. زود قضاوت کردی. خواهش می کنم. 
خواهش می کنم. من. من..." می خواست با همه 
وجود فریاد بزند: "من دوستت دارم!" 

اما مهتاب رفته بود. برای همیشه! 


ا ا جر 


از آن روز که رفتی و حرفهایم رانشنیده گذاشتی 
و با عجله قضاوتم کردی دنیای من تو را کم دارد و 
بیشتر از این دلم می‌سوزد که در موردم فکر بدی 
کر دی و خاطره‌بدی ازم در ذهنت باقی ماند. اسمت. 
طرح صور تت و قاب چشمانت برایم یاد گاری مانده 
که قلبم رامی سوزاند.و اما من بهت فکر می کنم. 
ی خی زد 


اطلخاتدنگے هماره ۰۳۷۵۷ ا 


سے د احل خانهات سلاع کن تار کت خانه دزونی کیرد 


ام ا کر ع ص ) 
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نو بنشنده: سب هر صفادا TT E E ll‏ گ ۲ 

۲ 1 2 شان در کشتی تفر یحی که برای گر دش انتخاب کر ده بو دند مورد سوءظن قرار گرفت و وقتی دستهاو لباسهایش را 
خون الود یافتند. دستگیر شد.وقتی در داد گاه‌علت این کارش راپر سید ند در یک جمله گفت همسر ش به او می خند ید 
کردش می کر دند و ۰۰ ۴ مسافر دیگر هم در کشتی حضور داشتند. حتی افراد دیگری از خانواده شان هم در کشتی 
حضور داشتند. آنها هیچ بحث و مجادله‌ای با هم نداشتند و زوجی خوشبخت با فرزاندانی خوب شناخته می‌شدند. در 
موردهمسرش‌هم گفته شد که مادری مهر بان و خانواد هدوست بوده‌است که حتی بر نامه‌های کاری خود رامدام تغییر 


Fr‏ ۳55555 می داده تا فرزندان و همسرش 


را در اولویت قرار دهد. به 
همین دلیل چنین اتفاقی برای 
Jl Sc oA‏ 
| سخت است که یک خنده به 
| قتل بیانجامد. هنوز تحقیقات 
و بازجویی‌های بیشتر از آقای 
مازانر ز ادامه دارد. 


بیشتر مردم برای رفتن به محل کار خود از تاکسی و اتوبوس و مترو استفاده می کنند و 
بعضی‌ها هم با وسیله نقلیه خود به محل کار می‌روند. اما بنجامین دیوید با شیر جه زدن در 
آبهای رودخانه ایسار در مونیخ به محل کار می‌رود! بنجامین که از استر سهای موجود در 
شهر شلوغی مانند مونیخ به ستوه آمده است و دیگر نمی‌تواند خیابانها و معابر شلوغ راتحمل 
کند تصمیم گرفت راهی دیگر برای رفتن به محل کار خود پیدا کند تا مجبور نباشد هر روز 
در ترافیک بماند. بنابراین یک کیسه ضد آب بر داشت. لپ تاپ و کفشهاو کت و شلوارش را 
در آن قرار داد و کیسه را يشت خود انداخت و دل به ابهای رودخانه زد. او هر روز مسیری 
۲ کیلومتری را در آبهای رودخانه ایسار در آلمان شنا می کند و با توجه به اينکه چه فصلی 
باشد کفشهای غواصی و یا لباس غواصی هم به تن می کند تا از سرما در امان باشد. همچنین 
صندلهای پلاستیکی هم می‌پوشد تا پاهایش رااز خر ده شیشه‌های کف رودخانه و یا زباله‌های 
دیگر مانند دوجرخه‌های دورانداخته شده در رودخانه محافظت کند. خیلی‌ها او را احمق 
می‌خوانند و بسیاری از عابرین شهر وقتی او را می‌بینند تمسخر ش می کنند اما او کاملاً از این 
کر رای ات مسر ال ال راب ار مر درو عییشت کرد در سای رورا 
بر آرم یی تررسال تراز روز ری درد راک ی دا 


مرکز آبشارهای جیان 


بلند تر ینهای جهان هستند. تعدد آبشارهادر چنین منطقه شهری به دلیل نزدیکی 
آن به آبشارهای نیا گارا و همچنین وجود یک سلسله ناهمواریها و صخره‌های پی 


می توان گفت آبشارهای نیاگارا در آمریکای شمالی معروفترین آبشارهای 
جهان هستند و گر د شگران هر ساله بیش از هر جای دیگری از این آبشارها دیدن 
می کنند. اما پایتخت اصلی آبشارهای جهان را باید شهر هامیلتون واقع در کانادا 
دانست. این منطقه با اینکه در دل یکی از مدرنترین شهرها قرار دارد. طبیعتی 
بکر و منحصربه فر د رادر دل خود دارد. معروفترین جاذبه طبیعی آن آبشارهای 
تسا و معاد ان هت دلبل بست که قاملوں را ات ار 


ad 


۷ 1 ۸ داد ٩۳‏ اطلاعات هفنک 7 ۱ 


در پی به شکل یک نیم دایرهاست که از میان شهر می گذرد و موقعیت ایجاد شدن 
بشار راف راهم کرده‌اند. هر رودخانه‌ای که به سمت این صخره‌ها جریان دارد در 
نهایت به یک یا چند | بشار منجر شده است. در سال ۲۰۰۸ یکی از ساکنان شهر 
انجمنی به نام شهر آبشارها" رابنا نهاد که یک انجمن داوطلبانه برای بهبود و 
پیشرفت صنعت گردشگری شهر بود. در حال حاضر برخی تعدادشان را حدود 
۰ وبرخی دیگر ۱۵۰ آبشار اعلام می کنند که به دلیل موقتی بودن تعدادی از 
آنها در طول سال ای مع وفد ین اا آنها سار وست اس 


= e “° ۰ اد‎ 


` 


در مدت ۰ سال گذ شته, شهر اپر یس در بلژیک میز بان فسیتوال جالب و محبوبی به نام فستیوال 
گربه "بوده است که علاقه‌مندان از تمام نقاط شهر برای تماشا به این شهر می آیند. این فستیوال هر سه 
سال یکبار انجام می‌شود. در آن مجسمه‌ها وعر وسکهای بز ر گی از گر به‌های مختلف کار تونی پارنگارنگ 
| ساخته می‌شود که گروههای نمایشی و سوار کاران و گروههای موسیقی آنها را همراهی می کنند و در 
پا کوچه‌ها و خیابانهامی گردند. مردم شهر نیز خود رابه شکل گربه و جاد و گر و موشهای سفید آرایش و 
| در خیابانها شادی می کنند. امااسنت قدیمی و اصلی این فستیوال که بر پایه آن بنا شده است. بر خلاف 
ف رنگارنگی و شادی امروزه اش, ظاهری کاملا متفاوت و ناخوشایند داشته است. این فستیوال در واقع 
برای مخالفت با خشونتهای قدیمی علیه حیوانات و خصوصاً گر به‌ها در قرون وسطی شکل گرفته است. 
وسحت در آن زمان در بسیاری از شهرهای اروپای غربی یکی از سر گر میهای مردم این 
۲۲ بود که تعدادی گربه راجمع می کر دند و انهارا زجر می‌دادند. برای مثال انهارا 
درون قفسهای چوبی قرار می‌دادند و در ارتفاع بالا وروی آتش نگه می‌داشتند. 
۱ حیوانات نگونبخت بر اثر گرمای شدید هوا کم کم جان می‌دادند. در ان زمان 
مردم عقیده داشتند که گربه‌ها ارواح خبیث و شیطانی دار ند و حتی بعضی مردم 
گربه را نماد خود شیطان می‌دانستند. یکی از اهداف راه اندازی این فستیوال, 
تغییر این فکر و همچجنین حمایت از این حیوانات دوست داشتنی بوده است و 
8 توانسته‌اند آن رسم وحشتناک رابه یک جشن زیبای همگانی تبدیل کنند. 


۰ ۶سال قبل بر می گر دد و حدودادر سال ۱۴۴۰ 


می‌شود. قد مت آین در خت به ۰ 


درحت میج 


دی« ..."سس" __س__ | 


در گوشه یک ساختمان قدیمی متعلق به قرن نوزدهم میلادی. در شهر 
وین در آتر یش, یک ستون شیشه‌ای قر ار دارد که در داخل آن تنه یک درخت 


درخت مدتها گم شده بود تا آنکه رد آن در سال ۱۵۴۸ در نامه‌ای در گوشه یک 
خانه المانی پیداشد .این درخت راه طولانی راطی کرده و شواهد جالب و مهمی 


ا ما ی وی 
کوبیه شده‌اند پوشیده شده است. در زمان قدیم کوبیدن ميخ به تنه درختان tx‏ 
زنده و حتی تیرهای چوبی و یا سنگهای موجود در طبیعت رواج داشت و عقیده 
داشتند که این کار به بخت و اقبال خوب و خوش شانسی شان کمک می کند. 
دقیقاً همان باوری که خیلی مناطق امروزه در مورد انداختن سکه درون چاه آب 
و با فواره‌ها دارند . گاهی اوقات افراد بیمار یک میخ رابه قسمت آسیب دیده 


5 رد 
بدنشان می‌مالیدند سپس میخ را به تنه یک درخت می کوبیدند و دعا پا k2‏ ۱ 
می کر دند که این چوب سالم و سلامت. دردشان را به خود جذب کند و زا 3 
آن راسلامتی ببخشد. این عقیده‌همانند برخی عقاید قدیمی دیگر کم کم 1 
از بین رفت اما درختها همجنان پابر جا بودند و به عنوان یک یاد گاری جالب 2 5 


در شهر دیده می‌شد ند .در حال حاضر این درخت واقع در وین قدیمی‌ترین 
درختی میخی است که نگهداری شده و باقی مانده است lS‏ 


۱ ۹ ۱ ENN اا‎ 


همیشه برای همه سوال است که آبزیان و ماهیان چگونه می‌خوابند؟ آیا مانند جانوران دیگر روی 
یک سطح مثلا کف ا ا تحقیقات مختلف نتایج متفاوتی ا عنوان مثال بر خی انواع 
ماهیها نمی‌خوابند. برخی دیگر خود را لابه‌لای مرجانها جای می‌دهند و استراحت می کنند. برخی دیگر 
مانند کوسه‌ها همیشه باید شنا کنند وگرنه غرق می‌شوند. به تاز گی یک عکاس حیات وحش سوییسی 
به نام "فراتکو بانفی" و گروه غواص همراهش در حال دنبال کردن گروهی از نهنگهای عنبر در نزدیکی 
سواحل جزیره دومینیکا در دریای کارائیب بودند. ناگهان این نهنگهای عظیم الجثه یک به یک از حر کت 
ایستادند. چشمهایشان را بستند و خیلی آرام به حالت عمودی در آمدند و دیگر تکان نخوردند. این پدیده 
تا 
دار بر ماکان الل کرام سکره کی سر کت ناسا کی از 
آب بی حر کت مانده‌اند. آنها که تصور می کر دند نهنگها مر ده‌اند با یکی از قایقهایشان به نهنگها ضر به زدند 
و به یکباره تمام آنها به حر کت افتادند. بعدها مشخص شد نهنگها به این شکل میان آب شناور و بی حر کت 
می‌مانند و می‌خوابند. نهنگهای عنبر به دلیل بدن کشیده شان برای خواب به حالت عمودی درمی ایند که 
بسیار جالب و عجیب است و همانند ستونهای عظیم شناور در آب می‌مانند. شاید فکر کنید که این یکی از 
بهترین زمانها برای نزد یک شدن به این حیوانات آرام باشد اما باید بدانید که نهنگها هر قدر هم که دوست 
TS‏ ای نی EE‏ 


خوابیدن نینگ ها 


۸ yT 


دم ت سس" کح ی 1 ی یت ۳۹ سیم 
س صم << ۹ - س تست سسسسسسس سس _ مس 


ی 


۰ 


لذت مطالعه ا 


بچ لد نی ر ار ی 


نمی کند 


۵ انو تو استوی 


چند سال قبل از فروپاشی شوروی سابق, کتاب 
حدبدی به بازار امده بود به نام "ود کا کولا" که 
در ان. به روابط شرق و غرب. و تاسیس بانکها و 
شر کتهای جند ملیتی در شوروی سابق اشاره شده 
ان بود که شوروی به خاطر ودکا و آمریکا به 
خاطر کوکاکولا یش در جهان شهرت داشتند که 
تلفیق آن دو حکایت از نوعی همبستگی اقتصادی 
و گرایش روسیه کمونیست به سرمایه داری غرب 
می کرد که در حقبفقت. مقدمه‌ای برای فر وباشی 
شوروی سابق بود! چون این کتاب را روبروی 
دانشگاه تهران پیدا نکر ده بودم» برای یافتن آن, به 
کتابفر وشیهای حوالی بها رستان (مید ان مخبرالد وله 
شاه | باد سابق) مر اجعه کر دم. سر میدان دو دهنه 
کتابفر وشی بود. به داخل سر ک کشیدم و پر سیدم: 
اقا ودکا کولا دارید؟ 

فر وشنده که با هیکل چاق و خبله اش. قیافه بامزه‌ای 
داشت. جوری به من نگاه کرد که انگار نام یک چنین 
شمالی‌اش گفت: قربانت بروم. عرق فروشی چند 
ان شب در یک مهمانی. این داستان رابر ای جند تن از 
دوستان مطبوعاتی تعریف کردم که همگی از خنده 
الکلی کشید. یکی از دوستان گفت: در قاره امریکا؛ 
بسیار سختی وضع شده. حتی در کشور ارژانتین به 
آ زمایش مخصوص سیاه‌مست ها به عمل می آید. 
برای این منظور. قبل از شروع آزمایش از رانند گان 
خواسته می‌شود که مقادیر معینی ابجو بنوشند و 
سپس در امتداد یک خط کج ومعوج رانندگی کنند! 
من چنین عکسی رادر ارشیو داشتم! 

دوست دیگر مان معتقد بود که زیاده روی در الکل. 
بر روی اندامهای بدن از جمله کبد و معده‌و تخمدان 
ودستگاه تناسلی,اثرات مخربی دارد.اما سعید "که 
ایا می‌دانید بیشترین آسیبی که مصرف بی‌رویه 
الکل به انسان وارد می کند. کجاست؟ 

ماساکت ماندیم واو گفت:مغز انسان! 

سعید " جوانی معقول 9 بسیار اراسته بود. انگار او 


۸ مرداد۹۳ /طلاعات‌هقتگس 


راتوی ماتریکس دانایی فرو کرده‌و بیرون کشیده 
بودنداهیچ کار اشتباهی در زند گی‌اش مرتکب 
نمی‌شد ودر هیچ کاری افراط نمی کرد. محفوظات 
او به اندازه‌ای زياد بود که من غالبا از داشته هایش 
بهره‌مند می شدم. می دانستم اهل میگساری نیست. 
تعجب می کردم که چرآچنین سخنی راپیش کشیده 
ست ؟ البته شنیده يا دیده بودم که الکل بر روی 
برخی از ادمها جنان تاثیر ناخوشایندی دارد که 
دست به خشونت وشرارت می‌زنند. بعضیها 
بی‌جهت گریه سر می‌دهند. مثلا دوست و همکار 
فر هیخته من د کتر م -خواهرزاده "داور مشهور 
وزير داد گستری زمان رضا شاه که کتاب تاه 
لیر اثر 'شکسپیر رابه فارسی بر گردانده همین که 
جرعه‌ای الکل روانه خندق وجودش می کرد ناگهان 
به گریه می‌افتاد و در حالیکه زار زار می گریست 
خطاب به من می گفت: گنجوی جان, ببین چه هوای 
دلپذیری استا!و من در عجب می‌ماندم که چه 
لزومی داشت. این خبر خوب رابا گریه ادا کند؟! 
ee‏ سخنان بی‌محتوا را -مثل گرامفونی 
که سوزنش گیر کرده باشد -بارها و بارها تکرار 
می کنند! حتی شنیده بودم کسانی در عالم بی خبری 
دست به جنایت زده بودند! اما نمی‌دانستم منظور 
"سعید ‏ جیست که یکباره مغز انسان را هدف قرار 
داده بود! بنابر این, اجازه دادیم تا به صحبت ادامه 
دهد. و او شروع به تعریف خاطره‌ای کرد که برای 
خودش اتفاق افتاده بود و به قول خودش, بوی الکل 
می‌داد!!او گفت:جندی پیش به یک مهمانی دعوت 
شده بودم. ظاهر آ یک جلسه شعر خوانی بود. اما 
متوجه نشدم که میزبان. داخل نوشابه من کمی 
الکل ريخته است. من مشغول صحبت با خانمی 
بودم که به تازگی از خارج آمده بود. اما اطلاعات 
بسیار جامعی درباره شعر کلاسیک و مدرن کشور 
ما داشت! ضمن صحبت با او. نوشابه خود را هم 
احساس کردم سرم به دوران افتاده و از حال عادی 
خارج شده‌ام. تا آن زمان. با چنین حالتی روبر ونشده 
بودم. اولین بار بود! به هر ترتیب بود خود را کنترل 
کردم و پاسی از نیمه شب گذشته. از انجا بیرون 
رساندم. در بین راه مرتب به مغزم فشار می آوردم * 
و به خود نهیب می زدم که شق و رق بنشینم تأراننده 
متوجه حال غیرعادی من نشود. شاید هم در این 
زمینه» بیش از اندازه مبالغه می کردم که خودش 
مایه ابروریزی بود! نمی‌دانستم راننده مرا به کجا 
می‌بر د و در چه مسیری در حال حر کت بود؟ 
ندانستم هنگام پیاده شدن جقدر پول توی دامن 
راننده ریختم؟ شاید همه موجودی جیبم راء چون 
صبح وقتی دست در جیب کردم, دیدم فقط یک 
بیست تومأنی ته جیبم مانده است! 

آن شب به مادرم گفته بودم که دير وقت به خانه 
خواهم آمد و به او سفارش کرده بودم که زنجیر 


پشت در را نیندازد. اما از بدشانسی من, برادر 
کوچکم که آخر از همه به خانه آمده بود از این 
موضوع اطلاع ند اشت! 

ی :برای باز کردن 
را پیدا کردم و کلید را به داغل قفل انداختم. اما 
در باز نشد! متوجه شدم مانع اصلی. زنجیر پشت 
می کرد. در آن وقت شب نمی خواستم زنگ بزنم و 
۱ بخصوص 
۳ ۱( ۳ 
الكل رود ی و بالا بروم 
کار بیندیشم. همین کار را کر دم. از دیوار بالا رفتم و 
به داخل حیاط پریدم. سپس زنجیر پشت در را باز 
کرده دوباره دیوار را گرفته بالا رفتم و پریدم توی 
کوچه و با کلید. در را باز کردم و وارد خانه شدم!! 

وقتی صحبتش به اینجا رسید. همگی مااز خنده ر وده 
افراط در الکل اشاره کردید. من هم این تجر به را 
برایتان تعریف کردم. اری. از همه مهمتر. اسیبی 
است که الکل به سلولهای مغزی وارد می کند. تعداد 
"سعید " افزود: اگر یک پنجم کبد را بردارند. خود 
کبد. ان قسمت بریده را ترمیم می کند. اما در مورد 
سلولهای مغزی این گونه نیست. اگر رفت. رفت! و 
دیگر هر گز جایش پر نمی‌شود. در خاتمه خنده‌ای 
کرد و گفت:نمی‌دانم آن شب چند صد تااز سلولهای 
مغزی من پرید؟ به هر حال, وقتی ماجرا را مرور 
می کنم می‌بینم واقعا چقدر سفیه و نادان شده بودم ؟ 
بگیرم بخوابم. در حالیکه دوباره با تلاش زیاد. از 
دیوار بالا رفته به داخل کوچه پریدم و کلید انداختم 
ل 


یک هفته حاد ته ۱ علی ملکی 
کک 


زن جوانی هنگام عکس گرفتن خانواد گی به لب کانال آب "زیاران "در 
شهرستان آبیک قزوین رفت. اما نا گهان به داخل کانال سقوط کرد. در آن 
لحظه مر د جوانی که از بستگانش بود. خود رابرای نجات زن نگونبخت به 
درون کانال انداخت. ولی متاسفانه هر دو غرق شدند. 

به دنبال این حادثه هولنا ک جستجوی گستر ده‌امداد گران برای یافتن اجساد 
غرق ای ار تا تا کنون هیچ ردی از اجساد پیدانشده است. 
NE‏ لاس ان هروس ار باس اد ندهوا اک 


نوزاد هندی زایمان کرد 


پسربچه هندی که هنگام تولد بار دار تشخیص داده شده بود. زیر تیغ جراحی رفت و 


در یک عمل جراحی نفسگیر زایمان کرد! 


یک تیم پزشکی بیمارستان بمبئی» در یک عمل جراحی سخت., جنین داخل شکم نوزادی 
را که برادر دوقلویش بود و ۸سانتی متر طول و ۱۵۰ گرم وزن و دست وپا و مغز کامل 
داشت ودرشکم بر آدرش رشد کر ده بود رابیرون کشیدند.پز شک جر اح در این باره 
گفت:از هر دو هزار مورد شاید یک دو قلو به چنین شرایطی مبتلا شود و در این وضعیت 
هر دو جنین در ماههای اول بارداری از یک جفت تغذیه می کنند و یکی از جنین دیگری را 
دربر می گیر د. البته گاهی اتفاق می‌افتد که جنین میزبان نیز زنده‌به دنیانمی آید و در برخی 


اعدام به خاطر دز دی!؛ 
پنج جوان شرور آمریکایی, دختر و پسر 
| نوجوانی را که کیف پول آنهارادر میهمانی 
سرقت کرده‌بودند. باطرح نقشه‌ای 
۲ هولناک به گلوله بستند. 

El ار ی‎ I 


زن عاشق پیشه آمریکایی که سه روز پس از مر ک 
همسرش دوقلوهایش رابه دنیا آورده بود. مر گ 
شوهرش راتاب نیاورد ودر روز خاکسپاری‌او 
جان باخت. 

2 / 1 
شلیک گلوله به قتل ر سید ه بود سه روز پیش از به دنیا 


کاش یک نابلوی هشدار نصب کنند 


گفت مدتی است که عده‌ای از مسافران به این مکان می آیند تا عکسهای سلفی 
ا ا اال ا ا ا 
و حداقل فاصله چند متری از کانال رابرای عکس گرفتن رعایت کنند. تادچار 
جنین حادثه‌ای نشوند. وی در پایان گفت؛احتمال دار د پیکر های قربانیان از 
طریق جریان آب کانال به سد زیاران منتقل شده‌باشد که در صورت پیدانشدن 
اجساد دو قربانی آب سد تخلیه خواهد شد. طبق آمار طی ۴ ماه گذشته ۱۴ نفر 
در کانالهای رودخانه و سد زیاران در استان قزوین غرق شده‌اند. 


گریک ۱۵ساله توسط یک رهگذر در گوشه خیابان پیداشد وبه دنبال آن 
پل س در جری ان قرار گرفت وبا تحقیقات تخصصی خود سرنخی از متهمان 
به دست آورد و موفق شدند ۴ یسر ویک دختر را در این حادثه دلخر اش 
دستگیر کنند. 

متهمان هم در باز جوییها گفتند؛به خاطر سرقت کیف پولمان پسر ودختر 
نوجوان را دستگیرو کنار دیوار قرار داده و تیربارانش کردیم 

پلیس در پایان گفت: صحنه هولناک شبیه صحنه‌های اعدام بوده است. 


اجتماعی منتشر کر د واز پلیس خواست 
قاتل يدر دوقلوهاودختر ۲سلله‌اش را 
هرچه زودتر پیدا کنند. 

تا او کهبسیار ناراحت وغمگین‌بودبا 
همسرش رابه خاک سیرد و راهی خانه 
شد و ساعاتی پس از باز گشت به خانه 
در اتاقش در کنار عکس همسرش به 


آمدن دوقلوها پیداشد وزن جوان که عاشق همسرش وفدا کاریهای‌او بود وقتی مر گ طبیعی جان باخت.البته تحقیقات برای شناسایی قاتل فراری و کشف 


این خبر راش‌نید شو که شد و ساعاتی پیش از خاکسپاری پیامی در شبکه‌های 


انگیزه قتل مر دجوان همچنان ادامه دارد. 


مردفقیر آلمانی وقتی کیفی پر از شمش طلاوهزار ان یور وو پول نقد راز یر درختی در محله 
فقیر نشین بر لین 
پلیس داد و صاحبش را در جر بان گذاشت 

به گفته پلیسس برلین در این کیف TT‏ 
کیف نیز در حالیکه از پیداشدن آن‌به شدت خوشحال بود به پلیس گفت؛من کیفم رایک لحظه 
زمین گذاشتم تابتوانم بقیه وسایلم راروی دوچر خه مر تب کنم اما فراموش کردم آن رابردارم. 
کیلومترها از محل جا گذاشتن کیف دور شده بودم که یادم افتاد کیفم راجا گذاشته‌ام! 

لازم به ذ کر است من مد تی است که به بیمار ی خفیف | لز ایمر مبتلا شده‌ام. البته پس از تحویل کیف 
با تمام محتویات به صاحبش, وی مژ د گانی ارز شمندی به یابنده‌داد. اما او قبول نکر د و گفت این مال 
و ثروت حق شماست. حق من نیست. چرا که اگر شما لایقش نبودید من پیدایش نمی کردم. 


پیدا کرد بلافاصله پس ازیافتن آدرس نزد پلیس رفت و کیف گر انبهارا تحویل 


ت. صاحب 
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ار 


وبا 


بای دا اواز دب دھی در نمی 


ادان 


8 


هم کش شنوامی دای 


© > 
مه 


جر ان 


هن‌دحتر 
گنام دار 


این قصه راباغصه‌ای نوشتم که ماجراهایی مثل 
اتناو بنیتا در قلمم ریخته است. ساعت سه و ربع 
بر ۱ و ۰ ۹ ۹ ۰ ۱ 
صبح است. روم دیگر بخوابم شب شد اخرا! 
آن شب ماه در محاق بود و شاهد رنجی نبود 
کا لم کد رش از درد زایمان ونبودن 
مامایی که او را بزایاند. نبود. او به این درد عادت 
دای شت و تا آن شب چهار بار تجربه‌اش کرده بود. 
زجرش از بی‌مسئولیتی شوهرش نبود. تا آن شب 
هزار بار بی خیالی او رآدیده‌بود ودم نزده‌بود .فایده‌ای 
هم نداشت ت اعتراض کند. اخم کردن و غر زدنش 
برابر بود با مشت و لگدهای بی‌دریغ شوهرش. 
تا برای بچه‌هایش پلوخورش بپزد. دیری بود که به 
گرسنگی آنها خو گرفته بود و می‌دانست چاره‌ای 
نیست. بچه‌هایش همیشه خدا گشنه بودند وعادت 
کر ده بودند. زج ر آن زن‌ازاین بود که شوهرش گفته 
بود بچه را در کوچه‌ای ناشناس و نامعلوم سر راه 
می گذارد. او بارها به پای شوهرش افتاده و التماس 
کر ده بود که بگذ ار پیشم بماند.نگر ان روزی اونباش. 
مگر نشنیده‌ای هر آنکس که دندان دهد نان دهد ؟ 
۲ بت اا ما 
شوهرش غریده بود: تاحالا چهارتا توله زاییدی و 
خیلی وقته دندون در | وردن ولی از نان خبر ی نشد ه 
می‌خواستی حواست باشه و حامله نشی. همینکه دنیا 
اومد و وق‌وق کرد می‌پیچمش تو یه پارچه کهنه 
خوشبخت تره." 
آن شب ماه در ان بود و نود که ببیند 
بچه‌ای زاده شد که عصاره رنج بود. پوستی چروک 
9 استخوانی دعر 9 گریه‌ای نحیف داست ت. لبهای 
گرسته‌اش دنبال پوست شور 9 بی شیر مادرش 
می گشت. مادر خواست بغلش کند. هیبت مردش 
در درگاهی نمایان شد: 'بغلش نکن. بهش انس 
ی س 0 ۰ * ۲۱ 
می گیری و وقتی بردمش. حالت بد میشه. 
پارچه‌ای فرسوده در دست داشت. کنار بجه 
ا سد دختره؟ مرد گفت: 
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اره ولی فرقی نمی کنه. یه بدبختیه مثل خودمون 
که اگه شانس بیاره. ميشه بچه یه آدم پولدار. "روی 


۸ مرداد ٩۳‏ اطلاعات‌هقدگس 


نخ محکم بست و رویش پنبه الکلی گذاشت. گریه 
بچه چنان عمیق بود که باهر جیغ» چند ثانیه نفسش 
بند می آمد. زن هم بدتر از او گریه می کرد. بچه را 
بغل کرد. بدنش لزج بود. نزدیک بود سر بخورد. 
بچه بوی مادرش راشناخت 1 
آرام شد . مادر سینه در دهان گرسنه بچه گذاشت 
وای که چه ولعی داشت برای مکیدن. e‏ 
وارد حلقش می‌شد ؟ 

آن شب ماه در محاق بود و ندید نوزادی را 
و تابستان بود و 
بهتر که تنها پو 
موادی که وقت ڌ تولد به تنش جسبیده‌بود. خشک شد 


شش او فقط پارجه‌ای فر سوده بود آما 


و به پوست ناز ک و چروکیده‌اش خارش و سوزش 
انداخت. گریه کن ای دخترک شبهای محاقی. بلند 
و حنجره‌خراش گریه کن شاید کسی تو را شنید و 
پیش از گر به‌ها و سگها ملاقاتت کرد. ان شب ماه در 
محاق بود و ندید ضچه‌های ناز ک و نحیف دختر ک 
به گوش تيز پسربچه‌ای پنج ساله رسید که در خانه 
روبرویی بودند. او با دستهای کوچکش مادرش را 
بیدار کرد: مامان زهراءنینی گریه‌می کنه! مادرش 
اورابغل کرد و گفت: "آریاجونم خواب‌دیده؟ نگران 
نباش. مامان اینجاس." آریا از بغل او بیرون خزید: 
"مامان زهراء نی‌نی تو کوچه گریه می‌کنه!" و دست 
هرا را کشید و سمت پنجره برد. 
اهالی آن خانه که زهرا و آریا و ایرج بودند. 
بجه را او رد سند اب‌قندش دادند و او را 
خواباندند. ایرج به شبانه روزی رفت و شیر و شیشه 
و لوازم کاملی برای بچه خرید. چند روز بعد او را به 
بهزیستی بر دند وبا آشنابازی و حرفهای احساسی و 
قوانین کد خدا منشانه» نام فاطمه را برایش انتخاب 
کر دند و فاطمه شد فرزند خوانده انها. 
در این قصه دیگر از پدر و مادر اصلی فاطمه 
خبری نیست و ماه نبود که به ما بگوید مادرش در 
کدامیک از زجرهایش خزیده‌بود.آومثل همسانهای 
خودش زود از یادها رفت. فاطمه اما جایش خوب 
بود. آریا او را خواهر خودش می‌دانست که طبق 
روایت مادرش لک لکها او را آورده بودند. زهرا هم 
فاطمه را مثل دختر واقعی خودش دوست داشت. 


ایرج بیشتر از اینکه به فاطمه عاطفه داشته باشد. 
دلش برای او می‌سوخت. 

زهراوایرج برای فاطمه از دل مایه می گذ اشتند. 
وشادی شد.حالا د س دسی بلد بود. | ریاسر خودش 
رابه چپ وراست تکان می داد ومی گفت گلان گلان 
گلان. ..فاطمه‌هم سرش رامثلاو تکان تکان می داد و 
بازبان خودش گلان گلان می کر د و می‌خندید ل 
ح ۳ 
رک وسوزش 
پوستش گریه می کرد. از حافظه دلش پاک شده 
بود؟ هر چه بود خوش بود وریزه ریزه قد می کشید. 
کمی‌هم گوشت | ورده‌بود و پوستش صاف شده بود. 
قبل از اینکه اولین دندانش را دربیاورد. ایستادن و 
دست به دیوار گرفتن و راه رفتن را اموخت. وقتی 
که اولین ماما و بابا و دادا را گفت. خانه از هیجان 
شادی و ذوق‌زدگی پر از شهد شیرین خنده شد. 
زهرا که حالا دیگر خودش هم باورش شده بود مادر 
هر هفته برایش لباس و کفش و چیزی می‌خرید. 
ایرج به عشق فاطمه و آریا به خانه می امد. و اریا و 
حسادت؟... هر گز! خواهرش راعزیز می‌دانست و 
e e TT‏ 
ا 
"یه دفتر دیگه میارم و بهش میدم برام پاره کنه!" 

روزی که فاطمه دومین دندانش را در آورد» 
ایرج با گل و شیرینی به خانه امد و خبر داد مدير 
"راسته که میگن هر آنکس که دندان دهد. نان 
دهد. فاطمه خیلی خوش قدمه. یادته فردای روزی 
که حاجی لکلک آوردش خونه ما اولین قرعه وام 
صندوق به اسم شما در اومد؟ اولین بار که مادرم 
فاطمه رو بغل کرد . تو گوش بچه گفت برام دعا 
کن زانودردم خوب شه. دو روز بعدش درد زانوش 
غيب شد. این فرشته کوچولو رو خدا به ما داد و 


با خودش خير و بر کت ارو ایر ج گفت: تخیر 
و برکات اینجوریش یه طرف اینی که ما در اوج 
ناامیدی صاحب دختر شدیم یه طرف. من و تو و 
آریا آرزو داشتیم صاحب دختر بشیم ولی تو دیگه 
اما ار و تا اس E‏ 
و یه دختر یه روزه به ما داد. زهرا گفت: یه روزشم 
نبود. یه ساعت هم از تولدش نگذشته بود. هنوز 
شسته نشده بود. ببین مادرش چه مجبور بوده که 
از این دسته گل دست کشیده بود. خدا بهش صبر 
و آرامش ا 

فاطمه در بیله محبت و توجه خانواده رشد کرد 
و می‌توانست بدود. می‌توانست جمله بسازد و با 
دوازده‌دندانی که داشت می توانست لبه کف دست 
ایرج را گاز بگیرد و ردی دندان موشی جابگذارد. 
مور ل 
دلربا.اگر کار بدی می کرد ومادریاپدرش دعوایش 
می کر دند. می گفت: گناه دارم. من دخترم. دعوا 
نکن! "یک بار مادرش کاهو خورد و گفت: اه... جه 
تلخه!" فاطمه گفت: بیا منو لیس بزن تا دهنت 
شیرین شه. آخه من قند عسلم." وقتی او را بیرون 
می‌بر دند. نه سوار کالسکه می‌شد. نه بغل می‌رفت. 
با آن پوشک قلنبیده و جوراب‌شلواری و کفشهای 
جغجغه‌ای و چراغ زن راه می‌رفت و هر چه را که 
می‌دید. اسم می‌برد. در ی ع 
ماشین... و دل رهگذرها را می‌برد. ایرج می گفت: 
این بيست ماهه‌نه اینیر تا ۰ ا 
بشه چی میشه. " 

روزی زمستانی و سرد آریا تب داشت. د کتر 
گفته بود نگذارند به خواهرش نزدیک شود ولی مگر 
با برادرش بازی کند. ایرج صلاح دید که فاطمه 
را خانه مادر خودش ببرد و چند روز از آریا دور 
باشد. ان روز صبح ساک بچه را بست و فاطمه را 
که خواب بود. بغل کرد. زهرا گفت: "دواهای آریا 
رو یادت نره‌بگیری. راستی... بنزین ماشین رسیده 
به آخراش. بر گشتنی بنزین هم بزن. داره برف میاد 
احتیاط کن." ایرج گفت چشم و رفت. فاطمه را در 
صندلی عقب گذاشت و رویش پتو کشید. ماشین 
رااز پار کینگ بیرون آورد. پیاده شد و در رابست. 
سار و ی ی ا 
ورفت نسخه آریا را بپیچد. وقتی از داروخانه بیرون 
ای ما نبود. 

ماشین چه شد ؟|گر خلافکاری به ماشینی روشن 
E TE CO ay‏ 
به آن طرف می‌اندازد و بی‌درنگ سوار می‌شود و 
دیگر پشت سرش رانگاه نمی کند و کسی که ماشین 
رادزدید. پشت سرش رانگاه نکر د و زیبای خفته را 
ندید. گازش را گرفت و گریخت. خیابانی آن‌سوتر 
در کوچه خلوت و بی‌رهگذری ایستاد و به دوستش 
زنگ زد: "سینا جون یه سمند زدم بیست! خود 
ماشینه به من گفت بيا منو بدزد. روشن بود. تيز 


سوار شدم. بخاریشم روشن بود و چه چسبید! سینا 
گفت: خالی نبند... الان کجایی؟ باید زود ببریمش 
تعمیر گاه حمید اوراقش کنیم." 

سیناو محمود ماشین دزد بودند. از قالیاق‌دزدی 
شروع کردند و به شکستن شيشه پنجره ماشین و 
دزدیدن سیستم رسیدند و حالا این اولین ماشینی 
بود که دزدیده بودند. تعمیر گاه حمید یایین شهر 
بود و جنسهای سرقتی را اوراق می کرد. محمود 
به سینا آدرس داد و از ماشین پیاده شد به سیگار 
کشیدن. سینا زود خودش رارساند و از دیدن سمند 
آفرینها گفت و هر دو سوار دند سینا کفت:. از 
شانس ما حمید رو گرفتن. محمود گفت: نگو! 
کی گرفتنش؟ سینا گفت: بهش زنگ زدم بگم 
داریم میایم. خاموش بود. به شاگردش زنگ زدم. 
گفت دیروز گرفتنش. محمود گفت: پس بریم 
تعمیر گاهاصغر تارزان. سینا گفت: بذار بهش زنگ 
بزنم... او مدتی به صفحه گوشی خیره شد و گفت: 
یه سمند با مشخصات همین سمند دزدیده شده. 
صاحب ماشین گفته ماشین جهنم. دختر شو اذیت 
نکنن و تحویلش بدن... مگه تو این ماشین بچه 
هست؟ و عقب رانگاه کرد. پتو را کنار زد و زیبای 
خفته رادید و گفت: بزن کنار ببینم بايد چه غلطی 
بکنیم." محمود کنار کشید. او هم فاطمه را نگاه 
ك "من اصلاً متوجه بجه نشدم... وماشین راراه 
انداخت وادامه داد: "بریم بین راه یه جا میذاریمش 
و میریم پی کارمون. سینا گفت: "نادون نگه‌دار! 
الان تموم دنیا خبردار شدن که یه سمند با یه بچه 
سرقت شده. گاو پیشونی سفیدیم و هر کی ببینه. 
با انگشت نشونمون میدن. محمود توقف کرد و 
گفت: مهم نیست که مردم ما رو ببینن. اگه بیان 
جلو با چاقو می‌زنیمشون. تو این هوای برفی و یخ؛ 
ماشین‌های گشت هم یه گوشه خوابیدن و حالشو 
ندارن گشت بزنن. بهتره زودتر بریم و ماشین رو 
یه جای امن بذاریم. سینا گفت: چیزی زدی که 
مخت بد کار می کنه؟ ماشینای گشت روزای برفی 
بیشتر گشت می زنن چون تصادف وراه‌بند ون بیشتر 
میشه. نمی تونیم ریسک کنیم. باید از خیراین ماشین 
بگذریم. همین‌جا بذاریمش و بریم. محمود گفت: 
اقا و ll‏ 
را به جای پرت و دنجی بردند و مشغول باز کردن 
آینه و سیستم و برخی دیگر از وسایلش شدند. 

سینا بیرون بود و داشت قاب راهنما و چراغها را 
باز می کرد. محمود داخل بود و می‌خواست کیلومتر 
شمار رابیرون بیاورد. فاطمه بیدار شد و گفت: عمو 
ماشین خراب شده؟ بايا ایر ج کو؟" محمود گفت: 
"خراب شده. فاطمه گفت: فاطمه تشنه‌ش شده. 
lT‏ توت ار مت 
محمود در رفت و انگشتش را زخمی کرد. داد زد: 
"خفه‌خون بگیر بچه. چقدر زر می‌زنی!" فاطمه به 
گریه‌افتاد: "داد نزن. من دخترم. گناه‌دارم." محمود 


پیچ گوشتی رابا تهدید طرف او گرفت: یه بار دیگه 
e 2 7‏ ۱ چ 0 ۲ 
حرف بزنی. زبونت رو سوراخ می کنم. فاطمه از 
8 ۳ 2 ۳ در ۱ مه 
ترس زیر پتو رفت. سینا داخل شد: اینه‌ها و قاب 
چراغا رو باز کردم. تو هم هرچی باز کردی, دیگه 
هر کس مارو ببینه. می‌شناسه. بزن بریم. بخاری رو 
روشن میذاریم بچه سردش نشه. ‏ 
زیر پتو بود و از ترس بیرون نمی آمد. کم کم سردش 
شد. بنزین ماشین تمام شده بود. باتری هم خالی 
کر ده بود. برف شدید تر شده بود و داشت ماشین را 
چیزی نمی گفت تا ان عموی پیچ گوشتی به دست. 
زبانش را سوراخ نکند. خیلی اهسته مامان زهرا و 
باب ایرج و داداش آریا رااصدامی > ۳ 
بخاری غلیظ بیر ون می‌زد. سر ما و ترس او را ناتوان 
و مضطرب کرده‌بود. دهانش از تشنگی خشک شده 
بود. لبهایش از سرما قاچ خورده بود و می‌سوخت. 
گونه و دماغش کبود شده بود. نوک انگشتهای 
فاطمه از مرز ترس گذشته بود و به هیولای وحشت 
دجار شده بود. به سختی بلند شد و صورتش را به 
E a‏ ۰ 1 ر ZS‏ ۱ ۰ ۰ 
نکن. من خیلی کوچولوئم. دخترم. گناه دارم. بگو 
دجار شد. سر ماراحس نمی کر د. وحشت امار هایش 
نمی کرد. من نمی‌دانم اما شاید ناخود آگاهش که 
همه جیز راذخیره می کند. در ان رخوت او رابه ان 
نیمه شبی بر ده بود که فقط چند لحظه بوی مادرش 
رالمس کرده بود. شاید او رابه آن لحظه‌ای برد که 
در تکه‌ای پار جه فر سوده جلو خانه‌ای بود و پوست 
و روحش را برد تا از منجمد شدن جسمش رنج 
نکشد. حالا دیگر مدتی بود که برف نمی آمد. سوز 
یخ تبدیل می‌شد. 


ایرج خیابانها را گشت و ماشین را ندید. به 


آگاهی خبر داد و گریان گفت: "به هر کس که 
فاطمه را بیاورد. ماشین را مزدگانی می‌دهد. او 
نمی خواست خبر رابه زهر او آریا بدهد ولی چون دير 
کرده بود و زهرا مدام زنگ می‌زد. حقیقت را گفت. 
زهرا شو که شد. هی می‌خندید و به ایرج می گفت: 
"شوخیه دیگه... آره؟ "و به مادر او زنگ می‌زد: "به 
ایرج بگین سر به سرم نذاره. فاطمه رو آورده پیش 
شماو میگه دزدیدنش. حال ایرج خیلی خراب بود 
و نمی‌توانست به همسرش دلداری بدهد. عذاب 
بقیه در صفحه ۶۵ 
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هخر و آدب در بهطوی دوم 


برراسی هخر و زبان در سلسله پښلوی 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ Mm‏ 


هفته پیش باز هم کمي از شاملو گفتم و البته هنوز گفتنی‌های مخترع کاریکلماتور و نوعی نقاشی ساده بود که سوژه‌هایش 


زیادی باقی بود و از آنها گذشتم 


سهرآب سپهری 

در روز گاری که تمام شاعران نویر داز دنبال 
سیاست بودند و سیاسی شدن شعر مد بود. شاعر ی 
بود که عا شق واقعی انسان و طبیعت و هستی بود .او 
مصداق این حرف سعدی است: "به جهان خرّم از 
آنم که جهان خرّم از اوست / عاشقم بر همه عالم 
که همه عالم از اوست . از یک ذره خاک تا یک 
قیانوس باران»از یک دانه باکتری وپلانکتون تایک 
نهنگ‌نه‌هزار کیلویی.ازهوش محزون‌نباتی( گیاهی) 
تا هوش سرشار هستی. 
واز هرچه که توبگویی و 
نگویی.همهر اعاشق‌بود. 
اومثل حافظ و مولوی به 
دنیانگاه‌می کر د و دنبال 
عشق و صلح و صفای 
_ باطن بود. آرزومی‌کرد 
از ظاهر ادمها بشود 
دانه‌های دل آنها را 
دید.اوهم مثل حافظ به 
ذات انسان نگاه می کرد 
برای همین شعرش 
در هر دوره‌ای زنده 
و رایج است اما کسی 
که سیاسی می‌گوید. 
شعرش فقط تا وقتی التهاب انگیز است که آن 
موضوع سیاسی به قوت خودش باقی باشد. مثال: 
شاطر عباس صبوحی در هجو رئیس پلیس ایرآن که 
پاریسی بود. یک رباعی دارد. تا زمانی که ان رئیس 
پلیس در ایران بود. رباعی او هم زمزمه می‌شد ولی 
پس از ان از یاد رفت. یک غزل عاشقانه هم دارد 
با مطلع "روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب 
است . این شغرش تا امر ور مانده و کب « ۱ 
زیر موضوع روزه داشتن و افطار و لعل لب. به این 
زودی‌ها کهنه نمی‌شود. مثال دیگر: فرخی یزدی 
کلی شعر سیاسی دارد و امروز کسی آنها را زمزمه 
نمی کند چون آن مشکل سیاسی مال گذشته بوده و 
دیگر وجود ندارد. او غزلی عاشقانه و انسانی دارد که 
هنوز زنده است: "شب چو در بستم ومست از می 
نابش کردم / ماه اگر حلقه به در کوفت. جوابش 
کردم// زند گی کردن من مردن تدریجی بود / 
آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم اینها را 
گفتم تاتا کید کنم که شعر سیاسی عمری کوتاه دارد 


۸ مرداد ۹٦‏ اطلافات‌هقتگس 


TTF 


و بیشتر به نکاتی پرداختم موش و ماهی وگو بون 
OS‏ وا ICL‏ 


پرویز شاپور و فروغ هم چیزهایی خواندید. پرویز شاپور 


نو زنانه گفت. او با کمک 
دارای مقاماتی شد. 
اما تا زیر این گنبد کبود غلغله انسان هست. شعر 
انسانی هم هست و زنده می‌ماند. 

یک زمانی انجمنی ادبی بود که در خانه پسر 
اد یا کار میت استاد افخوش 
شیرازی هم می آمد. من جوان بودم و عاشقانه‌هایی 
می گفتم و استادان آن مجلس تشویق می کردند. 
شبی غزلی سیاسی گفتم. زیاد محل نگذاشتند. 
پرسیدم چرا؟ پسر نیکیتا گفت: غزل باشه عاشقانه 
باشه و شعاری نباشه. گاهی حافظ شعر سیاسی گفته 
ولی تو ذوق نمیزنه چون بازم رگه انسان رو در 
نظر گرفته و شعار نداده مثل در میخانه ببستند 
خدایا نپسند / که در خانه تزویر و ریا بگشایند "من 
حرفش رادرک نکردم و کلی طول کشید که بفهمم 
اساد جه گفت. باری... سهراب به حای پرداختن 
به سیاست به موضوع اصلی‌تری پر داخت: هستی و 
N‏ 

سهراب سپهری پانز دهم مهر ۱۳۰۷ در کاشان 
متولد شد. از خانواده اصیلی بود. پدربزر گش میرزا 
نصر اللّه خان سپهری اولین رئیس تلگر افخانه کاشان 
بود. پدر و مادرن ش اسدالله و ماه‌جبین از اهالی شعر 
و هنر بودند. سهراب در کاشان به مدرسه رفت 
و دیپلم ادبی گرفت. بعد راهی تهران شد و در 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته 
شد. هشت ماه هم کارمند شرکت نفت بود که 
استعفا داد. در ۱۳۳۰ مرگ رنگ رامنتشر کرد 
و مجموعه شعری بود در قالب نیمایی. دو سال بعد 
درسش تمام شد و در چند نمایشگاه شر کت کرد و 
تابلوهایش را به نمایش گذاشت. دومین مجموعه 
شعرش را هم به نام خواب‌ها انتشار داد. 

چیزی که سهراب رااز بقیه شاعران روز گارش 
وحتی تا امروز متمایز می کند. نگرش عرفانی اوست 
به هستی. شاعران معاصر او زیر پرچمهایی بودند. 
سهرآب زیر پرچم هستی بود و از قوانین غریزی و 
فطری آفرینش پیروی می کرد و این همان مکتبی 
او ی اف کر برای مال 
خروس همیشه خر وس است و تغذ یه و شیوه زند گی 
او تا ابد خروسی است. درخت و ماهی و گنجشک و 
انسان نیز هم. و دقیقاً به همین دلیل است که شعر 
سهراب به دل هر کس با هر مرآمی می‌نشیند. زیرا 
مکتب انسانها هر چه که باشد. اصلش این است که 
انسان هستند و غریزه‌های انسانها مشتر ک است. 
او برای اینکه ویژ گی هستی گرایی و انسان گرایی را 


بود. فروغ سب 


نخستین زنی بود که شعر 
ن فیلم هم ساخت و 


در خودش به پختگی برساند. مواد خام دلش را با 
مطالعه و تحقیق و سفر به کمال رساند. 

سهراب سفرهایی به هند. پا کستان, افغانستان؛ 
ژاپن و چین کرد و با فلسفه‌ها و عرفان این مناطق 
ااك او در ژاپن حکاکی روی چوب را هم یاد 
گرفت. ضمنا برخی از اشعار کلاسیک جین و ژاپن 
را تر جمه کر د. سهراب در مرداد ۱۳۳۶ به پاریس 
و لندن رفت. این سفر او زمینی بود تا بهتر بتواند 
مسیر را درک کند. او در مدرسه هنرهای زیبای 

نمونه ای از نقاشیهای سهراب سپهری 


پاریس در رشته لیتوگرافی مشغول تحصیل شد. 
مدتی به بی‌پولی برخورد چون بورسیه تحصیلی او 
قطع شده بود. سهراب برای اینکه محتاح نباشد. 
ضمن درس کار گری کرد و شیشه‌های‌ساختمانهای 
بیست سی طبقه را می‌شست. او یا درس می خواند 
یا شعر می گفت و یا نقاشی می کشید و در همه اینها 
زند گی می کر د. اصل برای او زند گی بود. 

پدر سهراب معلول بود و در سال ۱فوت کرد. 
سهرآب در همین سال از کارهای‌دولتی کناره گرفت 
و فعالیت خود رادر شعر و نقاشی بیشتر کرد. 

کر یی کد کنی دز کسه بی که د ي 
راب ھر ئن آست تاشاغر الان 
نظر سالهاقبل ایشان بود و شاید امروز تغییر عقیده 
داده‌باشد.بانظر کسانی که نقاشی اورابر تر می‌دانند. 
موافق نیستم .یکی از دلایلم این است که عامه مردم 
شعر سهراب را می‌پسندند و آن را تکرار می کنند 
ولی نقاش بودن سهراب بین مردم تقریباً مطرح 
تفت هشاند اضیاا ندانند او نقاش هم بوده. درباره 


اینکه سهر اب مسلمان بوده یا نبوده 
هم بحثهایی شده که بیهوده است.به 
هرحال خودش می گوید: 

"من مسلمانم/ قبله ام یک گل 
سرخ / مهرم نور / من وضو با تپش 
پنجره‌ها می گیرم / در نمازم جریان 
داردماه/جریان داردطیف /سنگ از 
پشت نمازم پید است /من نماز م راوقتی می خوانم که 
اذانش راباد گفته باشد سر گلدسته سرو /من نمازم 
را پی تکبیره الاحرام علف می‌خوانم. پی قدقامت 
موج / کعبه‌ام بر لب آب/ کعبه‌ام زیر اقاقی‌هاست / 
کعبه‌ام مثل نسیم می رود باغ به باغ /می‌رود شهر به 
شهر / حجرالا سود من روشنی باغچه است..* 

وقتی که بحث سر این باشد که دين او چه 
بود. پیام شعرش را نخواهیم فهمید. سهراب در 
ار ال مو ری و حاف مها ناب ار که 
دارد می‌گوید کعبه همه جا هست. خدا همه جا 
هست.همانقدر که کعبه از آیات الهی است.یک گل 
سرخ هم آیه‌ای از آیات اوست. برای او حجر الاسود 
N)‏ سیاه)با باغجه که روشن 9 درخشان تین 
فرق ندارد. او پنجره را نماد انتظار و التهاب می داند 
و وقتی که می گوید با تپش پنجره‌ها وضو می گیرد. 
یعنی وضو که مقدمه گفت‌وگو با خداست. باید با 
التهابی عاشقانه همراه‌باشد. او عدا رال ی شب وهاه 
پای کاج بلند وروی آ گاهی آب وروی قانون گیاه هم 
می عد او فال زا فده نست که عها رال دورار 
دسترس تعریف می کنند. مثل عر فاست که خدارا 
از رگ گردن نزدیکتر می‌دانند. او هم معتقد است 
خدا درهمه چیز است؛ از گیاه گرفته تا کهکشانها. 
گروهی از مفشران هم سهراب را بودایی و معتقد به 
قناسخ می‌دانند و به این شعر استناد می کید "اهل 
کاشانم / نسبم شاید برسد به گیاهی در هند/ به 
سفالینه‌ای از خاک سیلک / نسبم شاید به زنی فا... 
در شهر بخارا بر سد..." 

این بحث هم بیهوده است که او رابودایی بدانیم. 
به قول مولوی کسی که بین پیامبران فرق می گذارد. 
مثل آن پاد شاه احوّلی است(دوبین ولوچ) که موسی 
و عیسی را دو نفر می‌بیند و چون خودش پیرو 
موساست. عیسویان راقتل‌عام هی کند. درحالی که 
موسی و عیسی و نوح و ابراهیم و... یکی هستند و 
فر ستاده یکی هستند. آمده‌اند تا وحدت و توحید 
و خداپرستی را ترویج دهند و برای وصل کردن 
آ مده‌اند نه بر ای جدا کر دن پیر وان ادیان از یکد یگر. 
سهر آب دنبال عشق ور شد است.سهر آب بزر گترین 
عارف معاصر است که با زبان شعر نو حرف زده. ما 
به شکل کلیشه‌ای یاد گر فته‌ايم هروقت می خواهیم 
از عرفان بگوییم. مثالهایی از شاعران کهن و کلماتی 
از عرفای کهن‌تر بياوريم. او زبان جدیدی برای بیان 
افکار عرفانی خلق کرد و بی آنکه بگوید من عارف 
هستم. عقاید عر فانی را با زبان تازه و سر سبز و زنده 
بیان کر د: آب‌بی فلسفه‌می خور دم /توت‌بی‌دانش 


می‌چیدم/ تا اناری 
تر کی برمی‌داشت. 
دست فواره خواهش 


بخور و از خوردنش 
8 لذت ببر. دلت انار 
می‌خواد؟ برو بخور. دنبال تشریفات نباش و نگو اول 
باید انار رادون کنم بعد با قاشق بخورم. باد بگیر که 
خواسته‌هایت را به زبان بیاوری. خودخوری نکن. 
خود راسر کوب نکن . کاسه و لیوان نداری و به جشمه 
رسیدی ؟ دست ستت را کاسه کن و آب‌بخور. لازم نیست 
تفه کرت را مدای کرت توت ات درو درت ا 
بتکان و توت بخور. خودت باش. 
سهراب در آن گیر و دار روشنفکر گرایی و 
آنکادر زندگی کردن. به ساده زیستن گرایش 
داشت. خودش چندین سفر خارجی رفته بود. در 
سه چهار هنر استاد بود. زبان می‌دانست و... ولی 
وقتی وارد کوجه و بازار می شد. عین مردم رفتار 
می کرد. ادا و افاده نداشت ت. بحشهای روشنفکری و 
سیاسی نمی کرد و می گفت این چار چوبها را بشکنید 
ووارد اصل زند گی شوید.او مصداق این شعر سعد ی 
بود: آنه بر اشتری سوارم نه چو خر به زیر بارم / 
نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم / نفسی می‌زنم 
آسوده و عمر می گذارم..." نه دنبال پولهای زیاد بود 
نه محتاج و فر مانبر کسی بود(شغل دولتی نداشت 
نه چندین نفر زیر دستش کار می کر دند نه خودش 
زیر دست دیگران‌بود .آسوده و خوش وخرم زندگی 
تی کرد وبا کسی ی و 
را از گیاهان و جانوران یاد می گرفت و چون دو تا 
درخت رأدشمن هم ندیده و چون در خت سایه‌اش 
رارایگان نثار می کند. تو هم ای انسان با انسانی دیگر 
دشمن نباش و اگر سایه‌ای داری. آن را رایگان به 
سای گرمازدو تار کن برع لمان مس 
واقعی باش... سهراب فهمیده بود که یکی از علتهایی 
ان را از کروی ,دور کی دور ار 
از طبیعت و زند گی غریزی است. داستان کود ک 
درون که آن روزها رواج نداشت. در شعرهای 
عرفانی سهرآب موج بر داشته: 
"پرده را برداریم/ بگذاریم که احساس هوایی 
بخورد/ بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که می‌خواهد. 
بیتوته کند / بگذاریم غریزه پی بازی برود... کفشها 
را بکند و به دنبال فصول از سر گلها بپرد / بگذاریم 
که تنهایی |واز بخواند. چیز بنویسد, به خیابان بر ود / 
ساده‌باشیم چه در باجه یک بانک چه‌در زیر درخت / 
رف ارات ای 
است که در افسون گل سرخ شناور باشیم... پرده 
را برداریم یعنی حجابهای ظلمانی را برداریم و به 
خودمان اجازه بدهیم که با غرایز خودمان حر کت 
کنیم شاید کسی بگوید نمی‌شود به نوجوانان ازادی 
داد. سهراب می گوید اگر غریزی و فطری رفتار 


کند. آزاد گذاشتن نوجوان مشکلی پیش نمی آورد 
خرت نک او ا رن فا واه ات 
است که از ما در برابر مشکلات و خطرها مراقبت 
کند. فطرت ما به بد حکم نمی کند.. وظیفه تو زند گی 
کردن است و زند گی همه جیز است: از تولد تا غذا 
خوردن و عشق و ازدواج و کار کردن و اخرش 
دیدی,زیبایی و طراوت و عطر ورنگارنگی آن‌راببین 
ودر آن غرق‌شو. کارت نباشد که گل سرخ چه رازی 
را بنشانیم ميان دو هجای هستی... یعنی بین تولد و 
مرگ رابا معنویات پر کنیم. سهراب در زند گی پر 
از گرفتاری مر دم» معتقد است اخلاق و دید گاه خود 
راباید تغییر دهیم وانسانی زند گی کنیم.معتقد است 
اکر ان رارغایت کدی زنی اسیر رکنم شوه 
و عیسی وموسی وآرد جنگ نمی شوند .او به همه جیز 
با عشق نگاه می‌کند. به گدا گل یاس می‌دهد. زن 
شواره دیگری 
می‌دهد. منظور این است که چون آن زن جذام 
داشته و گوش‌هایش راخوره خورده یک گوشواری 
به او می‌دهد که از گوش آویخته نمی‌شود و شاید 
و وی ی 
پیش آدم کورمی‌رودوز اب باغ رای اوتوصیف 
دوست دارد زبان مردم پا کیزه شود و دشنام‌ها از 
زبانها حذف شوند. سهراب سراغ راهزنان می‌رود 
و به آنها مژده می‌دهد که یک کاروان در راه است 
و بارش لبخند است. لبخندها را بدزدید و خوشحال 
شوید. سهرآب یک خر فر توت می‌بیند ومگسهایش 
را دور می کند. او معتقد است زند گی از شیرینی و 
تلخی درست شده و هر دو مزه را باید پذیرفت و 
یکی از شعرهایش که درک معنایش سخت 
است: 'واحه‌ای در لحظه است: ات هیجستان 
واشده دور ترین بوته خاک... این تکه رااین‌طور معنی 
است که می‌توانند از دورترین جاها برایت خبر 
بیاورند. تشبیه سیمها به ر گهای هوا قشنگ است. 
نو است» با زبان ساده و تصویر سازی خیلی قوی خود 
تین مردم مخصوصاً جوانان معاصر تأثیر گذاشته 
و روزی نیست که در صفحه‌های اجتماعی بیتی و 
مر اا اد 


جذامی را زیبا می‌داند و به او یک گو 


ادامه دارد 


اطلاغات هفگی شمان ۳۷۵۷ 


۰ 


حدف را که ی وففه د 


ال 


کیید. 


کین هی ۱ 


5 


درین 
مه 4 


9 اد 


داه له ۵ 


تماشاگه راز | 
کت وو 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


ای کل 
نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل نه هجرانت 
که جانم در جوانی سوخت ای جانم به قربانت 
تحمل گفتی و من هم که کردم سالهاء اما 
چو بلبل نغمه خوانم تا تو چون گل پا کدامانی 
حذر از خار دامنگیر کن دستم به دامانت 
به دردت خو گرفتم نیستم در بند درمانت 
امید خسته‌ام تا چند گیرد بااجل کشتی 
بمیرم یا بمانم پادشاها چیست فر مانت 
چه شبهایی که چون سایه خزیدم پای قصر تو 
به امیدی که مهتاب رخت بینم در ایوانت 
دل تنگم حریف درد و اندوه فراوان نیست 
امان ای سنگدل از درد و اندوه فراوانت 
به شعرت شهریارا؛ بیدلان تا عشق می‌ورزند 
نسیم وصل را ماند نوید طبع دیوانت 
شهریار 


۱مرداد ٩۳۱‏ اطلاعات‌هقدگس 


1 


(nega 


به هوا نیازمنده 


به هوانیازمندم 
به کمی درخت و قدری گل و سبزه و تماشا 


به کمی قدم زدن کنار این دل 
و به قابقی که وا کر ده طناب و رفته رقصان 


به شما نیاز مندم 
عمران صلاحی 
چشمهایم رامی‌بندم 
دستهایم را باز می کنم و 
ردیف چنارهای خیابان را 
TY‏ 
یک 
دو 
سه 
سنگ فرشی لق 
چهار 
عطر فهوه کافه 
® هد 
هفت 
صدای فنج‌های پرنده فروشی 
همه چیز سر جایش مانده 
وی کی یودن "و 

۲ فقط 
رنگ موهای من و روزهایم 
با هم جابه‌جا شده 

شهره عابد 


حشید و رفت 


در دفترش دو بال کبوتر کشید و رفت 
یک شاخه عاشقانة پرپر کشید و رفت 
یک مشت بر گه‌های مچاله کنار میز 
فنجان سرد حوصله راسر کشید و رفت 
سیگار می کشید. ولی اهل دود... نه 
قدری نشست. یک نخ دیگر. کشید و رفت 
با خون نوشته بود -خداء عشق, یار. من - 
خطی به روی واه آخر کشید و رفت 
فریاد و هو ناله وی ۰ ۱ 
از پشت بام خانه کسی پر کشید و رفت 
منصور یال وردی 
لللءک( 

شعری ورق ورق شده در بادم 

آواز لای لای پریزادم 

چشمت چرا ندید مراوقتی 

از شاخه مثل سیب می‌افتادم؟ 

دل تکه تکه نکه فروپاشید 

طوفان تو پرند گی‌ام را برد 

عشقت کجا رسید به فریادم ؟ 

چشم تو را کشیدم و خندیدم 

حالا به چشمهای تو معتادم 

سعیده اصلاحی 


دهاست 
کجاست دست ار ۱ ۱۳ 
به پاک کردن زخم اناری‌ام برسد 
نمانده پر تو مهری شبانه تاب. مگر 
جراغ لاله, دم جان .۱ ۱۳ 
هنوز نعش دلم رابه دوش خود دارم 
که نوبت کفن دوستداریام بر سد 
بگو به ابر بیاید سری به خانة من 
مگر به تسلیت سوگواری‌ام برسد 
چو عندلیب قفس دیده. کاش دق می کرد 
چقدر میله به لرز قناری‌ام برسد ؟ 
بلوط تشنة مطرود جنگلم. چه شود؟ 
درای مرگ به گوش از صحاری‌ام برسد؟ 
به شکل قاصدک از ۳۳ 
کدام باد. لب بی‌قر اری‌ام برسد؟ 
برای رفتنم ارابة رهایی 5 
که از کسالت راه غباری‌ام بر سد 
که در کرانه. زمان کناریام بر سد 
در این غروب خزانی. کسی نمی‌داند 
چها به چلچله‌های بهاری‌ام بر سد 
جعفر درویشیان "غروب "- کرج 


زندگی 

تنهایی‌ات را 

به دست خیابان سپرد و کود کی ات 
در هیاهوی برق و بوق ماشینها گم شد 
چهارراههاء اما _ 

تو راخوب به یاد می اورند 

رنگ دودی جشمانت را 

گلهای وانشده پرپرت را 

و گلدان کوچک دستهایت 

که سرما نقش ترک روی آنها زده بود 
چرآغها هم 

راهنمای خوبی نبودند 

سبز که می‌شدند. چشم تو قر مز می‌شد 
زند گی می‌دید و لحظه ای 


عبور می کر دند از تو 
شیشه‌ها خود را از تو بالا می کشیدند 
و تو 
دسته گلی بودی 
که زند گی به آب داده بود 
مینا آقا زاده 


فرونن 


چه فروتن! 
برگ گل سرخ 
لای کتاب تاریخ فلسفه 


حمیدرضا شکارسری 


مضمون بكر 

مضمون بکر غیر تو پیدانمی کنم 
معنای پاک اسم تو در هیچ واژه ني ست 
من با پیاله دست به دریا نمی کنم 
در وصفت استین سخن را به هیچ روی 
« صد سینه حرف دارم » و بالا نمی کنم 
کز خانه هم بجز تو تماشا نمی کنم 
من ذرهام که خانة تور ا 
از هیچ کس بجز تو تقاضا نمی کنم 
ای کنبد همیشه مب ۳۱۰ 
جز در حریم کوی تو ماو نمی کنم 
در استان بخشش تو چون حضور شمع 
بانردبان اسم توبالا نمیکنم 

زنده باد غلامرضا شکوهی 


سرود شاعر اگر عاشقانه, خواهد ماند 

ز هر چه شعر به عالم ترانه خواهد ماند 
زده است مرگ بر اندام شعر شلاقی 
که تا ابد اثر تازیانه خواهد ماند 

اگرچه آتش قلبش فرو نشست. ولی 

ز شمع روشن شعرش زبانه خواهد ماند 
اگرچه خاک بر ان طبع پاک خواهد ریخت 
ولی ز طبع بلندش نشانه خواهد ماند 
غرل سرا مسافر از آن شکوه و شعف 
تغزل تو به ذهن زمانه خواهد ماند 
شکوه شعر خراسان! سفر بخیر, برو 

که نام تو به جهان جاودانه خواهد ماند 


# آقای شهرام چابهاری -چابهار 
دو ست با کلماتی جون پوست واوست قافیه 


e 


ی و 


# خانم روشن صادقی - کرج 

سر وده آید: 

من از تو دست برنمی‌دارم نگو نه 

من از تو روی بر نگر دانم نگو نه... 

آنگونه "که عینا در مصراع بعد تکرار شده 
ردیف است و کلمه قبل ان قافیه است. ایا 
برنمی‌دارم بابرنگردانم همقافیه است؟ 
مسلماً نه. یه 1 پیشنهاد می کنم دواوین شعرای 
قدیم رابه دقت بخوانید تابه نقش ردیف و 
قافیه پی ببرید. 


# آقای سروش خامسی - کرمان 


انوری یکی از بزر گترین قصیده سرایان ادب 


# آقای حمید دلجو-تهران 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
دل از من برد و روی از من نهان کرد 
خدارابا که این بازی توان کرد 
وزن این بیت: 

فا یا سا فا 
دل از من بر -مفاعیلن 

د وروی از من -مفاعیلن 

نهان کرد -مفاعیل 
تا 

که این بازی -مفاعیلن 

توان کرد - مفاعیل 


وه 


نا زمین هست 
تازمین هست و آسمانی ٩‏ 
از نفس‌های تو نشانی هست 
عشق تصویر بی‌قراری تو 
در دلت شعلة روانی هست 
باز کن لب به شعر تازه تری 
اه.ای چشمهای تو خورشید 
باتو زیبایی جهانی هست. 
گیسوافشان اگر کنی در باد 
می توان گفت: سایه بانی هست 
عشق با فتح تازه می اید 
تواگر ارشی» کمانی هست 
شعبان کرم دخت - بابلسر 
تیر ٩۶‏ 


داد کسی نشین که او از دل 


خر 


3% خانم مریم آذری -تهران 
سروده شما به نثر نزد یک است تا 


داړد 


پنجره را باز می کنم 

نسیم از کنارم می گذرد 

دلم روشن می شود 

تو معنی مهربانی هستی 

تو معنی محبّت هستی 

پيشنهاد می کنم با شعر کهن و شعر 
نو بیشتر آشنا شوید. خیال اند يشه, 
عاطفه و آهنگ از عناصر اصلی شعر 
به شسمار می‌روند که نباید از آنها 
غفلت بورزید. 


هد 


2.2 


ان در 


تواينة خورشیدی 
که در تو زلف خود را 


فتی دو که او گلهای تر دارد 


شانه می ز ند 

توانعکاس صدای کوهی 
E.‏ که به من می گوید 

بر دوستت دارم 

توشبیه ماهی 


بلند و دست نیافتنی 
بزرگ و جاودانه 
شبنم احمدزاده - تهران 


ا ويف ,,- ۱۳ “چ 


7-77 بط - 


نو شته‌های ناب 


تسا 


سنگ آسمانی 
Neveshte_ 0‏ 
ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
: فقط با ذکر نام: ۰۰۹۳۵۶٩۹۲۰۳۴۹‏ 


نازنينم خوبم؛ 

من‌صبورم[ماءبه ندادست نودم 
نیست. کر می‌رندم, پازگرشادی زیبای 
تورل به غم غررت چشمان نودم می‌بندم, 
من صبورم (ی], چقدر باهمه عاشسقی(۵ 
متزونم وبه یادهمه ثاطره‌های گل سرخ 
مثل یک شبنم (فتاده زغم مغموهم. من 
صبورم [ما؛ بی‌دلیل از تفس کهنه شب 
هی ترسم بی‌دلیل |ز همه تیرگی رنک 
غروب وچر(غی که تور( (ز شب متروک دلم 
دور کند من صبورم [ماء [ه(ین بغض گران 
صبر چه می‌داند پیست! 


نوشین رتوف 


یک شب برایش تاسحر گلپونه‌ها راخواندم, تنها 
به لبخندی مرا دیوانه‌می‌دانست /فر دای آن شب 
رفت...فهمیدم که معنای من‌مانده‌ام تنهای‌تنها" 


زهرا برمکی 


لبخند تو با اخم تو زیباست. که چون سیب /شیرینی 


وبا ترشی دلخواه عجینی / تمثیل غم عشق توباقلب : 


شهرام قلی پور -تبریز : 


حق شماست. پس بخندیم و با شادیمان دیگران را | 
هم شاد کنیم. شادی هد یه خدای مهربان به قلب | 


ماست. آن را بدون منت به دیگران ارزانی کنیم 


انسان بهتری باشم. چون آنچه خدامی‌بخشد پایانی : 


ندارد و آنچه آدمی می د هد. دوام م 


بدون نام : 


پاسخ به پیغامها 


فر هاد جان از تهران‌انمی‌دونم این پیام روچرا 
تنهایی بهتر ین فرصت بر ای اند یشیدن هست! 


۱مرداد ٩۱‏ اطلاعات‌هقنگس 


سس 


گفتم: چراساکتی؟ یه چیزی بگوا 
گفت: با بعضی از دما ميشه ساعتها حرف زد.بدون 
اینکه لازم باشه لباتو وا کنی... با نگاه کردن بهشون. 
بازل زدن توی چشماشون, همه حر فها تو می‌زنی 
و آونم می‌شنوه... تو هم همین جوری حرفای منو 
می‌شنوی 
ی ی کت | 
گفت:من بااونایی که حرفی باهاشون ندارم. صحبت 
می‌کنم... و با اونایی که خیلی حرف دارم براشون. 
فقط نگاهشون می کنم... 
ملاح سعید 

از هیتلر پرسیدند: چرااز میان جنگ و عشق جنگ 
را بر گزیدی؟ پاسخداد: در جنگ یا زنده‌می‌مانی 
یا می‌میری, اما در عشق روزی هزار بار می‌میری 
و زنده می‌شوی 

عبدالامیر اسدا... زاده 
گفتم؛نوی سند هام.باهیجان گفت:نویسنده؟ تا حالا 
باهیچ نویسنده‌ای حرف نزدم! گفتم:همه ثر وتم را 
به پایت می‌ریزم. گفت:چی‌هست ؟ گفتم:احساسم! 
گفت:احساس توبه چه درد من می‌خوره؟ شاعر 
هم هستی؟... شاعر نبودم.آما رفتار کود کانه‌اش 
شاعرم کرد 

عباس عابد 

شمشیر نیک ز آهن بد چون کند کسی /ناکس به 
تربیت نشود ای حکیم کس 

فرامرزی -بندرعباس 
هیچ وقت حسرت زندگی آدمهایی که از درونشون 
خبر نداری رو نخور. هر قلبی دردی داره فقط نحوه 
ابرازش فرق داره. بعضی‌ها اون رو توچشماشون 
پنهون می کنن بعضی‌ها پشت لبخندشون 


ا7 ۱ ۰ 
: چه لسی می ومر رر رلع رازی هست ؟ 


0 می سیار آن راء به فیال شب و تنهایی 


منصورم و عاشق طناب دارم /از زند گی بدون عشق 
بیزارم / صد بار اگر بمیرم و زنده شوم /همراه دلم 
طناب دار می ارم 
مھ ااي 
دلت را به کسی بسپار که شکسته پس ندهدا! 
قطره اشک 
قهر که می کنید مراقب فاصله‌هاباشید بعضی‌ها 
همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن 
می گردند 
الهه بیگدلی 
جز مخمل اندوه تو چیزی به تنم نیست /باداغ توای 
عشق, کنار امدنم نیست 
رضا پنبه کار 
من از دنیای ظاهر فر یب مادیات متنفر م /سیمهای 
خاردار مانعند 
محسن محمدیان -نصر آبادی 


تاب‌هایی متفاوت 


گریه‌ام لبخند و تنها همدمم خدا پس تنهاخدا 
رابرایتان ارزو می کنم 

کیوان حیدر پور: آنکه پاداش الهی را باور 
دارد در بخشش سخاوتمند است 

غزل: معرفت یه زمانی لباس رفاقت بود الان 
اسفندبار نیک زاد: کوتاهی از ماست.نه‌از 
رای اد 

نادر حیدری_باغملک:من یوسف را توا 
افتاده در جاه توام. ارزان مفر وشم 

گمشده سرزمین پارسی: ارزش مرد به 
اندازه همت آوست! 

محمدرضا - تهران: زند گی دشمن شما 
نیست.اماطر ز فکر تان می‌تواند دشمن شما 
باشد 

هیچ وقت فرام وش کنند گان رافراموش 
نمی کا 

مصطفی باقر پسندی -کرج: 

در رزق نافع است!! 

کیسوان صالحی خمامی -رشت: آهسته 
می‌روم/ یواشکی می‌نشینم / و ارام 
مقصرراجای‌دیگری می‌بینم /هر چه‌باشد 
ع.ن:نیاز به با هم بودن ندارد. به یاد هم بودن 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 


حا ول متفا منفا دارندمی توانندفقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰به شسمار ه تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۶۲۱ 
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۸ مرداد ٩۳‏ اطلاھات ہف گے 


زیرنظر: سهراب صفادار 


باهوش خود کلنجار بروید ۱ 


پاسخها در ی 
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,صفحه ۶۲ 


مارپیچ مربع 
ان پیدا کنید و از مربع خارج بشوید. موفق باشید. 


ہر ده یکت او داب دار د» اما حاه طلب ده تعداد اق ای که به او کمک ہی کنند 


شکلبای پنبان در تصویر شادی تمساح ها 
وزیا ۲شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می خواهیم با توجه به 
شکلهای داده‌شده و اسامی‌شان, آنهارادر تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان 
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دوازده اختلاف در 
وقت شام شده و سگ خانه 


هم خود رابه میز غذا رسانده 
است. اما در ميان دو تصویری 
کهاز این صحنه تهیه شده و 
در یک نگاه کاملاً یکسان به 
نظر می رسند. دوازده اختلاف 
وجود دارد. 


0Y Vo اطلاعات‌هفتگی ھمارہ‎ 


il 


-چرا ترانه ادامه تحصیل نمیده؟ 

این راز خواهرم پرسیدم. ترانه از دوستان خواهرم بود و چند بار او رادر 
خانه خودمان دیده بودم. خواهرم خیلی از او تعریف می کر د. خواهر م دانشجو 
بود اما ترانه دیپلم داشت. 

خواهرم می گفت: 'ترانه بادرس خوندن میون ه ای نداره. به قول خودش 
دیپلم رو هم به زور گرفته. در عوض واقعا هنرمنده . ۱ 
نگران ودلتنگ می شد م واز خواهرم سراغش رامی گر فتم و می‌پر سیدم: مگه 
میونه‌ت با ترانه بهم خورده "؟ 

ازاین کنجکاوی‌هاوسوالات بود که کم کم خواهر م به علاقه من به تر آنه 
بی برد و یک روز پرسید:" داداش, تو به ترانه علاقه‌مند شدی؟ سرم رایایین 
انداختم و گفتم: راستش آره... گلوم بد جوری پیش ترانه گیر کرده. از ش بپرس 
نظرش درباره من چیه ؟ 

خواهرم قول داد که در این مورد پرس وجو کند و چند وقت بعد با خوشحالی 
گفت: ترانه هم به تو علاقه داره. خواهرم رادر آغوش کشیدم و گفتم: پس 
خودت با مامان حرف بزن و قرار روز خواستگاری رو با خانواده ترانه بذارین ! 


اد ےد تاد 
۳ 


یکی دو سالی بود که به کار تجارت مشغول بودم و در آمدم بد نبود. لیسانس 
زیست شناسی داشتم و خدمت سربازی راهم انجام داده بودم. خانواده ترانه از 
خدا می‌ خواستند که دامادی مثل من داشته باشند بنابراین مر اسم خواستگاری 
و بله بران بی‌هیچ مشکلی بر گزار شد و ما چهار ماه بعد عروسی کردیم 

ترانهدختر خیلی خوبی بود وبه قول معر وف زن زند گی بود. کار وبار من 
هم روز به روز بهتر می‌شد. به او می‌گفتم:"ترانه جان, قدم تو خیلی خوبه برام. 


خوشحالم از این بابت. موفقیت تو موفقیت منه ۲ 

وقتی صاحب دومین بچه شدیم. خوشبختی‌مان کامل شد. زند گی مشتر ک 
ما زبانزد فامیل بود و همه مارا به عنوان الگویی مناسب برای جوانهایی که قصد 
ازدواج داشتند. نشان می‌دادند. 

گاهی برای سفرهای تجاری به خارج از کشور می‌رفتم. یکی دو بار ترانه و 
بچه‌هابامن آمدنداماوقتی دیدنددست وپاگیر هستند وسرم خیلی شلوغ 
است. تر جیح دادند همراهم نباشند و به تنهایی به سفر بروم و همین تنهایی سفر 
رفتنها بالاخره طومار خوشبختی‌مان را در هم پیچید.. 

E N 
وبچه‌هایم رابادنیاعوض کنم. تمام وسایل رفاه‌رابرای آنهافراهم کردم.‎ 
نمی‌خواستم حتی به اندازه سرسوزن کم و کسری باشند.‎ 

ترانه زن قد ردان و همه جیز تمامی بود. می گفت: از تو به خاطر همه زحماتی 
که برای خوشبختی مون می کشی ممنونم آما... می تر سم... می ترسم چشممون 
بزنن و اتفاق بدی بیفته . 

با خنده در جوابش میگفتم: چشممون کنن؟ یعنی چی؟ ما قدر زند گی و 


< مراد " رس‎ a 


کے سح ۱9 


اززمین و آسمون برام بر کت می‌باره. "و ترانه هر بار می خندید و می گفت:" 


ا 


خوشبختی مون رو می‌دونیم و هیچ اتفاقی نمی‌افته. مطمتن باش!"ووقتی که این 
اطمینان را به تر انه می‌دادم نمی‌دانستم چه توفانی در راه است! 

حق باترانه بود .نا گه ان همه چیز بهم ریخت .مد تی بود که حالم خوب 
نبود. . کسل بودم و تند تند مریض می‌شدم و تب می کردم. آزمایش دادم و بعد 
آزمایشهای تخصصی . نتیجه دور از انتظار و تصور بود .من به اچ آی‌وی مبتلا 
شده‌بودم.از ناراحتی نز دیک بود دیوانه شوم. سفرهای خار جی و شیطنتهای 
شبانه خانه خرابم کر ده بود. 

مانده‌بودم که این موضوع را چطور به ترانه بگویم . می‌ترسیدم زند گیمان از 
هم فر وبباشد.من, تر انه ودختر وپسرم راعاشقانه دوست داشتم تم. آنهاهم مرا 
دوست داشتند اما می‌تر سیدم اگر از بیماری‌ام باخبر شوند رهایم کنند. 

گران ترین دار وها رامصرف می کردم تا بیماری‌ام پیشرفت نکند. پزشک 
معالجم می گفت: این بیماری علاج‌نداره‌امامیشه کنترلش کرد وجلوی 
پیشرفتش رو گرفت . 

اعصابم بهم ریخته بود. دل و دماغ کار کردن رانداشتم. بیماری در روابط 
زناشویی‌مان هم تاثیر منفی گذاشته بود. به ترانه نزدیک نمی‌شدم. می تر سید م 
بیماری‌ام به او منتقل شود. حتی شک دا شتم که او هم گرفته یانه. 

دلم برایش می‌سوخت. با پزشک معالجم که مشورت کردم گفت: خوبه 
که همسر تون هم آزمایش بده.اين طوری خیالتون راحت میشه. بگین چکاپ 
خیلی خوبیه و باید برای مطمئن شدن از سلامتی تون هر سال یکبار ازمایش 
کلی انجام بدین . 

با دردسر از ترانه خواستم یک سری آزمایش کامل انجام دهد. اول زیر بار 
نمی‌رفت ومی گفت: من سالمم.حتی سر درد هم ندارم. اما من از او خواستم که 
این کار را انجام بدهد ومثل آروپایی‌ها به سلامت خودش آهمیت بدهد. 
خوشبختانه نتیجه آزمایشها منفی بود و ترانه و بچه‌ها سالم بودند. نفس راحتی 
کشیدم. حالا بهتر می توانستم برای آینده تصمیم بگیرم.ب توجه به عشق وعلاقه 
شدیدی که ترانه به من داشت بالاخره تصمیم گر فتم واقعیت رابه او بگویم و از 
او بخواهم که در این راه سخت همرآهم باشد و کمکم کند. 

یک شب بچه‌ها رابه خانه مادرم بر دم و وبه این بهانه که می خواهم با ترانه به 
رستوران بروم.بااو تنها شد م. بعد از خور دن شام در فضایی رمانتیک از خاطرات 
گذشته و نقشه‌هایی که برای آینده‌داشتم, سخن گفتم. ترانه که پر از شور و امید 
بود گفت: امیدوارم هیچ چیزی خوشبختی‌مون رو کمرنگ نکنه ۲ 

وقتی این جمله را گفت. چهره‌ام درهم و گرفته شد. ترانه فهمید و بانگرانی 
پرسید: چی شده؟ چرا پکر شدی؟ عرق سردی را که روی پیشانی‌ام نشسته 
بود. ربا دستمال کاغذی پاک کردم و گفتم: می خوام حقیقتی رو بهت بگم که 
تو به عنوان شریک زند گیم باید ازش خبر داشته باشی ... 

ترانه ابروانش رادرهم کشید و گفت ۰ چه حقیقتی؟ این راطوری گفت که 
ناگهان از گفتن حقیقت پشیمان شدم اما به خودم آمدم و گفتم: راستش: .. من 
به کمک تو نیاز دارم... خوشبختانه بیماری توی مراحل اولیه ست... تو و بچه‌ها 


سالمید... اما د کتر میگه... من ایدز دارم ... 

اینها را گفتم و آب دهانم راقورت دادم. ترانه هاج و واج نگاهم می کر د. 
شاید فکر می کر د این یک شوخی بی مزه‌است اما لحنم به قدری تلخ و جدی 
بود که باورش شد. من من کنان پرسید: چرابهم خیانت کرک ب 

حرفش راادامه نداد و سرش را پایین انداخت. نمی خواست نگاهش 
به نگاهم بیفتد. دستهایش می‌لر زید. از او خواستم خونسردی‌اش را حفظ 
کند واز بیماریام با کسی حرف نزد. نصفه و نیمه قول داد. در صدایش 
از عشق و علاقه اثر ی نبود. ان شب ترانه به بهانه خوب نبودن حالش به 
خانه مادرش رفت و من تاصبح همچون مرغ سر کنده خودم رابه در و 
دیوار کوبیدم. 

روز بعد در شر کتم نشسته بودم و به بخت بد م لعنت می‌فر ستادم که 
تران ه تلفن زدوباصدایی لرزان و بغض کرده گفت: من خیلی فکر کردم. 
بهتره‌مدتی از هم جداباشیم. نیا خونه. توی شر کت بخواب. چه می‌دونم یه 
جایی برای خودت پیدا کن. این طوری به نفع همه ماست . 

پیدابود که حرفهایم رامبنی بر اینکه به او خیانت نکر ده و احتمالا در یک 
آرایشگاه‌واز طریق یک تیغ | لوده‌مبتلا شده‌ام باور نکر ده‌بود. باناراحتی 
گفتم: اونوقت مردم چی میگن "؟ 

کمی سکوت کرد و گفت: مردم که نمی‌دونن تو شبانمیای خونه. اجازه 
بده‌با این موضوع کنار بیام. قبول کن که کار سختیه . 

به او حق می‌دادم اما انتظار نداشتم اینگونه مرااز خانه بیر ون بياندازد. 
دو هفته به خانه نرفتم. دلم برای بچه‌ها لک زده‌بود. به ترانه گفتم می‌خواهم 
ای کا ارود ن سل نس رد رل یی کرد 

دەر وز بعد تماس در حالیکه به شدت از نظر روحی بهم ریخته بودم 
تماس گرفت و گفت: تقاضای طلاق دادم. با یه وکیل مشورت کرد م. همه 
چیز به نفع منه. چون بیماری تو لاعلاجه داد گاه حق رو به من میده ... 

نای حرف زدن نداشتم.ادامه داد: آمامهریه م رومی‌بخشم به‌شرط 
اینکه حضانت بچه‌ها رو به من بدی. 'درمانده ونگران گفتم: من بدون تو و 
بچه ها... نگذاشت حرفم تمام شود. با بی‌رحمی گفت: این فکر رو قبلا باید 
می کر دی. قبل از اینکه ایدز بگیری. اگه من و بچه‌ها برات مهم بودیم ... 

فریاد زدم: بس کن ترانه! تو که این جوری نبودی. کجارفت اون مهر 
وعاطفهت؟ چراالکی قضاوت می کنی؟ ترانه با تحکم گفت: صدات رو 
بالانبر. کسی که بايد داد بزنه‌ منم که همه چیزم رو باختم. به خدااگه با 
پای خودت نیای‌داد گاهو اروم وبی‌صداحکم طلاق رو امضانکنی. د هنم 
رو باز می کنم و به همه میگم که چه دسته گلی به اب دادی و بدتر از همه 
سعی داشتی من رو احمق فرض کنی و بگی نمی دونی از چه طریقی به این 
بیماری مبتلا شدی '! 

سکوت کردم. چه باید می گفتم؟ در دلم حق رابه ترانه می‌دادم.من 
حکم یک باز نده راداشتم که باید بدهی‌ام رامی‌پر داختم.برای اینکه آبر ویم 
نرود و کسی از بیماری‌ام با خبر نشود. در میان بهت و حيرت همه اطرافیان 
ترانه راطلاق دادم و حضانت بچه‌ها رابه او سپردم. نمی توانستم با تر آنه 
مبارزه کنم. او هم نمی‌توانست مرا ببخشد. 


ای ماد ماج 
دص دهد 
۶:۷ 7۶ 


ترانه حتی اجازه نمی دهد بچه‌ها رااز نزدیک ببینم. نمی‌دانم به آنها چه 
گفته است. می تر سم از او شکایت کنم چون پر ده‌از رازم برمی دارد. یک 
روز به او تلفن زدم وخواهش کردم که بچه‌ها رابه خانه‌ام بیاورد اما قبول 
نکرد. می گفت: بجه‌هادوست ندارن توروببینن. توباعث سرافکند گی 
شون هستی ۲ 

واقعا مانده‌ام چه کنم. دلم می خواهد زمان به عقب بر گر دد و حواسم را 
بیشتر جمع کنم. همه چیزم رااز دست داده‌ام وحالا شبهاهم به زور قرصهای 
خواب آور چند ساعتی می‌خوابم. 
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تنهایی‌نام‌برد. آن کیفیت ار تباطات است‌نه کمیت آن.رابین دونبار.روانشناس 
دانشگاه آ کسفورداین مساله رابا توجه به جریان تکامل انسان از گذ شته‌های دور 
توضیح می‌دهد و می‌گوید: در گذشته‌ها بقای ما و اينکه بتوانیم زند گی و کار کنیم 
همه به این بستگی داشت که با دوستان و اعضای نز دیک خانواده ر ابطه بر قر ار 
می کردیم.به همین دلیل همه آدمها مجبور بودند برای بر آورده کر دن نیازهای 
خود دست کم با پنج نفر ار تباط نز دیک داشته باشند. و این چند نفر. هسته مر کزی 
ار تباط اور تشکیل می‌دادند. کیفیت و عمق این رابطه هم اهمیت زیادی داشت. 


به‌دست آوردن این رابطه پنج نفره یک فر مول ساده‌داشت. لازم بود 


۰ در صد 


از کل دلمشغولی‌های خود رابه این افراد اختصاص می‌دادیم. بر خی از تغییرات 
به ظاهر کوچک مثل بر طرف شدن بسیاری از نیازها با رسانه‌های جمعی نوع رابطه 
ماراهم تغییر داد و به روز کرد.واین | پدیت شدن به قیمت کم شدن رابطه بادوستان 
واقعی تمام شد. در حالی که ار تباط حتی با این گر وه کوچک می تواند تااندازه‌زیادی 


ما رااز عواقب و اثرات منفی تنهایی برهاند." 
راه حل چیست؟ 


حالا مایقیناً باور داریم که تنهایی ضررهای متعد دی دارد وباید برای آن چاره‌ای 
بیند یشیم . خب راه‌حل چیست؟ شاید بهتر ین راه‌این باشد که به جای گسترده کردن 
زنجیره شبکه ار تباطی که این روز ها کمی غیر ممکن به نظر می ر سد. از ذهنمان شر وع 
کنیم. محققان در بررسی‌های خود دریافتند. موفق ترین و بهترین روش سر و کار 
تا کید می کنند. بدترین خطری که افر اد تنها را تهدید می کند این است که بیشتر از 
بقیه به نکات و جنبه‌های منفی و ناخوشایند زند گی توجه نشان می‌دهند والبته بیشتر 
این مسائل منفی رابه خاطر می‌سپارند. د کتر کول در حال انجام تحقیقی است که 
یافته‌های اولیه ان ثابت کر ده در افر اد تنها و منفی‌بین و منفی‌باف, داشتن هدف در 
زند گی و پیدا کر ده‌معنای ان می تواند از مضرات روحی و جسمی تنهایی بسیار کم 
کند. کمک به دیگران و شر کت در فعالیتهای خیر یه می‌تواند روی لایه‌های زیرین 
وینهان روانشناختی این‌افر اداثر خوبی بگذارد.همیشه فکر اینکه بادر گیرشدن 
در یکسری فعالیت‌ها می‌توانیم دنیا رابه جای بهتری تبدیل کنیم. روش فوق‌العاده 
این روش درمانی. استفاده‌از داروهای ضد التهاب هم سودمند است وافر اد تنهارا 


ترک اعتیاد به دنیای مجازی 


نکته مهم دیگر این است که اگر بدانیم تنهایی سوای زیانی که به موقعیت 
اجتماعی خودمان می زند. می تواند به همه ما ضربه بزند. کمک می کند مانع برخی 
از عوارض منفی‌اش شویم.د کتر کا کیوپو در یکی از تحقیقات خود باهیپنوتیزم کاری 
کرد که افر اد شر کت کنندهاحساس تنهابی کنند سیس مشاهده کر د که شخصیت 
این افراد هم خیلی زود تغییر کرد گویی د کتر کا کیوپو مستقیماً شخصیتشان 
راباهیپنوتیزم دستکاری کرده‌بود. د کتر کا کیو پو و همکارانش می گویند تمام 
کوشش‌هایشان برای این است که نه‌تنها به متخصصان و کارشناسان, بلکه به همه 
آدمها بگویند تنهایی چه سم خطر نا کی است بنابراین دنیاجای‌بهتری می‌شداگر 
نگهداری اف رادمسن در خانه‌های سالمندان رافراموش می کر دیم یا گمان‌مااین 
نبود که‌قر ار دادن یک تلویزیون خوب وسر ساعت بودن بر نامه‌های غذایی و دارویی 
تا ار سس ری 
که همه ما راتهدید می کند پس نگذاریم رسانه‌های مجازی مثل اینستا گرام بیشتر 
ازاینار تباط مارابادنیای واقعی قطع کند. حواسمان به خودمان بخصوص نوجوان‌ها 
باشد و آنهارااز حصاری که دور خود کشیده‌اند وهر روز دیوارهایش بالاتر می‌رود. 
دور کنیم. این نکته مهم رااز یاد نبریم که: تر ک اعتیاد به دنیای مجازی می تواند 


طلاعای‌هفدگی شماره ۷ 
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ادد از خسته پو دن 
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دلکه دادد خسته کننده ن 
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شفت هنر 


(چه | تفاقی رخ داد که آهنگسازی مثل شماء 
در اوج فعالیتهای هنری‌اش, ده سال از فضای 
سراغ‌تان را گرفت؟ 

بله, خیلی‌ها دنبال من بودند؛امامن بسیار آزرده 
بودم. خب کرد هم هستم و نسبت به تصمیماتم 
قاطع! (خنده). در رسانه‌ها مدام کارهای 
من شنیده می‌شود و فقط نام خواننده 
را می آورند؛ بی‌اینکه حنی یک‌بار 
نامی از اهنگساز برده شود. از 
سوی دیگر. متولیان موسیقی 
غیر مجاز هم در این سالها به 
هنرمندان موسیقی ضربه‌های 
بسبار زیادی زده ات ها 


i 


می‌توانید یک قطعه را از همه جا Nc a‏ 


بشنوید. بی‌اینکه یک نفر از انها 
برای شنیدن موسیقی هزینه کرده ۱ 
باشد. کیی رایت هم که در ایران وجود 
ندارد. گاهی با خودم فکر می کنم که همه -از 
وی و ی و 
بیشتر دلسرد شود. 
فعالیتهای هنری در ايران ات همه, درآمدهای 
کلان دارد. جز خود هنر مند و مجموعه اینها است 
که سبب می‌شود کسی مثل من برود و ده سال 
عرلت بگزیند. این تنها مساله من نیست. بسیاری 
از هنر مندان در این سالها با این سرنوشت مواجه 
شده‌اند.هیچ کس از خودش نمی پر سد چرابزر گانی 
مثل لطفی. مشکاتیان. جنگو ک و فریوسفی باید در 


را می کنند تا هنرمند هرچه ب 


۲ 
mr, 
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می‌زنید. مسأّله اقتصادی است. 
به‌هرحال هم‌اکنون در تمام دنیا و به تبع آن 
ایران وضعیت اقتصادی اشفته است و همه از ان 
آ می‌بینند؛ اما خواه‌ناخواه در جنین شرایطی 
هت مدان ار همه ر در معرص اس دار 
دارند. چون در این اوضاع. اولین چیزی که حذف 
می‌شود. هنر ' است. من رهبر ارکستر سنتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد هستم اما بال و پر 
e‏ در صورتی که من 
2 ۰ ۱۱ وان ۱۱ 
4 دارم.زمانی که د کتر ایمانی به 
۰ عنوان معاون وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی فعالیت 
می‌کرد. هم ارکستر 
اقوام و هم ار کستر سنتی 
را تعطیل کرد. همین 
ماجرا هم در افسرد کی 
من نقش مهمی داشت 
امروز هم برای ادامه کار 
این ار کستر اعلام آمادگی 
۱ _۷ کرده‌ام؛ اما انگار دوستان 
رکه علاقه‌ای ندارند. وقتی زندگی 
روحی و اقتصادی شما تا این اندازه 
نابسامان شود. خواه‌ناخواه روی زند گی خانواد گی 
شما هم تأثیر می‌گذارد که برای من هم گذاشت 
و منجر به افسردگی بیشتر من شد و خودم را از 
همه‌چیز کنار کشیدم. 
در این سال‌ها قطعه‌ای نوشتید ؟ 
بله. خیلی زباد. همین الان ۱۴-۱۵ اثر کامل 
دارم که می‌تواند به صورت آلبوم منتشر شود و 
× فقط قطعه نوشته‌ابد ؟ 


ساز هم می‌زدم. من هیچ‌وقت فعاليتهايم را 
متوقف نکر دم. فقط بروز بیر ونی نداشتند و البته در 
این سال‌ها تدریس هم نکردم. چون تربیت شاگرد 
حوصله می‌خواهد و وجدان من قبول نمی کرد که 
می کنم و هم تدریس و هم کنسرت می گذارم. این 
روزها هم که بار دیگر فعالیتهای مو سیقایی‌ام را 
شروع کرده‌ام. می‌خواهم برای کمک به جوانها 
فعالیتهای بیشتری انجام دهم. 

ګا به وجود خواننده‌سالاری اعتقاد دار بد ؟ 

حتماً. بخصوص اینکه در این سالها بسیاری از 
صداهای متفاوت بایکوت شده و راه را برای جند 
نفر باز کردند. اصلاً یکی از دلایلی که خودم را 
کنار کشیدم. همین مساله بود. من یکی از بهترین 
کارهایم را به یک خواننده دادم و بعد از ان به 
به نظر من» این افر اد کاسبان هنر هستند, هر جند که 
خود من در شهرت انها بسیار موّثر بوده‌ام. خیلی از 
کارهای من بعد از ۲۷-۳۸ سال همجنان ماند گار 
است و مردم زمزمه‌شان می کنند. 

(در این سالها چطور زند گی می کردید؟ 

خیلی بد. خیلی بدالبته مشکلات برای همه 
وجود دارد اما تحمل این شرایط برای یک هنر مند 
۳ همراه من اس او انسان پسیار شریفی 
را 
سر ای ا 

× چرا این روزها همه خود را عالم موسیقی 
می‌دانند ؟ 


اس وا 


محمدرضا شجریان. شهرام ناظری, مرحوم ایرج بسطامی. علیر ضا افتخاری و 
رضوی سروستانی... وجه مشتر ک تمام این اساتید مطرح موسیقی ایران یک نام 
است: محمد جلیل عندلیبی استاد مسلم موسیقی ایران که حدود یک دهه خود رااز 
فعالیتهای موسیقیایی محروم کر ده واینک با سالار عقیلی به عر صه موسیقی باز گشته 
ات کون ا اد سار ھا ا ود و ای کن فان ی ۲ از مایا 
سکوتش بگوید. از تجربه کار با اساتید مختلف و از آینده موسیقی ایران. 


محمد مالیل عندلللی 
اینذرنت همه 


| هنگساز کرده است 


متاسفانه اینترنت به جوانان ما "شبه‌علم" 
می‌دهد.یعنی بر جوأنان‌مشتبه‌می کندبه د انشی 
در زمینه موسیقی دست افته‌اند. 
درحالی که رودخانه کم عمقی رابه آنها 
بت وان 
چند مطلب کوتاه در مورد موسیقی ۱ 
ایرانی می‌خواند و به این باور می‌رسد سس رنه ا 
که به تمامی زوایای این موسیقی دست 29 


یافته است. چطور ممکن است چنین | 


۰ Mes 
۳ که حتی اساتید مو سیید کر ده که سالها‎ 


در این راه خون‌دل خورده‌اند به تمامی 


 . ۰... ۰ 


و امکانات برای جوانان مهیاست. هر فردی 
در این جامعه به‌راحتی می‌تواند با یک کامییوتر: 
د ا رنت بخش 
کند.بدین ترتیب کاری ضعیف که هیچ ریشه و 
اصالتی ندارد. به راحتی در گوش و ذهن مردم نفوذ 
می کند. به همین دلیل این جوان که دانش جندانی 
ھم ندارد دست به تولید کارهایی می‌زند که به 
جرآت می‌توانم آنها را پرت‌وبلا بنامم. برخی از 
ین خونندگن با موسیقی‌های E‏ 
تولید می کنند. واقعا در حال اهانت به اشعار بزر گانی 
مانند مولانء سعدی و حافظ هستند. نمی‌توانیم هر 
چه دلمان خواست را به اسم موسیقی بر اشعار 
فاخرمان سوار کنیم و مدعی شویم موسیقی ایرانی 
ساخته‌ایم. 

× کارنامه کاری شما بسیار پربار است و به 
چند دهه برمی گردد؟ 

به جرأت می‌توانم بگویم در بیست وچندسالگی 
آا ر قابل تأمل 9 آبرومندی را n‏ ار 
خاطره‌انگیز و ماندگاری مانند کجایید ای 
شهیدان خدایی ' بانوازند گی خودم.استاد فروهر ی. 
ا ا ا د اراشدهوتا 
آهنکساری و سرپرستی خودم سبح ده ار سر 
که با من همکاری ا ا بگویم بیش از 
هرچیز دوستی و همنشینی در انتخابهای من تأثیر 
داشته است. به‌طور مثال شهرام ناظری. محمد رضا 
شجریان و شاپور رحیمی در سالها از دوستان 
نزدیک من بودند. ما رفت و آمد خانواد گی داشتیم 
و ساعات زیادی از روز را با یکدیگر می گذ راندیم. 
این همنشینی‌ها به همکاری و خلق آثار مشتر ک 
می‌انجامید. 

× موسیقی را پیش استاد کامکار یاد 
گرفتید؟ 

بله؛ البته نت و سلفژ را پیش نصرت!...خان 
حدادی فراگرفتم. آقای حدادی در آموزشگاه 
کامکار ویولن درس می‌داد و من چون می‌خواستم 
خودم را برای ورود به دانشکده هنرهای زیبا | ماده 


کنم. روی سلفژ بیشتر کار می کردم و از حمایتهای 
ایشان بهر همند بودم. 

× شیوه آموزشی استاد کامکار بانت نبود؟ 

جرا اتفاقا یکی از مزیتهای زنده‌یاد حسن اقای 
کامکار این بود که به صورت آ کادمیک و با نت 
کار می کرد. ایشان چهره‌های بسیاری را به جامعه 
موسیقی معرفی کرد. به‌هرحال ما آنجا ار کستری 
را به همراه لطفی, بیژن کامکار. پشنگ کامکار و... 
تشکیل دادیم و یک اجرای خوب با سرپرستی 
"هوشنگ کامکار "در تلویزیون رضائیه داشتیم. 

× استاد کامکار در سنندج بودند و شما در 
بانه...چطور رفت و آمد می کرد ید؟ 

ما تا ۶ سالگی بانه بودیم و پدرم رئیس دارایی 
این شهرستان بود. بعد به سنندج آمدیم و پدرم 
رئیس دارایی دیواندره شد که نزدیک سنندج بود. 
من به همراه برادرانم و جمیل. روزهای 
تعطیل به سنندج وبعداز ان به دیواندره می‌رفتیم 
تادرس بخوانیم. 

کل اصولا کردستان مهد موسیقی است و 
بسیاری ازبزر گان موسیقی کرد هستند 

در مناطق کردنشین, موسیقی حرمت زیادی 
حتی میان بیشوایان مذهبی دارد. بر ای مثال آشیخ 
عبدالرحمن خالص طالبانی" که دو قرن پیش 
زندگی می کرده خود شاعر و موسیقیدان بزرگی 
است. او گفته: معشوقه مااز نظر غیب نهان است / 
بر دیده عشاق جگرسوز عیان است " که منظورش 
از معشوقه. خداوند است. حتی شهر های کردنشین 
عراق و تر کیه هم سر شار از موسیقی است. کر دها. 
موسیقی سرزمین‌های خودشان راغنی کردند. 

لاو بعد وارد دانشکده هنر های ز یبا شد ید. 

بله. سال ۵۲ بود. در ان زمان د کتر صفوت و 
استاد برومند هم در دانشگاه بودند. استاد احمد 
پژمان و استاد علیر ضا مشایخی هم استاد ما بودند. 
استاد تقی مسعودیه اوانویسی را یاد می‌داد. تقی 
برکشلی هم پیانو یادمان می‌داد. شاهین و هرمز 
فرهت هم به ما درس می‌دادند. 

× اوضاع موسیقی ایرانی چطور بود؟ 


موسیقی اصیل ما ارزش بسیاری داشت و 

الا ل 
ذوالفنون حضور داشتند. هر کدام از ما 

که پیشرفت می کر ديم به مر کز حفظ و 
(شما در مر کز حفظ و اشاعه با چه 

کسانی همدوره بودید ؟ 

| محمدعلی کیانی‌نژاد. رضا 

0 | ۵ شفیعیان. مجید کیانی, ناصر فرهنگ‌فر: 


شکار چی و حسین علیزاده بالاتر از من 

"۳ بودند و آاقای مشکاتیان یک سال بعد 
| رز ما آمدند که بعد از مدتی از آنجا جدا 
شد. ما در "حفظ و اشاعه این امکان را داشتیم 
که موسیقی گوش کنیم و ارام ارام وارد سطح 
حرفه‌ای موسیقی شویم. سعید هرمزی و علی اصغر 
بهاری. ارشیو موسیقی سنتی را در اختیارمان 
می گذاشتند و استودیو هم داشتیم. 

از هم زمانی این کارها خسته نمی‌شد ید ؟ 
هم درس می‌دادم. روزهای تعطیل هم به خرم | باد 
می‌رفتیم. رئیس اداره هنر این شهر. می‌خواست 
فرهنگ وهنر این شهر رابه سطح سنندج برساند 
ومن فرهنگ و هنر لرستان را | کادمیک کردم. بعد 

× با نگاهی به فعالیتهای هنری شما می‌بینیم 
که چهره‌های ز بادی رامعرفی کرد بد. 

خواننده خوب. قطعه خوب می‌خواهد. تم 
همیشه دنبال صداهای جدید می گشتم .اصولاً اهل 
ریسک هستم و برایشان زحمت زیادی هم کشیدم 
رازآ یار ی ی مروت یه 

همکاری با شهرام ناظری چگونه شکل 
گرفت؟ 

من ابتدا با روانشاد رضوی سروستانی کار 
ناظری» اشنا شدم. من هنوز ار کستر فوق‌بر نامه 
دانشگاه را با د کتر سروش ایز دی اداره می کردم 
و همکاری ما شکل گرفت. آقای ناظری البوم 
رسمی نداشت و تنها جند سرود در "جاووش" 
وزارت کشاورزی به فرهنگ و هنر منتقل کرد و 
هم با |هنگهای من مشهور شدند. 

× سر نوشت ار کستر سنتی و ار کستر اقوام 

چه شد ؟ 

این ار کستر‌ها هویت ملی ما هستند. ما با این 
دو ار کستر. موسیقی و هویت ایرانی را به بسیاری 
از کشورها معرفی کردیم؛ اما سالها است که اینها 
تعطیل شده‌اند و هیچ کس هم نمی‌پر سد چرا. 


اطلاعات‌هفنگی شمارہ ORA!‏ 


زد گتری 


عبب 


1 اي د 


۰ 
مه 


همین دس که یی ۵ فاست 


9 حطر ت علی (ع) 


۱ 


حمید دلاوری 


آیابه صرف ادعاو حتی دغدغه از ساخت فیلمی 
اجتماعی با مایه‌های هنری می‌توان به نتیجه‌ای 
لا اه یی باس ی و رات 
چارچوبهای درام قرار بگیر د؛ پس به تبعیّت از نام 
فیلم دیگر منوچهر هادی به این کار گر دان فعال باید 
گفت. فیلم چیز دیگری است!" 

فیلم کار گرساده‌نیازمندیم که‌چندروزی‌است 
اکرانش رادر سینماها آغاز کرده. درباره دردهای 
سه جوان کار گر شهرستانی با 
کلی ارزو در شهر بزرگ و به 
هم ريخته تهرآن است.داستان 
فیلم بر کاراکتر قدم متمر کز 
ات که در مغازه E‏ 
شاکر دی می کند 9 عاشق 
E‏ 
می شود. این وسط مردی به 
نام "جهان" هم وجود دارد 
اکر سر الت نی کر 
و می‌خواهد از دختر کم سن و سال رحمت فوت 
شد ه خواستگاری کند؛ طلبکاری بی ر حم که در 
نقطه مقابل "قدم ساده دل قرار می گیر د و نماینده 
ی کر تاد ای سس ار اش رز انار 
مسعود کیمیایی بار ها نظیرش مشاهده شد. حالا 
در فیلم هادی, به جای اینکه چاقوی کاراکتر شاکی 


"کورهعی واد ی کیم 


بر نامه آدورهمی" با اجرای مهران مدیری 
در حالی در شبکه نسیم به روی آنتن می‌رود که 
دو شب پیایی این برنامه میزبان دو بازیگر فیلم 
سینمایی 'ساعت ۵ عصر " به کار کرڈانی مهران 
مدیری بود. 

ابتدا امیر جعفری که البته بازیگر مطرح و 
شناخته شده سینماء تئاتر و تلویز یون است ونیازی 
به حضور در برنامه‌های این چنینی برای بیشتر 
مطرح شدن ندارد واین روزها علاوه‌بر ساعت ۵ 
عصر فیلم سینمایی اکسیدان رانیز روی پرده 
دارد. مهمان مدیری در این برنامه شد. سپس 
نگین معتضدی دیگر بازیگر اولین سینمایی 
مدیری که البته به اندازه جعفری در ميان عموم 
مردم شناخته شده نیست. در "دورهمی حاضر 
۲ ۹ ۲ / 0 ۱ 
شد. او پیش از این نیز در سریال ویلای من 
که در شبکه نمایش خانگی توزیع شد با مدیری 
همکاری داشت.حضور پشت ھم این دو بازیگر 
این سوال را در ذهن به وجود می آورد که مگر 


3D‏ مراد ٩۳‏ اعلامات‌هقنگس 


نگاهی به آخر ین ساخته منوچهر هادی 


کار کر ساده نمی خواهیم 


در شکم مرد زیاده خواه و ظالم قرار بگیرد. این 
مرگ است که پیشدستی می کند و باز هم همانند 
ااتار قبلی کار گردان» سایه مرگ روی سر فیلم 
ااا کی رز 
زبان معمول فارسی, می توان رنج افراد مهاجرنشین 
را نشان داد؟ ایا تنها با نشان دادن سکانسهایی 
از تنهایی و بی‌پولی شخصیتها می‌توان وارد حریم 
lS‏ انس سب 
و چهر ه خسته می توان ادعا کرد 
که فیلمی کار گری ساخته‌ایم ؟ 
حتما جواب همه این سوالها 
منفی است وفیلمساز چنان غرق 
فلاکت زدگی کاراکترهایش 
می‌شود که نمی‌داند چگونه 
سر و ته فیلمش رآ به هم چفت 
۱ روم بزند. منوجهر هادی در کار گر 
۳ | ساده نیازمندیم" نیز همانند 
رد ات در لا را 
"یکی می‌خواد باهات حرف بزنه ؛ به سراغ معضلی 
اجتماعی رفته است تا تقابلی را ميان قشر مرفه 
با طبقه فر ودست جامعه نمایان سازد. اما شعاری 
بودن موقعیتها: عدم بختگی در اجرای سکانسهاء 
داستان تلخ و منز جر کننده و ریتم کند و کشدار فیلم 
حوصله تماشاگر راسر می‌بر د. 
نمایشی تصنعی از جامعه تلخ کار گری و عر ضه 


برنامه "دورهمی" که از آنتن رسمی تلویزیون پخش 
می‌شود ملک شخصی کار گر دان و تهیه کننده است 
که به راحتی می تواند برای تبلیغ فیلمش هم که شده 
پشت سر هم بازیگران فیلمش رابه بر نامه‌ای که در 
تلویزیون دارد دعوت کند ؟! 

البته پاسخ این سوال تا حدودی روشن است. 
وقتی تلویزیون آنتن خود را به یک شر کت تجاری 
می‌فروشد. آن شر کت و مهران مدیری هم با خیال 
راحت برنامه تلویزیونی را ملک مطلق خود تلقی 
می کنند و بازیگران فیلمهایشان را پشت سر هم 
به برنامه دعوت می کنند. اما اینکه تلویزیون اجازه 
این جولان را به بر نامه‌ای 
که حتی به شر کتی تجاری 
فروخته شده می‌دهد 
و نظارتی بر آن ندارد 
کماکان مبهم ات ۵۱ 
نکته جالبتری درباره 
این شر کت وجود دارد. 
اينکه این شر کت جزء 
شر کتهای زیرمجموعه 


سوژه‌ای تکراری بدون هر گونه اتفاق خاص در اجرا 
همين 'کارگر ساده نیازمندیم" می‌ شود 9 لهجه‌ها 
به سمت تمسخری جهت کسب توجه از سوی 
مخاطبان می‌شود. فیلم از کر ساده نیازمندیم ؛ 
از ظر فیتهای موقعیت زبانی جهت پیشبرد داستان 
استفاده نمی کند و تنها موقعیتی از تضاد میان غنی و 
فقیر می آفریند که بارها در سینما شاهدش بودیم و 
مطلب جدیدی برای مخاطب به همراه ندارد! یس 
کرد و نه برای مخاطب خاص. جون نه این دار د ونه 
ان و ویژگی مشخص و متمایز و قابل توجهی برای 
سیری شدن وقت مخاطب در خود ندارد. 

منوچهر هادی در کار گر ساده نیازمندیم هوای 
سر کشیدن به جهان کار گران را یافته است. با این 
پایین جامعه ندارد از این رو مر تب در فیلم به حرفها 
و رفتارهای تکراری می‌رسیم و در نهایت فیلمی که 
ادعای نمایش زند گی قشر زحمتکش کار گر را دارد 
می‌خواهد تصاویر شیک بگیرد و به سراغ در آوردن 
خنده تماشاگر به وسیله لهجه بر ود. فیلم کار گر ساده 
نیازمندیم" نه درباره کار گر ا ونه می‌تواند به 
درستی نمایشی عاشقانه بسازد. تنها ادابازی است با 
یکسری مفاهیم برای این که بگوید مثلا دغدغه‌ای 
دارد اما باید دانست که فیلم چیز دیگری است! 


تیمهای فوتبال استقلال, پرسپولیس, تراکتورسازی 
اولی که می خواست باصر ف هزینه هنگفت دیداری 
درا در ادن کار کا هکل را 
اول با اول مارکت این روزها هم در تلویزیون 
حضور دارد و هم در سینما. مهران مدیری راهم به 
برند شماره یک تبلیغات خود تبدیل کرده است. 

دارد که به ساد گی می‌تواند میلیاردها تومان در 
فوتبال, سینما و تلویزیون خرج کند ؟!دلیل این همه 
خبر چه‌می‌تواند باشد ؟!تلویزیون‌هم که علاقه 
خاصی به همراه اول دارد و هر جا که توانسته 
انتن خود را به صورت کامل در اختیار این 
شر کت قرار داده‌است.اين روزهامدیری‌هم از 
اول مار کت پول می گیر د که برایشان دورهمی 
بسازد وهم بازیگران فیلم سینمایی که خودش 
تهیه کننده‌اش هست رابه برنامه‌اش می آورد 


یکتاناصرو 
زندکی رپس ازیچه دار شم 


ناصر شاید تصور می شد فعالیت او در سیئما 
کمرنگ ا ا ا 
پر کارترین بازیگران زن سینما و تئاتر تبدیل شد. او که همسر منوچهر هادی 
است. می گوید : 'خوشبختانه قبل از اینکه با منوچهر هادی آشنا شوم در فضای 
کرد.یه هر حال جدا از انکه ما رایطه شخصی داریم. کاملاً ل وبازی 
حرفه‌ای نگاه می کنیم؛ در دنیا نیز این موضوع کاملاً وجود دارد زیرا کار گردانان 
معمولاً از بازیگرانی که حر فه ای هستند واز کار آنهارضایت دارند استفاده‌می کنند. 
اما شاید برای مر دم عادی و کسانی که سینما رابه صورت حرفه ای دنبال نمی کنند 
استفاده می کند. منوچهر به حدی به کارش اهمیت می دهد که اگر زمانی حس 
کند که من برای سریال یا فیلم مورد نظری که می‌سازد به درد نمی خورم قطعا از 
من استفاده نمی کند . هیچ وقت خودم را به کاری تحمیل نمی کنم زیر نتیجه کار 
برایم اهمیت زیادی دارد ن است 
برای بازی در فیلمهای او سختگیر تر هم هستم 

یکتاناصر درباره تحولات به وجود eT‏ گفت: 

"از وقتی که دخترم راباردار بودم یک سال کار نکر دم.بعد از اینکه فر زندم به 
دنیا امد اولین کاری که پذیرفتم با خود منوچهر هادی بود زیرا شرایط روحی و 
ج البته پیشنهادات دیگری هم 
۳ دلیل این په E GT‏ به شخصه 
ی 
فرهنگ مناسب نیاز دارد. دغدغه فضای مجازی را ندارم. این شبکه‌ها به نوعی 
افرادر 3ص سعی 
وی زیت 


حمله هک رطابه ش که تویزیونی 


La‏ اه در مخموم به 
۵ ترابایت اطلاعات شامل اییزودهای بخش‌نشده تعدادی از سریالهای 
این شبکه تلویزیونی و همچنین فیلمنامه اپیزود بعدی (چهارم) بازی تاج و 
تخت دسترسی یافته‌اند. ظاهر ا هکرها پیشاپیش اقدام به انتشار اپیزودهای 
پخش نشد ه دو سریال "فوتبالیست‌ها و اتاق ۲۱۰۴ کر ده‌اند. رییس و مدير 
عامل اچ بی او در ایمیلی خطاب به کار مندانش. حمله سایبری اخیر را ویرانگر 
اضطراب آور و آزاردهنده برای همه ما" توصیف کرده است.بنابر توضیحاتی 
که از سوی این شبکه ارایه شده» ماموران قضایی بلافاصله وارد عمل شده‌اند و 
تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه آغاز شده است .هنوز هیچ گر وه مشخصی 
مسئولیت این حمله سایبر ی رابر عهده نگر فته است اما این اولین‌بار نیست که 
جنین دردسری از سوی هکرها برای اهالی هالیوود ایجاد می‌شود. سال ۱۴ ۰ ۰۲ 
گر وهی از سار قان اینتر نتی به شبکه‌های رایانه‌ای سونی پیکچر ز "نفوذ کر دند و 
به دنبال کSسګ Z‏ لا } وهای تصویری 
منتشر کردند.همچنین اواخر سال ۲۰۱۶ وچ 
بود که هکرها با نفوذ به شبکه رایانه‌ای 
شر کتی هالیوودی. تعدادی از اپیزودهای | 
متعلق به سریالهای نتفلیکس و جندشبکه 8 


تلویزیونی دیگر رابه سرقت بردند. 


حافیه جنجلی‌برای‌ماهعسل و طیکلی 


اظهارات اخیر غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در بار ه 
شک وشبهه داشتن جمع وری کمک برای زندانیان غیر عمد در ماه 
عسل بسیار جنجال آفرین شده است. اواخر خر دادماه مدیر عامل ستاد 
ديه کش ور از یک دروغ بز رگ در بحث جمع آوری پول برای آزادی 
زندانیان خبر می‌داد. پولی که به نام زندانیان غير عمد و به کام بخشی از 
زندانیان عمد شد که البته در کمتر از ۴ ۲ساعت. مدیر عامل ستاد ديه در 
مجری‌ماه‌عسل تغییر داد. اماماجراادامه‌داشت تاهمین جند روز پیش 
که حجت الا سلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوّال 
خبرن‌گاری درباره‌جمع آوری کمکهای مر دمی برای آزادی تعدادی از 
زندانیان در ماه‌مبار ک رمضان با همکاری بر نامه ماه عسل و ساز مان زندانها 
واینکه بر خی از این زندانیان. زندانی جر ائم 
عمد بودند گفت: ح 
آن‌مقداری که مطلع هستم این است که 
برخی افراد زندانی به خاطر بدهی اند کی در | 
زندان هستند. مردم عزیز مأوقتی متوجه 
می‌شوند کمک می کنند که پسند یده است. 
این زندانی‌ها دو قسم هستند؛ یک قسم کسانی 
هم کسانی هستند که جرم عمدی مر تکب و 
محکوم شدند آمادر عین حال بد هی هم دارند. مثلا کسی که سرقت کرده 
بدهکار است. چون توان مالی ندارد. در زندان می مان د. خیلی از مر دم ما 
حاضر هستند به این دسته از زندانیان نیز کمک کنند. تا اینجا اشکالی ندارد. 
امادر بر نامه ماه‌عسل دو مطلب اتفاق افتاده که به نظر می رسد بی اشکال 
بدهکارآن و محکومان جرایم غير عمد است که به نظرم اشتباه بوده است و 
تذ کر هم داده شد که شفاف به مر دم بگویند .اشکال دوم هم این بود که در یک 
مورد گفتند فر دی وجود دارد که به خاطر یک میلیون تومان ۱۰ سال است در 
حبس ماأنده است. خود م خیلی حساس شد م و تصورم این بود که غیر عمد بود. 
گرفتم که گفت ماچنین فر دی نداشتیم. گفت این فر د دارای سوابق متعدد 
که ۲سالش را گذرانده و نزدیک ۲۸ میلیون تومان هم بدهکاری دارد وتنها به 
یکی از کسانی که مالش راسرقت کر ده» یک میلیون بدهی دارد. 
اما پس از مهر تأ یید سخنگوی قوه‌قضائیه سوال اصلی مطر ح شد ه‌اين است 
که در این ماجرا تکلیف پولهایی که هموطنان با نیت کمک به زندانیان جرائم 
غیر عمد اعطا کر ده‌اند و برای ازادسازی زندانیان جر ائم عمد استفاده شد ه. 
چه می‌شود ؟ شاید بهتر باشد که احسان علیخانی و رئیس سازمان زندانها 
یکبار دیگر مثل بر نامه نوزدهم ماه عسل کنار هم در یک کادر قرار گیر ند واز 
طریق رسانه ملی رسماً از مر دم بابت جمع آوری پول به نام زندانیان غير عمد 
و به کام تعدادی زندانی عمد پوزش بطلند زیر ابسیاری از مخاطبان این 
۱ وی ی ی 
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# مطالعات علمی در زمینه تخم بلدرجین نشان داده 
1 که این غذا می‌تواند میزان توان دفاعی بدن را در برایر ” 
7 میکروب‌هاافزایش دهد. 
2 به علاوه این که باعث افزايش سطح هموگلوبین و کمک به 


صفرای کودک نیز می‌شود. 
#۰ برخی از مطالعات علمی حتی بر این باورند که مصرف منظم تخم 
بلدرجین در کودکان می‌تواند باعث افزایش فعالیت‌های مغزی و : 
: کمک به افزایش و بهبود حافظه شود. 1 


7 ۶« در واقع یکی از دلایل اصلی که پزشکان اطفال توصیه به مصر ف تخم 


۹ 
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دارای کالری زیادی است و می‌تواند منجر به افزایش وزن شود خصو صا اک 
همراه با شیر مصرف شود. به همین دلیل بهتر است در مصرف آن‌از این جهت 2 
۶ جانب تعادل را رعایت کرد. البته مصرف جند عدد انجیر برای دریافت مواد ˆ 
مغذی آن کافی است و بهتر است در مصرف آن زیاده روی نکنید. 


IK EINE 
4 4 ا‎ 
E: € € € 


هی و محلول : 


4 


: بالا بودن ویتامین‌ها و املاح هم با افزایش ميزان رشد ونمودر کودک * 
7 در ار تباط است. بخصوص این که میزان ویتامین ادر تخم بلدرچین 


به مراتب از تخم مرغ بالاتر است. : 
۳ ۴ عنصر آهن نقش موثر ی در تشکیل مناسب سلول‌های قر مز خون دارد 
2 وتخم بلدرچین نیز مقادیر بالایی از این عنصر رادر خود جای‌داده‌وبه‌ این : 
:: صورت می‌تواند در تشکیل سلول‌های قر مز سالم خونی موثر باشد. 

: تخم بلدرچین حاوی مقادیر بالایی از مواد مغذی حیاتی از جمله 
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® 
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حفظ سلامت قلب :انجیر خشک حاوی فنول, امگا ۲ و امگا ۶است. این اسیدهای ١‏ 
جرب خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می‌دهند. بر گ انجیر نیز تاثیر زیادی : 
ت بر میزان تری گلیسیرید موجود در خون دار د. در واقع, بر گ انجیر یک بازدارنده 2 
برای تری گلیسیرید محسوب می‌شود و مقدار کلی آن را کاهش می‌دهد. 7 


ویتامین‌ها و پروتتین مرغوب است. بنابراین با تقویت سیستم ایمنی از :2 کنترل قند خون :بر گ انجیر باعث می‌شود نیاز بدن افراد دیابتی به انسولین : 
که باید انسولین تزریق کنند می‌تواند ب: 


6 5 6: 0 


ت بر وز بیماری‌های حساست زا و آلرژیک در کود کان به صورت قابل کاهش یابد. این مورد برای بیمارانی 


۳ ملاحظه ای تسیر می کند. 
: 46 برخی متخصصان تغذیه بیشنهاد می کنند به کود کان در حدود ٩‏ 


:- سالگی مصرف ۱ عدد تخم بلدرچین در روز توصیه می‌شود.البته از سن 
۲ تا ۷سال می‌توان ۲ تا ۳ عدد تخم بلدرچین در روز با توجه به میزان 


:2 موثر باشد. انجیر سرشار از پتاسیم است که می‌تواند به کاهش جذب قند * 


توان هضم و جذب بدن کود ک برای او توصیه کر د.این میزان مصرف 0 


با توجه به نقش موثری که تخم بلدرچین در سلامت و رشد و | 
1 نمو کودک در پی دارد. متخصصان تغذیه توصیه می کنند که : 
می‌توان از تخم بلدرچین به عنوان یک جایگزین مناسب . 
۳ 3 ۲ تخم مرغ در رژیم غذایی کود ک استفاده کر د. بدون این 0 
1 3 کودک داشت. 1 
2 فرزاد برهمندپور- کارشناس ارشد تغذیه‌و + 
7 ار تقای سلامت و پچ 


است. انجیر با ایجاد تعادل در فشارخون رای شما آرامش به و 
5 همر اه می آو رد 0 
ت تقویت استخوان ها :انجیر سرشار از کلسیم است. ج 
ام ار او ما E‏ 

۳ ۳1 ب می شود .انجیر همچنین دارای 2 SAN‏ 
است. فسفر در شکل گیری استخوانها با 306 
ی جوش خوردن آنها پس از آ 225 


دیدگی یا شکستگی مود 1 7 
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هد یه ای برای مادرم در رور تولدم 


امسال در آستانه روز تولدم که جمعه بود و 
ان رای ترا تست ld‏ 
کردم و سپس کلاهم رابا اجازه قوه قضائیه قاضی 
کردم دیدم که واقعا چرادر روز تولدم باید بقیه به 
من هدیه و کادو بدهند؟!.... مگر کوه کندم و شاخ 
این مادر است که رنج حمل مراو به دنیا اوردن 
مرامتحمل شده و چون متولد شدم. با خون دل 
مرابزرگ کرده تاروی پای خود بایستم و محتاج 
کشورهای غربی نشوم! 


پس چراهیچکس به مادر هد یه نمی دهد ؟.... 
دیدم یکی از فالورهای من. یک شیرینی فروشی 


حیدریه. عصر پنجشنبه بود که زنگ زدم و خودم 
رامعرفی کردم.به من اظه ار محبت کردند و 
سفارشم را مطرح کردم. 

فرستادم تاروی یک کیک قشنگ و خوشمزه 
طراحی و ترسیم شود و به منزل ماد ر عزبزم ارسال 
گردد. بااین که دیر زنگ زده‌بودم و جمعه هم 
روز تعطیل بود؛ اما در حق من محبت کردند و 
این کیک تولدم را تاعصر جمعه اماده کر دند وبا 
هماهنگی من به آدرس منزل‌مادرم فرستادند.و 
خلاصه همه سوپر ایز شد ند و خواهر زاده‌ام الهام 
نام ابر سوپرایز "رابه‌من‌اعطا کرد!(در ضمن,پول 


کیک راهم کارت به کارت کردم. این را گفتم که 
کسی خیال نکند از موقعیتم برای پیشبر د مجانی 
کارهایم استفاده می کنم. خیلی بدم می اید از این 
نگاه و اخلاق!) 

مادرم وخواهرهایم چون‌عکس‌های‌معصومانه 
کود کی‌ام بر روی کیک بود. بنده‌های خدا دلشان 
نمی امد آن رابا جاقو ببرندا... یکی دو ساعت فقط 
باهاش عکس سلفی گرفته بودند! 

این ماجرارافقط از این حیث تعریف کردم 
که حس کردم یک نوع فرهنگ سازی است. نه از 
باب نوشابه باز کردن برای خودم که:ایهاالناس. 
تحویل بگیرید منو که به دنیا اومدم!! 

جاافتادن فرهنگ تشک از مادر در روزی 
که‌مارابه‌دنیا آورده‌است؛علت این کارم بود. 
تافرآم وش نکنیم که‌هر که هستیم و به هر جا 
که رسیدیم؛ برای مادر مان فقط بچه‌اش هستیم.و 
من همان رضای کوچیک مادرم هستم که دیگر 
حتی تاتهران هم نمی تواند بیاید تاچند روزی در 
کنارش باشم. 

سالهاست پی رزن معصوم. در یک چهار 
اراک ان رت ار ار 
بغض می کنم وقتی خستگی و تنهایی اش را 
می‌بینم. خواهر هايم می گفتند کلی خوشحال شده 
بوده طفلی مادرم وقتی با تعجب. عکس جوانی‌ام 
رابر کیک تولد دیده‌بود... به قول خودش:.یسر 
قندپهلویش! 


گیر دادن په لياس پقیه 


برایم جالب آمد که‌اين روحیه کنجکاوی در 
مسائل خصوصی دیگران تاحد نوع پوشش ولباس 
انها فقط مختص عموم مردم نیست؛ حتی برخی 
رسانه‌های‌جمعی‌هم آنقد ر گاهی سطحی می‌شوند 
که‌مثلانوع پوشش فلان شخصیت و چهره‌سیاسی 
فلان کشور جهان هم بر ایشان ارزش خبری پیدا 
می کند. تیتر درشت بر بالای عکس تمام رنگی‌اش 
می زنند که ایهالناس, چه نشستید که خانم آنگلا 
م رکل.صدراعظم المان.ب رای اولین بار با کت 
و دامن در انظار عمومی ظاهر شد واین یعنی 


البته اصلاً نمی دانم خود رسانه های آلمان ۱ 


چقدر این قضیه کت و دامن پوشیدن صدر 
اعظم‌شان برایشان مهم و خبری بوده است؟ باید 
تحقیق کاملی کرد.(تادقیقا و تحقیقاً مشخص شود 
راد انا کت ا مان خی تا 
اما ظاهرارسانه خود ما سطح صدر اعظم آلمان را 
با سطح اعظم خانم خودمان یکی گرفته است!.. 
ان اس در 
نخورد. منظور اعظم نوعی بود و در مثل مناقشه 
رای اسان را 
درک نکند!) و نمی دانم چرارسانه ما اگر به نوع 
پوشش خانم مر کل دقت می کند وحتی یادش 
هست که برای اولین بار است که کت و دامن می 
پوشد:بهاین نکته هم دقت می کرد وفرهنگ 
سازی می کرد که ببینید چقدر اینهاساده‌پوش 
ودر عین حال شیک پوش ان د. چقدر طلا و نقره 
رای وروی E‏ را رن 
ریایی در پوشش ونوع لباس اینها می بینید ؟... در 
واقع‌اگر دقت کنیم می‌بینیم چیزی پوشیده که 
ار در ارات اسر مه 
ll‏ رال رسای 
آسمان ایران خارج شود تا... 


در راستای لعو کنسرت استاد ناطری 


شدم بااین صدای نتر اشیده -نخر اشید هام وسط 
مطلب با گلوی خشکم یکهو بزنم زیر آواز و پا توی 
کفش آن صدای‌دلنشین و خوش طنین ومتین 
استاد شهرام ناظری عزیز کنم. مجبور شدم. گفتم 
شاید برخی از کسانی که در لغوبی خبر کنسرت 
ایشان و پسر شان در جمعه گذشته(ر وز تولد مال) و 
پلمپ محل کنسرت استاد در شهر ستان قو چان» 
نقش آشکار و پنهان داشتند؛ یادشان بیاید که اين 
خواننده شهیر و شوالیه آواز سنتی ایران, چه کسی 
است و چه سابقه‌ای دارد. شاید سن بعضیها به آن 
ایام(سال ۵۹) قد نمی دهدو.. 
ار 
نتیجه ریتم نوشتن به قدری تند است که گاهی 
کلمات و جملات را ممکن است ناقص وناتمام رها 


وقت را نشانم دهند و خبر ابتر بماند که ماند... 


طلاعات دفگی شمان ۳۷۵۷ 
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ت که ڼور راداور داشته 


دا 


دبیم 


@ ددر هوستان 
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کاواگربزبود 
مجیدنوقابی از آبادان عکس گاودر 
حفرهرافر ستاده.د زدهایک قانونی 
دارند که می‌گوید قبل از اینکه 
برای سر قت وارد جایی شوی. نگاه 
کن ببین در رو دارد؟ اگر یاسبون 
دنبالت کرد. هنگام فرار قبل از 
این وارد کوچه‌ای بشی. تابلوشو 
بخون مبادابن‌ بست باشه. درست 


ازپیازتاسرر شکستگے 


ناصر پوریوسف این عکس را از خوزستان برای بگوسیب فرستاده و گفته با گران 
بر یرای یب CE‏ رت ترا آویزون 
کنیم. "آره؟ شما جر آت می کنی به جای سرویس طلایه دونه پیاز بندازی گردن 
عروس خانم؟ نکنه دنبال بهونه‌ای که همون‌طور که مهریه عندالمطالبه رو به 
عندالاستطاعه تبدیل کردی, جای طلا هم ٍ پیاز بدی اونم تو روز گاری که عروس 
یه کار تخون به خودش آویزون می کنه و یه میلیارد کادو می گیره از مهمونا. سوّال 
بگوسیبی: اگه پیاز ارزون شه, مشکل از دواج حل ميشه و شما به جای پیاز سینه‌ریز 
: ۳ گر می‌به‌ عر وس خانوم‌هدیه‌مید ی ؟البته خوشبختانه پیا زانواعی‌دارد:پیاز سفید. 
پیاز قرمز. پیازچه. پیاز نقلی مخصوص ترشی پیاز و کته‌پیاز پیاز انباری, پیاز پای 
دیزی که حتما باید باامشت رویش کوفت. بیاز اشک | ور و پیاز اشک نیاور ولی اینها 
سل رد تیب رت زار ار سر 


است که آدم نباید از دزدهاچیزی روبده.یه دونه پیاز تقدیم کنی. ۳ 
یاد بگیرد ولی اگر افراد غير دزد یک همکار دانشمندی داشتم ۱ ۳ 
هم این قانون دزدهای حرفه‌ای و که یک جلد کتاب جاپ کرده 


کی د ۳ رارسا وتان 
۲ ۷ .۲ قرار دهندهنگام خروج‌ه ر گز گیر 
م نمی‌افتند. اگر هم بیفتند. باز هم 
برایشان در رو هست. این جناب گاو وقتی می‌خواسته داخل شود. نگاه 
نکرد که آن حفره برای شیکم و پهلویش در رو دارد یا نه و بی گدار به 


بود. مهریه‌اش همان کتاب 
و روز طلاق یک جلد کتاب 


کادوییج به همسرش داد 
و گفت اينم مهر به‌ت. البته 


حفره زد و گیر فرمود.پس بلا نسبت شمااگر خواستید گیر نکنید. قبل ‏ باورم‌نمی‌شد که‌باکتاب‌بتوان 
از هر قراردادی ببینید در روهایش کجاست. در این معامله فقط گاوها سر کسی را بدجور شکست! ۱ 
گیر می‌افتند ولی بزها خوب بلد ند از کدام سوراخ وارد شوند و از کدام سر شکسته هم شده بود. 


یکی بیرون بجهند. شعار بگوسیبی: گاو نباش مدتی هم بز باش. 


انتخاد_عافاته 


محمد فلاح فقط ٩‏ سال دارد و از بیکاری ننالیده و راننده 
ارات ارس ا او در آبادان زند گی می کند واین عکس 
رأافر ستاده و زیرش نوشته: "وارد آژانس شدم و دیدم این 
همکارمان خودش را لای پتو پیجید ۵. انهم در شرایطی 
که کولر ما ۲۴ ساعته روشن است. محمد جان اینها زیاد 
مهم نیست. ما خودمان همکاری داشتیم که در داغی ظهر 
خودش رادارد ولی جالب و فکر برانگیز است که نوجوانان و 
رای ای کارا ی او ای ور 
به کارهای ساده و بی تخصص تن بدهند. ازا محله 
SS‏ 


N TN KC 
زرقان شیراز. ۳۵ سال است که این آقا نابینا شده و همسر وفادار و مهر بانش هر روز دست ا ا‎ 
می‌گیرد و به گردش می‌برد. هیچ منتی هم بر سر شوهرش نمی گذارد. شوهرش هم احساس‎ 
خجالت کشیدن و زحمت دادن ندارد. این یعنی یک زند گی خوب. به دخترهایی که برای‎ 
راهنمایی زنگ می‌زنند. می گویم قرار است تو و این اقایی که می گویی دوستت دارد. یک عمر‎ 
باهم باشید. ایا مطمتّن هستی خوب تحقیق کرده‌ای و می‌دانی تا نود و نود پنج و صد سالگی با هم‎ 
هستید و با هم مهر بانید ؟ و به فکر فرو می‌روند. انتخاب باید از روی عقل باشد چون احساسات‎ 
مدام در حال تغییر است اما قوانین عقلی هميشه ثابت است. فرهنگ‌سازی کنیم و ازدواج با‎ 
عقل رار وا ج دهیم تابه امید خداوقتی به کهنسالی ر سیدیم. هنوز خوشبخت باشیم و به انتخاب‎ 
خودمان احسنت بگوییم. کاش شهرداری و مجله‌ها اینجور عکسها را روی بیلبوردها و روی‎ 
جلد چاپ کنند و مدام درباره علل ازدواج‌های موفق و ناموفق تبلیغ کنند تا دختران و پسران‎ 


OF)‏ ۸ مداد ٩۳۱‏ اطلاعاری‌هقدگس 


ل ثواں 
عير حو ۰ . جک 
ا ج 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستانی که خواب خود را تلگرام‌می کنند. 


باشند که خوابها به نوبت در مجله چاپ می‌شود. 


بوی بهشت بیاورید! 


ساغر بهمنی. ۳۳ ساله. متآهل. خانه‌دار. تویس رکان 


پییشتر خوام‌هايم تیر می شود. دیشب ددم در ابوان هستم. زن داد اشم 
یشم بود. هوا خوب بود ولی یکیو ابری شد. در آسمان موجودات 
سیاهر نگی نمالبان شدند که پر داشتند..ه‌بزر گی بوقلمون بودند. 
بر سید م بنا چی هستن ؟ند! امد از ابنیاهر چه بخواهی. ده تو می دهييم. 
آن موحودات کمی این تر آمدند. در دلم گفتم این که خداښوداندا 
امد اینیافر شته‌هستند. انباداز هم دایین تر امد ند. بعد ازهر ندایایین ثر 
می آمد ند. چشم‌های آنیبارادیدم. بعضی‌ها تر سنا ک و بعضی ها معمولی 
دودند.به خودم گفتم فر شته‌داید خو شگل داشد چراابنیاز شت‌هستند ؟ 
بعد از حرفی که زدم توده کردم و گفتم ابنیامی توانند خواسته مر ابه 
خدابر سانند..بعد خواسته‌ام را گفتم. آنیاهم چیری به دستم دادند. زن 
داداشم گفت‌همه‌ش دروغه از شون جیزی نخواه. آنهاباز هم برام 
چیزی انداختند. نورانی و خوشگل بود ولی وقتی,به دستم ر سید دیدم 
خوشگل نیست..ار سوم گفتم از آنماچیزی می خواهم ۱ گر دادند. 
فر شته‌هستند. و گفتم وی مشت ر ادر ایم اور ند. یکیهو همگی غیب 
شدند و یبدار شدم. 


رفتیم پیش دعانویس 


زینت آبخانی. ۳۸ ساله. متأهل. خانه‌دار قزوین 


خواب ددم داشوهرم ر فتیم پیش دعالویس. صور ت او یک تکه سفید 
دود ویک تکهبوست خودش. دیدمبوست صور ت شوهر م هم دار د 
مثل او می شود. دعانویس به من گفت مشکل توپیش به حاج آقابی 
حل ميشه که تو گلانه. گفتم من مشکل ندارم. خواستم از آنحادر وم 
که شوهرم داسر عت خیلی زباد از کنارم رد شد. تر سیدم و داد کشیدم 
ولی صدایم شنیده‌نمی شد. یک آقابی چهار دست وبا آمد طر فم.من 
از هر اس جع می کشیدم اماصدايم شنیده نمی شد. 

ذجیی ۰ خواب شمااین راز راافشامی کند که به همسر تان اعتماد ندارید 
و معتقد ید به شماوفادار نیست.در خواب شما کسی که مایل است پیش 
دعانویس بر ود. خود تان هستید نه همسر تان.جرا؟ ز بر اخواب راشما 
دیده‌اید وقصه‌اش راذهن شمانوشته اما چون نمی خواهید کسی بفهمد 


مار از سدد فرار کرد 
مینا نهری. ۴ ۵ساله. متآهل. خانه‌دار کاشان 
خواب دیدم در خانه بودم. دختر کو کم هم بود. انز ده ساله است. توی 
خانه مار زسریک کل نظامی بود. گمان کنم مال مر حوم دش و هر م دود. 
سببد رویش بود. ما تر س نداشتیم. یکیو مار سد راانداخت ویر ون آمد. 


نگاهش کر دم. گفتم باید به او غذابدهم. گناه دارد.ازبس درس خوانده 
جشمپایش هم ضعیف شد ه.ا خود م فکر می کر دم که چه میوه‌ای بر ای 
ضعف حشم مار هاخوب است. د ددم مار رفت طر ف د خترم. جشم غر ه 
رفتم و گفتم ادد او رااز خانه یرون بیندازم. بیدار شدم. 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات فر د دیگری بود, تصادفی است. 
اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ 
کک تا۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله 
رااشغال نکنند. 
هشدار مهم : خواب خود راقبل‌ازاین که برایتان تعبیرش کنم» برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم» کسانی که خواب رااز خودتان 
شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نیاید. 


مه 


ذجییو ۰ [سوّال: آخرین بار کی بود که فیلم تخیلی باوحشتناک دیدید ؟ جواب:از این 
جور فیلمها زیاد می‌بینم. ]این خواب می گوید بااینکه از سیکل بیشتر درس نخوانده‌اید. 
هوش و دقت خوبی دارید: شک کر دید که چر اف رشته‌ها سیاه و بد تر کیب و ترسنا کند. 
هدیه آنهاراارزیابی کر دید ودیدید زیبانیستند وباز شک کر دید و خواستید آنهارا 
امتحان کنید و آنها گر یختند. این شک ‌هاخوب است چون شمارا به يقین رساند که 
آنهافر شته نیستند. شما با خودتان فکر کر دید که فر شته‌ها مشخصاتی دارنداما آن 
موجودات پرنده فاقد آن مشخصات بودند. زن داداش نظر شما راتا بيد نمی کند و از 
اولش یقین داشت که فر شته نیستند. به شما هم گفت از آنها چیزی نگیر. واین ضمنا 
یعنی زن داداش به ش ما مسلط است. این خواب می گوید شما حاجت خاصی ندارید 
ولی چون زیادی کنجکاو هستید. خواستید بدانید جریان فرشته‌ها چیست به همین 
دلیل همینجوری خواسته‌ای به زبان‌ می آورید. شما آن خواسته رابه یاد نمی آورید 
ونتیجه می گیریم که دغدغه شما نبوده. در آخرین امتحان بوی بهشت می خواهید 
ودر خواب معلوم نیست که مگر خودتان بوی بهشت راقبلاً شنیده‌بودید که بتوانید 
آن راتشسخیص بدهید؟ این خواب یک بخش دیگر هم دارد: آنجا که پس ازاولین 
شک. توبه کردید. و این یعنی بااینکه باهوشید. اهل خرافات هم هستید چون وقتی که 
موجودی را که مشخص است فر شته نیست. انکار کر دید زود یشیمان شدید و گفتید 
شاید فرشته باشد. این هم یعنی گاه‌به شکهای خود تان هم شک می کنید. فیلمهای 
وحشتناک هم در دیدن این خواب موّثر هستند. 


به‌دعانوی س اعتقاد دارید, در خواب رفتن به آ نجارا گردن‌همس تان می‌اندازید. 
آنجا که دعانویس می گوید باید پیش فلانی در گیلان بروی به این معنی است که 
معتقد ید مشکل خیانت همسر تان بر ای شما خیلی بز رگ است و به دست هیچکس 
غیر از یک دعانویس خیلی خبره حل نمی شود. بوست صورت او و همس تان‌نماد 
ترسهای شماست از جنس مذ کر. شوهر ناگهان می‌رود. نماد این است که نگرانید هر 
آن همسرتان شماراتر ک کند. آن‌مردی که چهار دست و پا آمد. نماد ناامنی‌هایی 
است که حس می‌کنید و نماد اینکه اگر همسرتانبرود به چه بلاهایی که گرفتار 
نخواهید شد. به نظر می آ ید به و سواس و گفت و گوی ذهنی د چار هستید. فراموش 
نکنید که از هر جه که بتر سید سر تان می آید. ما بازتاب افکار و تصورات خودمان را 
می‌بینیم. این موضوع دلایل علمی خودش رادارد که طولانی است. پیت ۱ د می کنم 
درباره‌عقاید خودتان تجدید نظر کنید. سر نوشت و تفسیر زند گی خود تان رابه 
جادو گران نسپارید. هر کس نتیجه اعمال و عقاید و شرایط و امکانات خودش است و 
اگر می خواهید زند گی و شخصیت شما سامان ببینند. احساسات و نفسانیات خودتان 
را کنترل کنید و از روی عقل تصمیم بگیرید. 


کیو از این خواب یاد مار در آستین پروردن‌افتادم [سوّال: آیادر خانه شسماغیر 
از خودتان کس دیگری هم هست که احتمالا جوان باشد ؟ جواب: بر ادر زاده مرحوم 
همسرم مدتی است دانشجو شد هو به کاشان | مده. روزهای تعطیل به خانه ما می أ ید. 
سوال:عینکی است ؟ جواب:بله! تعبیر خواب مشخص شد: ان مار نماد همین جوان 
است. کلاه مرحوم همسر تان نماد حرمتی است که آن مر حوم دارد: اگر خودش نیست؛ 
امن مت وخ ی غ ان اتسار ورد موی امرس رآ نید 
اول دلتان بر ایش می‌سوزد بعد که سمت دختر تان می‌رود. خطر راحس می کنید و تصمیم 
می‌گیرید بیرونش کنید.|[ گفت: حالا که تعبیر کردید. متوجه شدم او بی‌دلیل به دخترم 
محبّت می کند. یک بار هم دیدم زیر چشمی به دخترم نگاه‌می کر د.]. یاد آوری می کنم 
که ممکن است اینها فقط تصورات شما باشد و آن جوان حرمت کلاه را نگه‌دارد. 
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e‏ ګاچه مدت از حضور در زمین 
ي فوتبال دور بودید ؟ 


۱ میادین بر گردم 
که خوشبختانه با تلاش تیم 
پزشکی این کار انجام شد. 

بعد از ان اتفاقات. محرومیت 

استقلال پیش آمد که باعث شد 
یک مدت دیگر هم از میدان دور 
باشم که به خاطر اتفاقات محر ومیت 
استقلال بود.آن انفاق. یک بدشانسی 
مضاعف بود. ذز ان زمان پیشنهاد زياد 
بود که جابه‌جا شوم ولی شرایط به شکلی 
وت پیش رفت که در استقلال بمانم. برای 

ف یک فوتبالیست دوری از میادین خیلی 

ست اس عال سوه كراهن به اط 

مصدومیت باشد یا به خاطر مسئله دیگری. 

البته قرار بود که از استقلال بروید اما نشد... 

اگر قرار بود جدا شوم فقط برای مقطعی کوتاه بود. 

چون من با آقای مرفاوی صحبت کردم و قرار بود 

ایشان به من کمک کند. تصمیم من برای رفتن به 
صبا فقط همین بود وگرنه پیشنهادات دیگری هم 

بود اما انها قراردادهای بلندمدت می‌خواستند و 

من زیر بار این مسئله نمی‌رفتم. برای رفتن به صبا 

هم چون قرار بود فقط ۱۰ بازی در خدمتشان باشم 

پذیرفتم که در نهایت ان اتفاق هم نیفتاد. 

× بعد از اینکه با تیم ملی امید به تهران بر گشتی به 

نظر می‌ر سید فشارهای ناشی از آن اتفاقات روی 

مصدومیت تو تأثیر گذار بود. صحنه گریه‌هایت 
در رختکن باز تاب فراوانی داشت 

در ان دوره انصافا در حقم کم‌لطفی شد. مر تب 

می گفتند چشمی در پست تخصصی نیست 

ولی همه می‌دانند که من آن پست را 


هم تابع بودم حتی اگر سرمربی تیم من را در جای 
دیگری بازی می‌داد باز هم مشکلی نداشتم. بازی 
چه در پست غير تخصصی. خیلی از مر دم و رسانه‌ها 
هم در ان مقطع از من حمایت کردند که از انها 
با وجود آن همه کملطفی در حق من ۸۴ لیست 
™ نس 
Ns‏ ۴تیم برتر آسیا ترفت را 
همه من رأمی کوبید ند و فکر می کنم همه چیز دست 
به دست هم داد تابه یکباره مصدوم شوم. 

× با توجه به خر یدهای استقلال به نظر این فصل 
رقابت سختی هم برای حضور در تر کیب اصلی 
تیم دار ید... 

در پست‌هایی که اشاره کر دید ۴-۳بازیکن داریم 
که همه انها بهترین‌های ایران هستند. این رقابت 
هافبک دفاعی و نفوذی رقابت جذابی را تجر به 
کو ا اران موا دیول کی س ای ویر 
رقابت باعث پیشرفت می‌شود. این را هم بگویم از 
مصدومیت اميد ابر اهیمی خیلی ناراحت شدم ولی 
او انقدر بز رگ است که مطمئنم زودتر از موعد بر 
می گر دد و مطمتن باشید یکی دو بازی ازلیگ بگذرد 
اميد ابراهیمی آماده را می‌بینید. 

× در این مدت که مصدوم بودی چه کسانی 
بیشتر به تو کمک کردند؟ 

واقعیت این است که در دوران مصدومیتم د کتر 
نوروزی و دکتر ستوده و بچه‌های کلینیک خیلی 
زحمت کشبدند و اصلا نمی‌توانم زحمات انها را 
نبینم حتی بهرام افشارزاده خیلی به من لطف کرد 
و بعد از امدن افتخاری او و اقای توفیقی هم خیلی 
به من کمک کردند ولی جا دارد از کاپیتان تیم 
تشکر کنم که از روز اول عمل جر احیام که قرار بود 
بستری شوم بالای سر من بود و شاید درست نباشد 
این رابگویم اماخیلی از هزینه‌هارا 


۱ ۸( داد ٩‏ اطاعات حفتکی 


مهدی رحمتی داد. البته باشگاه بعد ها این هزینه‌ها را 
پرداخت کرداما کاری که در آن مقطع ر حمتی‌انجام 
داد در ذهنم مانده است و در این مدت هم خیلی از 
من حمایت کرده‌است. در دورانی که مصد وم بودم 
کلی از لحاظ روحی به من کمک کرد و از این بابت 
ممنون هستم. 

× می‌دانی که امسال کار سخت‌تر است و 
طرفداران حتماً از تیم قهرمانی می‌خواهند. 

قبول دارم که کار سختی داریم و درست است 
که بازیکنان بزرگی گرفتیم اما نباید غافل شویم 
که تیمهای دیگر هم یارگیری کرده و سخت در 
تلااش هستند. اگر ما اردو بر گزار می‌کنیم آنها هم 
در آردو زحمت می کشند. سپاهان تیم خوبی بسته و 
ذوب هن هم | ماده‌مسابقات شده است ضمن آنکه 
تراکتورسازی و پرسپولیس هم در شرایط خوبی 
هستند. اینها کار ما را سخت می کند ولی تلاشمان 
رامی‌کنیم که امسال قهرمان شویم و دینمان را به 
مردم ادا کنیم انصافاً در این یکی دو سال خیلی بد 
شانس بودیم اما ان‌شاا... این بدشانسی امسال تمام 
می‌شود. 

در این فصل جای چه کسی رادر استقلال خالی 
می‌بینید ؟ 

به نظر م جای منصور پورحیدری در استقلال خالی 
ات او واقعاً حق بدری بر گردن استقلال داشت 
و همه دیدند در شرایطی که وضعیت جسمانی او 
خوب نبود در کنار استقلال حضور پیدا می کرد. من 
امیدوارم امسال استقلال قهرمان شود تا جام را به 
خانواده پورحیدری تقدیم کنیم. 

× کمی به گذشته بازگرديم. روزبه چشمی 
فوتبالش رااز کجاشروع کرد؟ 

من از بیکان استارت زدم. تیم زیر ۱۳ ساله‌های 
پیکان. مربی‌ام اقای ا... کرم بود. سه سال در جمع 
خودروسازان تهرانی حضور داشتم. با این تیم 
قهرمان نوجوانان تهران شدم. بعد به پرسپولیس 
رفتم. > کورش برمک هدایت یت این تیم را بر عهده 
داشت, در جوانان پرسپولیس زیر نظر 


روزبه چشمی بازیکنی بود که سال گذشته به 
بدشانس‌ترین فوتبالیست ایران تبد یل شده بود. 
او مصدومیت سنگینی را د 
از دوران نقاحت هرچه سعی و تلاش کرد تا بازی 
کند نشد که نشد .او قصد داشت شت به صبای قم برود 
تا خودش را در آنجا به میادین بر گرداند اما باز 
هم قوانین اجازه نداد تاچشمی فصل گذشته فوتبال 
بازی کند. بازیکنی که دقایق و روزهای سختی را 

بشت سر گذاشت ت حالا کوه انگیزه است تا دوباره 
خودش را نشان دهد آن هم در سالی که سال جام 
جهانی است. بازیکنی که سابقه پوشیدن پیراهن 
پرسپولیس را دارد اما اين روزها به چهره محبوب 
استقلالیها بدل شده است... 


بشت سر گذاشت و بعد 


عبدا...نژاد کار کردم پرای پشت‌سر گذاشتن 
خدمت مقدس سربازی راهی مقاومت شدم. بعد 
هم ماجراهای پرسپولیس پیش آمد. 

کر ماجراهایی که باعث شد قید حضور در این 
تیم را بزنی... 

بازیکن تیم ملی جوانان بودم. در این تیم فیکس بازی 
می کر دم» پرسپولیس با یحیی گل‌محمدی در فینال 
جام حذفی مغلوب سیاهان شد و غل دای امد 
من با پرسیولیس قرارداد داشتم و اقای دایی از 
من خواست برای حضور در بزر گسالان تست فنی 
بدهم. در آن زمان احساس کردم برای بازیکنی 
که ملی‌پوش است خوب نیست تست فنی بدهد. 
علیآقا می‌توانست جور دیگری از من بخواهد در 
تمرینات مورد آزمایش فنی قرار بگیرم. بر ای همین 
پیش آقای رویانیان رفتم و خواستم رضایتنامه‌ام را 
صادر کنند. در ابتدا مخالف این موضوع بودند اما 
با اصرارهای من پس از دو هفته راضی به انجام این 
کار شدند. بعد هم به صبا رفتم. 

× صبایی که محمد مایلی کهن سرمربی‌اش بود. 
له شاید برایتان جالب باشد بدانید محمد مایلی کهن 
نیز از من خواست تست بدهم. حالا شاید از خودتان 
بپرسید چرا پس من حاضر شدم در تست فنی او 
شر کت کنم.لحن ایشان فرق‌داشت. آقای‌مایلی کهن 
به من گفت سه روز به صورت آزمایشی در تمرینات 
شر کت کنم.باز يهايم در تیم ملی‌جوانان ر ادیده‌بودند. 
می‌دانستم نگاهشان به من مثبت است. بعد از تمرین 
دوم مرا فرستادند برای قرارداد. این آغازی بز رگ 
در فوتبال حرفه‌ایام بود وبه جر آت می‌توانم بگویم 
فوتبالم را مدیون مایلی کهن هستم و او نقش بزرگی 
در پیشرفت من داشت. اعتماد او خیلی به من کمک 
کرد.از هفته سوم بود که به مهره ثابت تبدیل شدم. 
بازی با فولاد خوزستان بود خیلی برایم ارزشمند بود 
و سعی کردم جواب اعتماد ایشان را بدهم. 

همان سال استقلال تو را می‌خواست اما نرفتی؟ 
استقلال مر آمی خواست اماجد ی‌نبود وسال‌بعد خیلی 
جدی‌تر بود برای همین حاضر شدم به این تیم بیایم. 
بجز استقلال از چند تیم دیگر نیز پیشنهاد داشتم اما 
ا خیلی‌ها مشورت کردم و همگی متفق‌لقول اعتقاد 


داشتند در استقلال می‌توانم روزهای 
فوتبال بهتری داشته باشم برای همین 
تصمیم گرفتم استقلال راانتخاب کنم و 
خدارا شکر همین طور هم شد. 
× استقلالی شدن تو با حاشیه‌هایی 
همراه شد. پول رضایتنامه‌ات و بعد 
" مخالفت باشگاه صبا و... 

روزهای پراسترسی بود. خیلی با 
مسئولان صبا صحبت کردم و در 
نهایت به توافق رسیدیم با پرداخت 
۰ میلیون تومان رضایتنامه‌ام را 
صادر کنند. پول رضایتنامه‌ام را باشگاه 
استقلال پر داخت کرد و تا امدیم رسید 
آن رابرای صبا بفررستیم برق رفت. چند ساعت برق 
رفت ونیامد. هر لحظه فکر می کردم پشیمان شوند. 
بعد که همه جیز درست شد و در تمرینات شر کت 
مر تس ری واه ری 
که آمده بود می گفت باید روزبه چشمی بر گردد و 
پول این بازیکن را می‌دهیم. الکی دو هفته استرس 
درست کرد. 
× مظلومی هم خیلی پای تو ایستاد 
من از ایشان تشکر می کنم. پرویز خان نسبت به من 
خیلی لطف دارد. شاید هر کسی بود حاضر نمی‌شد 
این همه پای من بایستد. خصوصاً با آن اتفقاتی 
که درباره پول رضایتنامه‌ام افتاد. برخی‌ها انتقاد 
می کردند چرا باید سرمربی استقلال این همه از 
اگم جرا سرا فرنانت رهاشا تاش 
موانع زیادی وجود دارد حمایت کند. من این 
خوبی را فراموش نمی کنم و تلاش می کنم بهترین 
بازیها را برای استقلال به نمایش بگذارم.من به 
خوبی می‌دانستم استقلال تیم بزرگی است و باید 
جوری کار کنم تا خودم را نشان بدهم. پیش از آن 
نیز با مجید صالح و خود اقای مظلومی حرف زده 
بودم و آنها به من گفتند روی تو حساب کرده‌ايم, 
به واسطه همین اتفاقات خیلی تمرین می کردم و 
دنیایی انگیزه داشتم تانشان دهم بی‌جهت استقلال 
به من اعتماد نکرده است. همان‌طور که گفتم بجز 
استقلال پیشنهادات دیگری هم داشتم. پیشنهاداتی 
کف اهاط مال بتر ورا تال نود اما ند 
هيج کدام از آنها توجه نکر دم. برای پول در آوردن 
وقت زیاد است. فعلاً به این فکر می کنم تا با استقلال 
قهر مان لیگ بر تر شوم. 
× دفاع وسط یا هافبک دفاعی؛ پست اصلی تو 
چیست؟ 
برای من فرقی نمی کند که در کدام پست بازی کنم 
در هر کدام از این پست‌ها زیاد بازی کرده‌ام. در صباء 
در تیم ملی جوانان. در تیم امید نیز همین پست را 
داشتم» و البته پست هافبک دفاعی به گونه‌ای است 
که ییار فاط بادفاع وسط نیست.ضمن اینکه کارهای 
دفاعی راباید انجام دهم ومی‌دهم.این مشکلی نیست 
که بخواهد نحوه بازی‌ام را خراب کند. 


اخراج عادل غلامی از تیم ملی والیبال بسیار | 


جنجالی بود به همین دلیل از امیر خوش خبر. 8 ۳ 


سرپرست تیم ملی والیبال. درباره این اتفاق | 
سوالاتی پر سید یم. ۱ 
× عادل غلامی با محمد موسوی 
در گیر شد. پس چرا فقط او را 
اخراج کردید؟ 

این طور نیست. ما اصلا در این 


حکم به دعوایی که رخ داده ورود 
نکر دیم. ماجرای عادل. ماجرای 
در آوردن پیراهن و ترک تمرین | 
تیم ملی است. به دلیل این اتفاق. 
سرمربی تیم آقای کلا کویج می گوید: این رفتار خط 
قرمزش است و از نظر او عادل دیگر در تمرینات 
تیمش جایی‌ندارد.در تمرینی که تماشاگر وخبرنگار 
حضور داشته, او بايد سعه صدر به خرج می‌داد. اصلا 
کل این دعوا و بحث این قدر کوچک و کوتاه بود که 
تمرین چرخشی تیمی که داریم, سرعتی زنها ضر به 
شان را می زنند و می‌روند می نشینند؛ انگار محمد 
موسوی دقایق زیادی بیرون بوده وقتی به زمین 
می‌آید. نوبتش را که می‌زند می‌گوید: چون بدنش 
سرد می‌شود. نوبت عادل را هن ند ان لحظه 
بحثی بین شان پیش می آید. کلا کوویچ می‌پر سد چه 
شده که عادل می گوید هیچی داریم جوک می گوییم. 
ولی لحظاتی بعد خودعادل قهر می کند. این اتفاق این 
قدر سریع می‌آفتد که‌من که سرم پشت به تمرین بود 
( شما گفتید ده نفر وساطت کردند با دوباره 
گفتید او گفته تا کلاکوویچ باشد بر نمی گردد. 
بالاخره این اتفاق این قدر سریع افتاده که شما 
حتی متوجه نشد ید یا این قدر شلوغ بوده؟! 
ببینید من با تلفن حرف می‌زدم که دیدم آنالیزور 
تیم به من آشاره می کند و می گوید یکی پیراهنش را 
در آورد و رفت. من بر گشتم و دیدم خبری نیست. 
بعد از پیمان اکبری پرسیدم. او گفت عادل عصبی 
شده و پیراهنش را در آورده و تمرین رات رک کرده 
است. من رفتم رختکن و خوابگاه دنبالش. دیدم 
لباس تنش کرده و دارد می‌رود. آنجا گفت: تا با 
موسوی و رفتارش برخورد نشود بر نمی گردد. من 
گفتم یعنی نمی‌خواهی در تیم ملی باشی؟ گفت: اگر 
برخورد نکنند تا کلاکوویچ باشد بر نمی گردم. من 
هم گفتم تا ۰ ۰۲ ۲او سرمربی تیم ملی است. گفتم برو 
خانه آرام شو تا ببینم چه می کنیم برای شب. شبش 
هم زنگ زدم خیلی با هم حرف زدیم اما به جایی 
نرسید. قبل از اینکه تمرین تمام شود به همه مربیان 
گفتم کسی درباره ماجرا حرفی نزند تا شاید بشود 
مشکل را جمع کرد. اگرچه کلاکوویچج خیلی شاکی 
بود و می گفت او حر فش را گوش نداده. 


اطاات ھلگے دما ۷٥۷‏ 
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۵ دادان زر 
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مسی و نیمار به ۲ سال حبس محکومند و رونالدو 
کند. ۷ سال زندان پیش رو خواهد داشت.اسپانیا 


سه ستاره بر تر فوتبال دنیا را در خود جای داده 
است؛ کر یستیانو رونالدو در رئال مادرید. لیونل 
مسی و نیمار در بارسلونا. اما در چند سال اخیر: 
هواداران فوتبال اخباری را مبنی بر اتهامات مالیاتی 
این سه بازیکن در داد گاههای اسیانیا شنیده‌اند.این 
بازیکنان تنها بازیکنان شاغل در فوتبال اسپانیا 
نیستند که پایشان به داد گاه بازشده است. در سال 
۶ خاویر ماسچرانو. همبازی مسی در تیم ملی 
رژانتین و بارسلونا نیز به خاطر فرار مالیاتی به یک 
سه باز یکن سه داد گاه 

لیونل مسی و پدرش خورخه به فرار از پرداخت 
۱ میلیون يورو مالیات محکوم شدند. این مالیات 
مربوط می‌شد به حق تصوير لیونل مسی که در 
اختیار کمپانی‌هایی در بلیز و اروگوثه بود.پدر و پسر 
از سوی داد گاه عالی اسپانیا به ۱ ۲ ماه زندان محکوم 
شدند. حالا داد گاه بارسلونا باید درباره محکومیت 
این دو که بار اول ات مجرم شناخته می‌ شود 
تصميم بگیرد.دادستانها خواهان ۲ سال زندان و 
پرداخت ۱۰ میلیون يورو جریمه برای نیمار هم 
بودند. کسی که در یر داخت مالیات طی انتقالش در 
سال ۱۳ ۰ از سانتوس برزیل به بارسلونای اسپانا 
قصور کرده بود.حالا هم که رونالدو آخرین نفر از 
ed‏ ۱۳ 

چرا بهشت باز یکنان جهنم شد؟ 

در سال ۳ وقتی دیوید بکام تازه به اسیانیا 
رفته بود. داشت از معافیت مالیاتی‌اش که بر اساس 
قانونی برای جذب استعدادهای جهانی به اسپانیا 
در نظر گرفته شده بود لذت می‌برد. آن قانون به 
قانون بکام " معروف شده بود چون یکی از اولین 
بازیکنانی بود که بعد از تصویب أن قرارداد بسته 
بود و طی ۶سال حضور در رئال مادرید از ۲۳۴ درصد 
پرداخت مالیات معاف بود.اسیانیا در ر کود بود و 


۸ مرداد ٩۳‏ /طلافات‌هفتگس 


فاصله‌ای با ورشکستگی نداشت 
آسمان کهکشانی رئال مادرید با 
7 | ستاره‌هایی از جمله زین‌الدین زیدان؛ 
7 لوییزفیگو, رونالدوی‌برزیلی وبقیه ر 
بود و هنوز کریستیانو رونالدو و لیونل 
مسی را کسی نمی‌شناخت.اما در 
سال ۱۰ ۰ قانون بکام برای کسانی 
0 که بیش از ۶۰۰ هزار يورو دستمزد 
می گرفتند بر داشته شد. برای همین 
بازیکنان دست به یک فعالیت 
۱ پیچیده مالی زدند و برای دور زدن 
مالیات پولهایشان را حواله می کر دند به شر کتهای 
تجاری که در بهشت‌های مالیاتی دایر هستند. اما 
بسیاری از این شر کتها فعالیت واقعی ندارند و فقط 
برای فر ار ستاره‌ها از مالیات ثبت شد هاند .کار لوس 
کروسادو رییس اتحادیه ار مالیاتی گستا" 
می‌گوید: خط بین اجتناب و فرار در این پر ونده‌ها 
ل واضح است. طی چند سال اخیر؛ آژانسهای 
مالیاتی نظارتش را روی بازیکنان و کمپانیهایشان 
الا رده هه که ای کات ها سا 
ثبت شده‌اند یا واقعا دار ند فعالیت اقتصادی انجام 
می‌دهند . 
پرونده عليه این سه بازیکن 
نیمار با ۳ نفر دیگر متفاوت انتت: پرونده او شامل 
تخلفاتی عليه شخص طرف قراردادش و مربوط 
به قیمت نقل و انتقالش می‌شود. این مهاجم در 
کشورش به خاطر فرار مالیاتی از در امدی که از 
سانتوس داشت محکوم است.یر ونده‌های مسی و 
رونالدو اما مثل هم است. هر دو متهمند به اجتناب 
از پرداخت مالیات فروش حقوق تصاویرشان. ان 
هم با استفاده‌از ثبت شر کتهایی خارج از اسپانیا.بااین 
حال. ستاره پر تغالی به عنوان یک مالیات‌پر دازی 
که اقامت اسپانیا ندارد و از قانون بکام بهره می‌بر د 
شناخته شده در حالی که مسی مقیم اسپانیا به 
حساب می‌آید و مانند هر اسپانیایی دیگری باید 
مالیات بدهد. 
رونالدو؛ پردر آمدترین ورزشکار 
دادستانها می‌گویند ۱۴/۷ میلیون یورویی که 
ار ر ال ماد رند ھک رایت مروا ی کرو 
مالیات بر در آمد فروش حق انتشار تصویرش بین 
سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ و از طریق شر کتی به نام 
تولین که در جزایر بریتیش ویرجین ثبت شده 
بود.تیم اسپانیایی که روی این پر ونده تحقیق می کرد 
می‌گوید. مالک این کمپانی رونالدو است ولی فقط 
جنبه نمایشی دار د و هیچ فعالیت اقتصادی‌ای ندارد. 
فقط یک بار حق تصویر رونالدو را خریده و بعد 
بلافاصله آن را واگذار کرده به یک شر کت ثبت 


شده در ایرلند که کلا فروش تمامی حقوق مربوط 
به رونالدو را مدبریت می کند.دادستانها همچنین 
می گویند پولی که رونالدو بابت فروش حق استفاده 
کمتری به آن تعلق بگیرد. 
تغفاوت پر و نده‌ها 

تفهیم اتهام لیونل مسی از سوی‌داد گاه‌طوری‌صورت 
گر فته که‌اودیگر اجازه‌دفاع,ردیادادخواست مجدد 
خبر داشته.نیمار هم هر گونه تخلف راردمی کند وبه 
داد گاه گفته گر وه تجسس دارند روی پر ونده‌ای کار 
می کنند که ارتباطی به آنها ندارد .و کلای ر ونالدو و 
تیم حقوقی او نیز می گویند اشتباه فقط در مبلغ بوده 
9 اتهام فر ار مالیاتی کاملاً مردود ات در بیانیه 
انا که بی‌بی‌سی آن را منتشر کرده مه آطرح 
مسئله فر ار اواز پر داخت مالیات مر دوداست. هر گز 
قصدی برای مخفی کاری وجود نداشته . 
استدلال انها این است که او در هر صورت ۳۰ 
درصد مالیاتش را به اسپانیا به خاطر فروش حق 
تصویرش پر داخت کرده در حالی که چون رونالدو 
یک چهره جهانی است بیش از ٩۰‏ درصد این 
تصاویر ِِ از اسپانیا استفاده شد ه ده. کوردازو ۳ 
او بابت پوشیدن کفش لباس 5 کلاه خاصی در 
اسپانیا پول می گیرد نمی‌تواند بگوید این پولها از 
خارج تامین اھت" 

کسی زندانی می‌شود؟ 
قانون اسپانیا می گوید محکومیتهای زندان برای 
می‌تواند بیر ون از زندان اما تحت نظر کامل بلیس 
به زند گی ادامه دهد. این برای نیمار و مسی صدق 
مورد از ۴ مورد فرارهای مالیاتی او شامل کی 
می‌شود و انتظار می‌ر ود برای او حکم ۷سال زندان 
اتهامات شفاف و دقیق دادستانها نیاز دارد. پر وسه 
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شرایط ھم باز رونالدو انتخابهای دیگری دارد که 
لزوماً به زندان نرود .او می‌تواند به جرمش ش‌اعتر اف 
کند., مالیاتها و جر ایمش رابیر دازد و مدت زندانش 
را به نصف يا حتی یک چهارم کاهش دهد. در 
کاهش دهد و فقط تحت نظر باشد. 
برای ستاره‌های فوتبال که مدام در تلویزیون دید ۵ 
می‌شوند. تحت نظر بودن معنای خاصی ندار د. چون 
پلیس از پای تلویزیون هم می‌تواند ببیند که او فرار 
نکرده است. 


جرایی انتقال گران نیمار 


۱۲۱۷۸ ۷ ۲ 
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سرانجام انتظار به پایان رسید و نیمار برزیلی از 
با رقم سرسام اور ۱۹۸ میلیون پوند ر کورد نقل 
متعلق به یل یو گبا است. فر سنگها جابه جا کر د. 

ماهها شایعه شده بود نیمار در بارسا به دلیل بازی 
کردن زیر سایه لیونل مسی خوشحال نیست و 
این وضعیت با حضور ارنستو والورده روی نیمکت 
آپی و اناریها بدتر هم شد. انتقال دنی آلوز دوست 
صمیمی نیمار به پاریس این پازل را تکمیل 
این انتقال بیرون زمین با جالشهای بیشتری روبر و 
خواهد بود. سال ۲۰۱۱ گروهی از سرمایه گذاران 
قطری باشگاه پاری سن ژرمن را با هدف تبدیل 
کر دن آن به یک بر ند معتبر ورزشی خر بد. هر چند 


قهر مانی در زمان بارداری 


جردن ویلی. قهرمان تنیس دابل بر روی ویلچر 
در ویمبلدون اعلام کرد که منتظر تولد اولین 
فر زند خود است. 

ویلی ۲۵ ساله در هفته یازدهم بارداری خود در 
مسابقات دابل روی ویلچر ویمبلد ون قهر مان شده 
است.ویلی ۱۰ بار قهرمان گرند اسلم شده و دو 


تېد یل میلیون به هزار؛ 


علی اکبر رضایی مدافع میانی تیم فوتبال سمنان بعد 
از درخشش در لیگ یک مورد توجه علی کریمی 
قرار گرفت و با قراردادی یک ساله به تیم نفت 
تهران نیوست آمابعد از حضور نیفتن علی کریمی 
روی نیمکت نفت تهران و حضور حمید درخشان 
به عنوان سر مربی این تیم. مبلغ قرارداد این بازیکن 
دستکاری و دجار تغییر شده است. نکته جالب 
درباره او لو رفتن رقم قراردادش است. وی درباره 
تغییر مبلغ قراردادش با نفت تهرآن از ۱۰۰ میلیون 
تومان به ۱۰۰ هزار تومان که واکنش علی کریمی: 
سرمربی سایق نفت را در بی داشته. اظهار داشت: 
پس از انتخاب علی کریمی برای سرمربیگری نفت: 
پیگیر تمرینات این تیم شدیم و پس از سه هفته 
تمرین کردن با تایید کریمی برای عقد قرارداد به 


خبر هایی خواندنی از دنبای ورزش › بر گز یده از رسانه‌ها 


اما مالکان باشگاه برای پیشرفت تجاری و تبلیغاتی 
نیاز به موفقیتهای بین‌المللی دارند. 

از یک منظر خر ید نیمار قمار با ریسک بالایی برای 
انهادر دوفصل اخیر فقط دو بازیکن جذب کر ده‌اند؛ 
یولین‌در کسلر از شالکه و آنخل‌دی‌مار یااز یونایتد؛ 
هیچ کدام از این خرید ها بازیکنهایی در سطح لیونل 
وضعیت اقتصادی دولت قطر باشد وصعیتی که 
حتی میزبانی جام جهانی ۲ راهم تحت تأثیر 
قرار داده‌و انها مجبور شده‌اند بودجه این مسابقات 
را کم کنند. قطر برای اولین بار در تاریخ به فکر 
گر فتن مالیات افتاده و امار بیکاری در این کشور 
رو به افزایش است به همین دلیل جذب بازیکنی با 
به پاریس بايد یک نکته ژئوپولتیک راهم در نظر 
گرفت. جذب نیمار توسط مالکان قطری این باشگاه 
احتمالا او را ناخواسته به نماد ورزشی این کشور در 
مقابل همسایه‌هایش تبدیل کرده ۳ دو ماه 
گذشته قطر به شدت تحت فشار سیاسی عربستان 
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هیات فوتبال رفتیم. طبق درخواست باشگاه روز 
بازی سوپرجام ورزشگاه اکباتان رفتیم تا مراسم 
معارفه سرمربی جدید بر گزارشود. ساعت ۱۶:۳۰ 
از خوابگاه‌بیرون | مدیم واسامی بازیکنان برای‌بازی 
برای دیدار با پرسپولیس اعلام شد. بازیکنان مانده 
بودند چه اتفاقی افتاده که مربی جدید اعلام کرد 
تسویه حساب با باشگاه‌هر کاری دوست دار ند انجام 
سوپرجام رابر گزار کرد. 

رضایی ادامه داد: قبل از بازی با پر سپولیس سه روز 
برای عقد قرارداد به هیأت فوتبال و سازمان لیگ 
می رفتیم اما مسئولان می گفتند اجازه بازی و ثبت 
قرارداد به بازیکنان نفت داده نمی‌شود. نمی‌دانم 
چگونه چند ساعت پیش از شروع سوپرجام چنین 


انتقال نیمار به پاری سن ژرمن هرچند از بعد 
فوتبالی به نفع باشگاه فرانسوی خواهد بود اما از 
بعد غیرفوتبالی قطر نفع بسیار بیشتری می‌برد. 
این انتقال می‌تواند بیانیه مهم قطر به کشورهای 
همسایه‌اش بخصوص عربستان سعودی باشد؛ 
آنها سعی می کنند دنیا درباره قطر منفی فکر 
کند اما قطر با تم رکز روی بزرگترین داستان 
فوتبالی سال این تلاش را بی‌نتیجه کرد هرچند 
انتقال نیمار جوان از برزیل به اسپانیا هم حواشی 
ار اک ات ری رات ر ای 
منطقه‌ای اش بایستد و با انجام بزر گترین انتقال 
تاریخ فوتبال حرفش را فریاد بزند. باوجود اينکه 
بسیاری عقیده دارند که ورزش و سیاست نباید 
با هم تر کیب شوند. در قرن ۱ ۲باید گفت ورزش 
همان سباست است. 

نکته جالب دیگر درباره این انتقال رقم دستمزد 
یما رات اا )ری سی ز رهن د اردادق ما 
امضا کرد ور کورد نقل و انتقالات راار تقا بخشید. 
نیمار در تیم جدیدش هر ثانیه حدود ۴۵ هزار 
تومان .هر دقیقه ۲۶۶ هزار تومان. هر ساعت 
حدود ۱۶ میلیون تومان. هر روز ۲۸۳ میلیون 
تومان. هر هفته دو و نیم میلیارد تومان. هر ماه 
۱ میلیارد تومان و هر سال ۱۳۳ میلیارد تومان 
درآمد خواهد داشت. 


است.او درباره بارداری خود می گوید: 
نمی کردم که در زمان باردارق, آن قدر حالم ب 


می‌شود. فکر کنم که بعد از یک سال یا ۱۸ ماه‌دوباره 
هس تیار ا 


می‌شود. مطمئنا ور شکاران زن حر فه‌ای می توان: 
با مادر بودن به کار خود ادامه دهند." 


پیامکی دادند که در آن نوشته بود آقای درخشان 
کمال تشکر رااز شما دارد و امیدواریم در جای دیگر 
موفق شوید.قراردادم با تایید کریمی امضا شد و 
مبلغ راهم او تعیین کرد. در سازمان لیگ قرارداد را 
ثبت کردیم و فرم شناسه فردی را در سازمان لیگ 
و هیات فوتبال به ثبت رساندیم اما پس از مدتی با 
حضور در هیأًت وبررسی شناسه فر دی متوجه شد م 
سه صفر از بر گه قرار دادم خط خورده‌وقرارداد ۱۰۰ 
میلیون تومانی ام ۰ هزار تومان شده است! 
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پیام ازشماجاب‌ازما ۱ زیرنظر: علی ملکی 
ا 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


ود للف ار ساعت ٩ص‏ ال ۱ (شنبه نا ار )ا شماره تلف ۲۹۹۹۳۳۵۸ تما بکیرند با به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء جاب از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


8 آقای قنبر پور رئیس بانک سپه شعبه بازار شوشتر.از اینکه با کوشش خود 
وهمکارانتان کاره ای مردم راباصبر وحوصله وب ادقت هر چه تمام تر انجام 
می‌دهید از شما کمال تشکر را دارم 
عبدالامیراسداله زاده-شوشتر 
همسرعزیزم,نازنین جان» ۱۹ مرداداولین سار وز ازدواجمان رابه شما 
مهربان. عزیز زحمت کش با تمام وجود تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت جمیل گل پرور -گرگان 
۴ پسرنازم.آقاعباس.از خدای بز رگ سپاسسگزارم که چنین پسری مهربان, 
مودب و باسواد نصیبم کرد. دوستت دارم ۱٩‏ مرداد سالروز تولدت مبارک 
پدرت. احمدرضا شعبانی -هشتگرد 
آقا جمشید عزیزم. پسر مهربانم.خیلی دوستت دارم خور شید در خشان, ماه 
تابان و زمین گلستان در یک طرف کفه ترازو و جمشید من در کفه دیگر تو اميد 
زند گی منی. ۲۰ مرداد سالر وز تولدت مبار ک 
مادرت. سیده زهرا نجف زاده-چالوس 
آراد عزیزم.تک ستاره قلبم, نور چشمم. زیباترینم, بی‌نهایت دوستت دارم 
تولدت مبار ک.امیدوارم مثل همیشه لبی خندان و چهره‌ای در خشان داشته 
باشی خواهرت. سار محمدی -تهران 
گ#مادر عزیزم شسهره‌خانم بودن توتمام زند گی ماست.پس همیشه زندهو 
جاویدان باش تا ما زنده باشیم ۲۰ مر داد چهل و نهمین سالر وز تولدت مبارک 
امیرعلی و امیر حسین شاهسوند -قزوین 
#5 فرزند عزیزودلبندممعین حسینی,تمام گلهای رز دنیا رادر سبدی از عشق 
و امید گذاشتم تا در این روز تقدیمت کنم ٩‏ مرداد سالر وز تولدت مبار ک 
پدرت. سید جلیل. مادرت سهیلا و خواهرت مهناز حسینی -سقز 
برادرزاده‌عزیزو گرامی‌ام معین سبدی از گل مریم.بوته‌ای از گل یاس,باغی 
پر از گل رز تقدیم تو باد. دوستت دارم ٩‏ مرداد سالر وز تولدت مبار ک 
عمو حسین شفیعی -تهران 
2 مریم عسار یه عزیز.در روز ۱۹ مرداد با تولدت شور و نشاط وصف ناپذیری 
به زند گیمان بخشیدی, سالروز تولد ۲۱ سالگیات مبارک باد 
پدر و مادرت 
۴ سیناجان پسر عزیزم.۱ ۲مرداد. بیستمین سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل رز به توتبریک می گویم. رزوی همیشگی ما موفقیت در تمام طول 
عمر با نشاط توست. بی‌نهایت دوستت داریم 
پدر و مادرت رضا و مهسا شکری گنبد کاووس 
#4 همسر عزیزم»مهران جانای مهربون سالارم. آقای من, خوش‌ترین گل 
زند گی.ای نور خورشید وامید.ای تبسم همه خوبیها از صمیم قلب دوستت 
داریم ۷ مرداد سالر وز تولدت مبار ک 
همسرت. اعظم و دخترانمان آتناو آیسان و مهنا نصیری -تهران 
۶ فروغ جان.خواهرزاده‌عزیزم. ۱ ۳مر داد سالر وز تولدت مبار ک. خیلی 
دوستت دارم. همیشه شاد و موفق باشی 
خاله‌ات ساعده مفخمی -تنکابن 
باباهوشنگ عزیز,بز رگ خاندان مشهدی فتحعلی ۲۶ مرداد روزی که باغ 
جهان با تولد شما جلوه تازه‌ای یافت را از صمیم قلب تبریک می گوییم 
دخترت شهناز, نوه‌ات آیه اچاوشی اقدم 


۱مرداد ٩۳۱‏ /طلافات‌هفدگس 


سے 


همسر عزیزم»بهنام جان»زیباترین رویاهایم تکرار خاطرات گذشته‌ام با 
توست به امید کنارهم بودن تا آخرین لحظات شیرین زند گی‌ام با تو تولدت 
مبار ک همسرت بهجت حجتی -تهران 
پدربز رگ مهربانم. آقابهنام.به اندازه تک تک ستاره‌های آسمان دوستت 
دار م. هشتم مرداد سالر وز تولدت مبار کباد 

ایلیا سلطانی -تهران 
امیررضای مهربان:۱۸ مر داد بیست و یکمین سالروز شکفتنت گلباران باد 
خیلی دوستت داریم 
۴ همسر عزیزم. احمدجان‌هیاهوترین تاریخ زندگی‌ام ۲۱ مرداد سالروز 
تولدت است. این روز پر خاطره را در تاریخ زند گی‌ام یاد گاری نوشتم و تازنده‌ام 
گرامی می دارم دوستت دارم همسرت. مینا سلیمانی-رشت 
همسر عزیزم.لیلاجان: 
از اینکه تور دارم به خودم می‌بالم و از همین جامی گویم دوستت دارم تولدت. 
غرق شادمانی 


پدر و مادر محمدرضا و خد بجه بهار لو -تهران 


رضا سی‌هوند -مراغه 
e.‏ 
۳ پدر عزیزم.امید جانء 
خانواده هستیم. سالر وز تولدت را با تقدیم یک سبد گل سرخ تبریک می گوییم 
همسرت زهرا و فرزندانت نیکویی 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


یاسج دوازده اختلاف در 


شادی تمساح ها 
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پیعامهای روشنایی ۱ 
از:د کتر نوید خدادوست 
mV‏ ل 


هر جه زمان به موعد تعیین شده نز د یک 

می‌ شود به نظر می رسد راه پیش روی شما تا 

رسیدن به هدفی که دارید روشن تر نمود پیدامی کند. اما امیدوارم این موضوع 
هدر دادن وقت نیست.به شسرط انکه عجله هم نکنید و طبق نقشه‌های از پیش 


تعیین شده ذهنی تان حر کت کنید که تا مدتها خیالتان راحت خواهد بود و اين را 
خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید. 


بریزد. اما امید وارم درباره ادامه راه دچار تردید نشوید که برخی تردیدهاریشه 
زند گی رانابود می کند و فر صتهایی که به خود تان و دیگرآن می‌دهید می تواند 
بسیار تعیین کننده باشد. حتی اگر سکوت کنیدا! 


تمام مدت ذهنتان در گیر موضوعی است که برای آن دلیل قانع کننده‌ای 
هم کنار گذاشته‌اید و عوامل موجود نشان دهنده موفقیت شماست. هر چند که 
قصد کر ده‌اید ا حقیقت جیوی اطمیتان کامل پید انگر دهاید آن رانبذبرین,آما 
در صورت مواجهه با تغییر ات نشکنیدا! 


این روز ها بارفتارهای غیرعادی هم 
خودتان و هم دیگران رامتعجب کرده است. زیراشمافر دی نیستید که در 
حالت معمولی نسبت به مسایل بی تفاوت رفتار کنید و به همین خاطر است که 
با قاطعیت می گویم احتیاط کنید و طوری پیش نروید که در آینده مجبور شوید 
خیلی محتاطانه تراز آن جیزی که دیگران فکر می کنند عمل کنید که‌در این 
شرایط. فر صتهای ارز شمندی را از دست خواهید داد. 


درست در روزهایی که فکر می کر دید محال است در مورد کار تان به نتیجه 
برسید. با شکلی متفاوت از نوع تفکر تان روبرو شدید. البته خود تان بهتر می‌دانید 
که نباید دست از تلاش بردارید که در این صورت تمام افکار و نقشه هایتان 
بی‌ثمر خواهد بود وامیدوارم متوجه قدرت جادویی تلاش شده‌باشید ویاد تان 
نرود که این شرایط همیشگی نیست. 


امیدوارم این روز ها هیچ فر صتی ر ابر ای تر میم احساستان از دست ند هید. 
جون همانطور که متوجه شد اید اینکه به راحتی خواسته های ما به کرسی 
بنشینند همیشگی نیست واینکه توقع داشته باشیم دیگر ان فکر مار ابخوانند و 
طبق آن عمل کنندهم تعیین کننده‌نیست پس بدانید ارزشهاموقعی پایدارند 
که ابتدا ما از انها محافظت کنیم. 


1 ۱ n E: 
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ورال اغراد امه روند ی را یی راد در وران م نت روت 
گذشته ناممکن می‌پنداشتید پس قدر شرایط رابدانید وروی کارها تمر کز کنید 
و خودتان راچنان در گیر کلیشه‌هانکنید که بعد نتوانید از بند آنها خلاص شوید. 
در ضمن یاد آوری می کنم که هر چیزی بهایی دارد واگر هماهنگ نباشید ممکن 
است دچار مشکلی شوید که برای رفع ان زمان نیاز خواهد داشت. 


این روزها در حال بررسی یکی از فر صتهای فوق العاده‌ای هستید که‌انتظار 
رویروشدن با آن رانداش تید.اماامیدوارم این نوع نگرش باعث فاصله گرفتن 
شمااز زند گی عادی نشود که بعدها پیش رفتن بر اساس | نچه بر ایتان اتفاق 
می افتد خوشایند نخواهد بود. البته خوب می‌دانید که تو کل به حضرت دوست 
باعث می‌شود از نگرانی ها فاصله بیشتر ی بگیرید. 


اگر در نقشههای ذهنی تان ایده‌های گذشت ویاری رساندن به دیگران هم 
گنجانده‌باشید. گذ شت از اینکه خود تان در ک می کنید.وقتی ما کاسه‌داغتر از 
کنید! 


به ‌طور کلی که‌دقت می کنید این ر وزها 
برای‌شمابااسترس ونگر انیهای گذ شته همر اه نیست.اماوقتی روی موضوعها 
ریز می شوید. دوباره فرصت و اید ههای پیش بینی نشد هابر از وجود می کنند و 
اگر هوشمندانه عمل کنید بدون محدود کردن تفکر تان می‌توانید به نقطه‌ای 
برسید که تامدتها آرامش داشته باشید.به شرط آنکه شماهم به وعده‌هایتان 
وفادار بمانید. 


اینطور که بیداست. زمان بیش از حد تند پیش می‌رود و هر لحظه با خودش 
پیغامی رابه همراه‌دارد.اماوقتی آرام ودقیق تر می‌شسوید. درک می کنید که 
تا کنون با تو کل به او نش دنیهای بسیار شدنی شده‌اند. پس نگران افکار منفی 
نباشید وبه جای‌هماهنگ شدن با مشکلات.شرایط رابرای بر وزاتفاقات پیش 
بینی نشده تجییر دهید. 


اینکه گزینه‌های متفاوتی راپیش رو 
دارید, محصول نوع نگرش شمانسبت به بحرانها است و امیدوارم همانطور 
که آماده ر وبر ویی با آینده‌هستید.نگاهتان رااز دنیای پیر امونتان بر ندارید و 
بیذیرید که نشدنیها شما وقتی شدنی شدند که به حضرت دوست تو کل کردید 
وبدانید که در حال حاضر تنهانیستید واین یعنی فرصت برای‌یاری گرفتن و 
یاری رساندن هست! 
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گروهی از دانش آموزان دبیرستانی دور هم جمع 
شده‌اند و مهارتهای اولیه ورزشهای رزمی را آموزش می‌بینند. این مدرسه در 
واشنگتن این بر نامه را با هدف آشنایی جوانان با ورزش حرفه‌ای و بین‌المللی و 
نیز جایگزینی برای ساعت ورزش دانش آموزان در نظر گر فته است و هر هفته 
حر کات و فنون جدیدی رابه دانش آموزان می آموزند. 


هواپیمای حاوی oT‏ ا محل آتش‌سوزی 
است. کالیفرنیابار دیگر به دام گرما گرفتار شده و آتش سوزیهای پی در پی‌مردم 
را مستاصل کر ده است. اتش سوزی اخیر در منطقه دتویلر باعث شد که ۲۸۰ 
کیلومتر مربع از جنگلها و نزدیک به ۱۰۰ ساختمان ویران شوند. 


مهاجراتی از سس و ور در با شناورندو 
منتظر ند تا گارد ساحلی اسپانیا آنها را نجات دهد. بیش از ۱۲۰ مهاجر دیگر که 
از مناطق در حال جنگ با داعش فرار کرده‌اند.از آبهای دریای مدیترانه نجات 
داده شدند و به گفته گارد ساحلی اسیانیا متاسفانه ۱۳ نفر دیگر از مهاجران جان 


خود را ازدست دادند. 


۸ مرداد ٩۳۱‏ اطلاعات‌هفدگس 


فیل‌های وحشی در حال دنبال کردن ساکنان 
روستایی هستند که سعی داشتند فیل‌ها را از روستایشان بیرون برانند. نفوذ 


۳ شهرهاو گسترش روستاها در جنگلهای شمال شر قی هند باعث شده که فیلها از 
ا زیستگاه طبیعی شان بیر ون رانده شوند و در این میان گاه حوادثی هم رخ می دهد. 


اصلا نباید فریب حر کات آرام فیلها را بخورید. چون می توانند با سرعتی بالا و 
سریعتر از انسان بدوند و براحتی به انها صدمه بزنند. حوادث و تلفات بسیاری 
که رخ داده است مسئولان را بر آن داشت تا مرز مشخصی برای حدود شهرها 
تعیین کنند و فراتر از آن رابرای سکونت ممنوع اعلام کنند. 


در دهکده ای به نام پالامدو در اطرل شهر مادورای کشور هند رسم است که 
هر ساله تعدادی از اجوانان گرد هم جمع می شوند و راه و رسم گاوبازی را از 
حرفه ابهای این کار می آموزند. تعدادی از گاوهایی که در این تمرین استفاده‌می 
شوند به منظور رام کر دن و بقیه برای نمایشهای گاوبازی انتخاب می شوند امااین 
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در تصویر یک قطار نامه بر را در لندن مشاهده می کنید که در حال حر کت به 
عموم باز است و تجهیزات و وسایلی در آن به نمایش گذاشته شده که برخی از 
آنهابه ۰ ۵۰سال پیش تعلق داشته‌اند. یکی از وسایل جالب آن, قطاررهای نامه بر 
هستند که روی مسیری یک کیلومتری حر کت می کر دند که بخشی از راه اهن 


داستان زندگی ۱ 


سی و یکسال و ۱۰۳ روز... 


سراغش اومد تا ازش انتقام بگیره به گریه افتادم و 
گفتم: ' به بچه هام رحم کن کاووس, به خاطر من از 
گناه این نامرد بگذر... !و کاووس کلت کرد 
فقط به خاطر من و سه تا بچه‌مون از گناه‌او گذشت! 
حال پدرتون هم اصلا خوب نبود و به من اعتراف 
کرد که از همان موقعی که من و کاووس نامزد بودیم 
بهش حسادت می کرده و عاشق من بوده واسه 
همین وقتی کاووس افتاد زندان [به قول خودش] 
فریب شیطان رو خورد و اون نقشه رو کشید و بامن 
ازدواج کرد... 

اونچه که بیشتر از هر چیز پدرتان رو آزار می‌داداین 
بود که کاووس حتی حاضر نشد پولش روپس بگیره 
و می گفت: واسه خوشبختی دختری که دوستش 
دار کاهت ی ی کزان درل 
اون و بچه هات رو خوشبخت کنی!" پدرتان هم به 
قول قدیمی‌ها "برای اینکه زنش رو پانشین کنه" 
از من صاحب دو تا بچه دیگه هم شد و من با پنج 
فرزند سرم توی زند گی بود تا اینکه نوبت برادری 
عموهاتون رسید. اونها که تنها افرادی محسوب 
می‌شدند که از خیانت پدرتان باخبر بودند. ابتدادر 
مورد سهم الارت پدری آازش باج گر فتند تا آبروی 
یه ی و ور مرحم شعاظ ۳۲ 
همان روزها بود که به پدرتون گفتم بهشون باج 
ند آم ی اه 
دست نده‌باج داد و برادرهای نامردش هم همچنان 
اونو می‌د و شید ند. واسه وون پدر تون اون تصمیم 
رو گرفت. یعنی مخصوصاً باهاشون شریک شد 
و ابتدا هم طوری وانمود کرد که آزشون حساب 


من دختر م گناه دار م 

وجدان‌داشت خفه‌اش‌می کر د.خودش راید جور 
مقصر می دانست.ای خدامگر می‌شودفاطمه‌نباشد ؟ 
آریا تب داشت و سست در بستر بود اما می‌فهمید 
جه‌اتفاقی افتاده. زار و نحیف ناله می کرد و خواهرش 
رامی‌خواست. می گفت دستکش نیوشیده بود. حالا 
دستاش یخ می‌زنه. زهرا می‌خندید: "آشوخی دیگه 
بسه ۱۹ سویچ ماشین رو بده برم فاطمه 
رو بیارم. " تمر کز نداشت و حواسش نبود ماشین را 
دزدیده‌اند. 

تمام شهر بسیج شدند و دنبال سمندی گشتند 
که فاطمه‌ای در آن بوده. هر روز جند ساعت برف 
مي‌آمد. جند ساعت سوز. در مجازی شایعاتی بود: 


می بره» تأاینکه اون فر صت طلابی نصیبش شد و دو 
میلیار د پول از حساب شر کت - که در حقیقت حق 
خودش بود -بیرون کشید و بعد هم یک حساب 
برای کاووس -بی‌خبر از خودش -باز کرد و پول 
رو به حسابش ریخت و چون می‌ترسید بعد از 
مر گش برادرای نامردش واسه سفته‌هایی که ازش 
داشتند به سراغ بچه هاش بیان و خونه‌های شما رو 
از چنگتون دربیارند. خونه‌ها رو هم به نام کاووس 


کرد و پس از ۳۱ سال برای اولین بار این جمله رو از 
زبان پدرتون شنیدم که گفت: 

"حالا خیالم راحته که داداشهای نامر دم به سزاشون 
می‌رسند و مطمئنم کاووس هم حق تو و بچه‌ها رو 
میده فقط از تو یک خواهش دارم اکرم؛ از من طلاق 
بگیر و زن کاووس بشوا.... 

همگی بهتزده نگاه می‌کردیم و مادر ادامه داد: "یا 
اینکه از پدرتون متنفر بودم» دلم نمی‌خواست آخر 
ی ی ی 
درخواستش رو نپذیرفتم. 

اما درون هده تحمل این کسه ری نرات 
دقم رگ شد و بعد از اون بود که خلیل و جلیل فکر 
کردند باز هم می‌تونن با تهدید من و کاووس به 
باجگیریشون ادامه بدن, البته کاووس واسه حفظ 
حرمت رفیق بی‌معرفتش حاضر بود ۲ میلیارد رو 
به اونا بر گردونه و بعد هم سندخونه‌ها رو به نام 


'بچه را دزدیده‌اند تا به عربها بفروشند. یا به زن 
و شوهری آروپایی بفروشند که بچه‌دار نمی‌شوند. 
حتی می گفتند اعضای بدنش را در می‌آورند و 
می‌فر وشند! این اخبار حال ایرج و زهرا را خرابتر 
می کرد طوری که آنطور که لازم بود. به آریا 
نمی رسیدند. تبش بالا بود.اشتهای خوردن نداشت 
در هذیان بود و فاطمه را صدا می کر د: بیا دفترم 
ا 
شش روز بعد که آفتاب با همه محبت 
زمستانی‌اش می‌تابید. یخ‌ها [ شدند. مردی که 
پارویی به دوش می کشید و فریاد می‌زد برف پارو 
می کنیم. شیشه پنجره ماشینی را دید که صورت 
کبود دختربچه‌ای به آن جسبیده بود. انگار داشت 
می گفت من کوچولوتم. دخترم. گناه دارم. 
خبر در شهر بیچید. کسی نبود که عزادار این 
سرنوشت بدترکیب نباشد. ایرج در تلگرامش 
نوشته بود که فاطمه را در نیمه شبی که ماه در 


شما بزنه.... ولی من نگذاشتم و سعی کردم جلوی 
عموهاتون وایسم که هم حق شماها رو نخورند. هم 
کاووس به حقش برسه:... من حق کاووس هستم. 
اما اون ۱ سال دیر به حقش رسید...! 

ساعت نزدیک ۶ بود که "عمو کاووس زنگ زد و 
وارد خانه شد و بی‌هیج حرف و سخنی ابتد اسندهای 
خانه‌هایی را که به نام خواهر و برادرانم بود -و یک 
خانه هم برای من خریده بود - جلویمان گذاشت 
سپس پولی را که پدر به حسابش ريخته بود مقابلمان 
گذاشت و گفت:من فقط حق قانونی مادر تون رو که 
یک هشتم ارث باباتون باشه به حساب مادرتون 
ریختم. حالا اگه فکر می کنید به خاطر این پول با 
اکرم ازدواج کردم کافیه اشاره کنید تا اون پول رو 
هم به شماها بر گردونم! 

همگی سکوت کردیم و مادر حرف شوهرش 
را کامل کرد:من و کاووس همین امشب داریم 
میریم دماوند.... حالا شما می‌دونید و این پول و 
عموهاتون...! 

عموها ساعت ۷ وارد شدند. هنوز سلام و علیک 
نکر ده بودند که برادر بز رگم گفت: مااز همه چیز 
باخبریم.... اگر هم تف نمیندازیم تو صور تتون, به 
خاطر پد رمونه.... اما دیگه نمی‌خوایم هیچکد ومتون 
رو ببینیم...!" 

جلیل و خلیل - که دیگر عمو صدایشان نمی کنیم -با 
تعجب وشر مند گی از خانه خارج شد ند وساعتی بعد هم 
مادر و عمو کاووس راهی باغچه کوچکشان شدند! 


اد شاد عم 
0 


#۷۲ ۶۷ ۷ 


مادر حق دارد ما را نبخشد غیر از من, بقیه خواهر 
و برادرانم خیلی به مادر توهین کردند. اما عمو 
کاووس قول داده که بگذارید جند ماه بگذره سر 
مراسم سالگرد پد ر تون, مادرتون رو با شماها آشتی 
میدم!...عمو کاووس همان بود که در هميشه در 
موردش می گفت: آو با شرفترین مرد عالم است! 


محاق بود. جلو خانه روبرویی پیدا کر ده بود و تمام 
قصه فاطمه را نوشته بود. "گر سنگ از این حدیث 
بنالد عجب مدار /صاحبدلان حکایت دل خوش ادا 
N,‏ 7 ۲ 
oy‏ وتا وان 
کباب شده بود. 

یک ماه بعد جسد دو خلافکار به اسم سینا و 
محمود در خانه‌ای پیدا شد که انگار با هم دعوایشان 


آن دونفر باز هم ماه در محاق بود و ماه ندید آن دو 


چرا یکدیگر را کشتند اما شاید روح کوچک فاطمه 


زبونم رو سوراخ نکن؟ عمو یکی نیس که به من بگه 
اخه چرابه دنیا اومدم؟ 

اما فاطمه هنوز فلسفه نمی‌دانست که يخ زد. او 
درست می گفت: گناه دار د! 


سس سس فیا(2) 


هر مو فقت 


زد گی ذ 


تسحه هن ار ان دلا 


شض که 


کت 
x‏ 


است که مور د ثه جهو ستالدش د دګ ان فر ار ذ 


گیر د 


رما 


نرگس جوادی ۷ساله از مشهد 


معصومه عابد ۱۱ساله از رشت 


الینااژدری از اهواز ایلیا پورفلاح ۶ساله از آمل غزل افشاری ۵ساله از جیرفت 


۸ مراد 8 اطلاعات‌هقنگح 


آرامش فردای شما »› با بیمه حکمت صبا 


www.hekmat-insurance.com 
۰۲۱-۰ 


- کو راک ۸۱ 9صدای کیک مالکارے TTT E‏ 


خود را جهت بهره‌ب رداری در اختیار شرکت رفاه قرار دهند. 
مالکان فضاهای تجاری مناسب برای راه‌اندازی فروشگاه 

Pp‏ أ A R 1 N E R 5 H‏ ۳ می‌توانند با در اختیار قزار دادن ملک خود., به دو روش از 
مزایای همکاری با شرکت رفاه بهره‌مند شوند: 


رک نادس 


این طرح ویزه افرادی است که علاقه‌مندند با دریافت حق نمایندگی از ن 
شرکت رفاه, به عضویت شبکه نمایندگی‌های فروشگاه‌های رفاه درآمده و 7۸ 
با بهره‌مندی از خدمات پشتیبانی رفاه, فروشگاه خود را راه‌اندازی و آن را 
مدیریت نمایند 


پروموشن های جذاب 


7277 


HD a «۱‏ آموزش تروق اسان که تعمیرت و ری جیدمان استاندرد 
n BL‏ تجهیزات با قي ناسب استقرار سیستم های رفاه 


از ۲۱۰ فروشگاه رفاه, بیش از ۱۷۰ فروشگاه از طریق مشارکت 
با مالکان فروشگاه‌ها در حال فعالیت می‌باشند. 


سوه 


ڪڪ تصح ae‏ 


متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاع ات : 


پیشتر و 
تکمیل فرم تقاضا به وب‌سایت w٣٥۸.‏ سس مراجعه نمایند 


AD 


